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 دکتر فرهنگ هلاکويی -بودم  جواناگر 

 :اولبخش  
 يا کودک و . يعنی مردم در گذشته فقط دو گونه بوده اند. در طول تاريخ چيزی به اسم جوانی وجود نداشته

 يعنی به مجرد اينکه يک کودکی اولين علايم بلوغ جسمی و جنسی را نشان می داده ازدواج . يا بزرگسال

 که حتی متوجه بشود که کودکی چه هست و چگونه بايد زندگی بکند خودش بچه می کرده و قبل از اين

 جوانی يک پديده . يکی کودک يکی بزرگسال. بنابراين ما در گذشته مردم را دو گونه داشتيم. دار می شده

 .حتی در برخی جوامع صد ساله است. دويست سيصد ساله است در برخی از جوامع

  

 که کاملا متفاوت با کودکی و بزرگسالی . يک دوران فرصت. يک دوران آمادگی. يعنی يک دوران انتظار

 و اگر . و در غالب اوقات جوان موجودی است که بيش از هميشه می خواهد و کمتر از هميشه دارد. است

 , رابطه خوشحالی و خوشبختی را به آنچه که بين امکانات آنچه که داريم با تمنيات آنچه که می خواهيم

 انيم يا امکانات را تقسيم بر تمنيات بکنيم دوره جوانی علاوه بر اينکه دوره فرصت هاست دوره گرفتاری بد

 به همين جهت هم هست که بيشتر اوقات مسايل و مشکلات را ما يا در دوره . های فراوان هم هست

 دکی و بزرگسالی يا به اوج خودش می رسد در حالی که در کو جوانی نشان می دهيم يا پيدا می کنيم 

 و من ترجيح . بنابراين پديده جوانی يک پديده تازه است. وضعيت و حالت بهتری داشتيم يا خواهيم داشت

 بين دوازده تا هجده سالگی واقعا دوره نوجوانی است در . می دهم تا دوازده سالگی را کودکی بدانيم

 بيست و , هجده تا بيست و چهار . استحالی که بين هجده تا سی و نه در دنيای امروز دوره جوانی 

 بنابراين غالب مطالعات وقتی که بحث جوانی را می کنند اين سه دوره .چهار تا سی و سی تا سی و نه

 و از چهل سالگی است که دوره جوانی به سر می آيد و البته سيزده سال بعدش دوره . را مد نظر دارند

 گسالی و آمادگی و پختگيست و وقتی که به هفتاد و بزرگسالی است و سيزده سال بعدش دوره بزر

 شما وقتی . چيزی که يک پديده کاملا تازه است. هشت و بالاتر می رسيم صحبت از سالخوردگی است

 و اينجا با هم خيلی . يکی پسر و يکی دختر. که به مساله جوان نگاه می کنيد دو تا جوان را می بينيد

 دختر و پسر پنج و هفت ساله تفاوتی . ی پسر و دختر با هم فرقی ندارديعنی ماجرای کودک. متفاوت است

 . با هم ندارند اما دختر و پسر پانزده ساله يا بيست و پنج ساله با هم بسيار متفاوتند
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 بعضيها هم خيلی . از نظر مطالعات علمی مردها معمولا يک جورند فقط اين جورشون جورواجوراست

 البته اين . يعنی مردها را که سر و ته يک کرباسند که خانم ها می گويند درستهناجورند ولی يک جورند 

 .از جانب خانم هايی می آيد که تجربه و تخصص بسيار دارند

  

 گفته همينه و دور . علتش هم اين است که خداوند اجازه تنوع زياد بهش نداده. بنابراين آقايون يک جورند

 مطالعات نشان می دهد که خانم ها پنج نوعند و مهمش اين است که  اما. يک مرکز و محوری می چرخند

 . شما به عنوان يک دختر بدانيد کدامش هستيد

  

 , , Mother and Hollyاولش نوعی است که خيلی در جامعه پذيرفته شده است مادر و مقدس است يعنی 

 شما می گويند شما با دختری يعنی يک زنی که شما می بينيد يا حداقل بسياری از اوقات به . قديس

 مواظب و مراقب . روبرو می شويد که خيلی حالت مادرانه دارد حالت پرستار دارد حالت پرورش دهنده دارد

را بيش از هر چيز ديگر حتی شفقت را به عنوان  Caringآن حالت . است و خيلی هم پاک و مقدس است
compation ديعنی دلسوزی و مواظبت و مراقبت را دار. 

  

 يک کسی است که مدير و مدبر . يعنی اداره کننده است. نوع دوم نوعی است که مدير و مدبر است

 و اوضاع رو هميشه به نوعی در . يعنی اداره کننده است کسی است که سازمان می تواند بدهد. است

ين با آگاهی دانايی و تدبيرش عمل می و بنابرا. بالا ايستاده و همه چيز را به نوعی زير نظر دارد. اختيار و کنترل دارد
 .کند

  

 نوع سوم معشوق و معشوقه است و يک مقداری شيک و بلد و يک لغت فارسی است يکم بارش 

 )نخنديد چون معنی داره خنده تون. (بلده. و ميدونه چه کار می کنه" لوند"تنده

  

 اين است که يک دختر ترکيب اين اين نوع سومی است که وجود دارد و می دانيد حرف اين است که بهتر 

 سه باشد و بيشتر مردهايی که به هر حال به يک مرحله ای رسيده اند و به دنبال همسر و عشقی می 

 يعنی به همين جهت است که از يک طرف مادر ماخواهند از يک . گردند ترکيب اين سه را می خواهند
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 دبر را می خواهند و از يک طرف ديگر احتياج به يک طرف اداره کننده و در حقيقت مواظب و مراقب مدير و م

 کسی دارند که حالا که ايام خوب و خوش است بتواند آن حالت شور و شوق و هيجان انسانی و ارتباطات 

 .احساسی و عاطفی و جنسی را داشته باشد

  

 .اما دو نوع بد هم وجود دارد ککه در فرهنگ ما فراوان ديده می شود

  

 يعنی من . نوع ضعيفه است که در فرهنگ ما فراوان است. خانم ها لطفا مواظب باشيد نوع چهارم که

 هيچم و ناچيزم و کاری از من بر نمياد و نميفهمم و نمی دونم و سرم پايينه و بله و چشم و واقعا اينگونه 

 يعنی حرفشون . در نتيجه اينجور آدم ها دنبال يک کسی می گردند که ازشون مواظبت و مراقبت کند. اند

 هر جور مايليد . ميگن ما يه چيزی داريم و حاضريم آن را در اختيار بگذاريم. اين است که من هستم بيايد

 ".ضعيفه"ولی هيچ است ديگه همينه يعنی . مصرف بفرماييد ولی مواظب ما باشيد

  

 دن کلفتی يعنی درست در مقابلش يک گر. درست عکسش نوع پنجم است که آن ضخيمه و کلفته است

 . زن اند  طرفدار آزادی و برابری. چون اينها معمولا جزو انجمن فمنيستها در می آيند. که طرفدار زن نيست

 اينها منتظر هستند يک مردی را بگيرند مچاله اش کنند يا لقمه . اينها دشمن مردند. اينها ضد مردند. نه

 اين به دو صورت هم خودش را نشان می و بنابر. اش کنند و يک فشارش بدهند و حسابش را برسند

 يکی به صورت متمدنش که اصولا به دنبال همسری می گردند که به زودی ميشه عضو گروه زی زی . دهد

 يا تبديل می شوند به يک کسی که دمار از روزگار اين در . يعنی زن ذليل که در اختيار و کنترلشان است

 تخصصشم . دگی اينو به هم می زنه زندگی اونو به هم ميزنهمی آورد بعد ميره سراغ يکی ديگه بعد زن

 . اينه که بره سراغ اونی که فکر می کنه زندگی خوبی داره ولی زنه نميدونه بايد با اين مرده چه کار بکنه

 و اينها را شما به عنوان شکارچی می بينيد که موج می زنند و در به . بدنش دست من درستش می کنم

 مثل شيری است که حوصله شکار ندارد اما دنبال يک آهوی . ک مرد زخمی افتاده هستنددر به دنبال ي

 اميدوارم نباشيد و . خوب اين دو نوع آخر گرفتاريست. و بنابراين معمولا هم پيدا می کنند. زخمی می گردد

 ن يک بنابراي. ولی آن سه مورد اول مهمش اين هست که ترکيبش را داشته باشيد. حتما هم نيستيد

 اگر نوع ضخيمه ايد . اگر نوع ضعيفه ايد بيايد بيرون دورانش به سر آمده. مقداری جهت را مشخص کنيد
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 آسيبی که شما معمولا از پدر و يا برادر يا مرد در زندگيتون خورديد و يا . برويد خودتان را درست کنيد

 ه در مورد بد بودن زن در محيط اجتماعی منفی ای ک  نارضايتی ای که از دختر بودنتون و يا پيام های بد و

 . گرفتيد شما را به اينجا رسانده والا دليلی ندارد که شما اينجا باشيد و بايد آن را حتما حتما حل کنيد

  

 يعنی . اگر شما در ايران تشريف داشته باشيد يا اونجا زندگی کنيد يا در امريکا کاملا موضوع متفاوت است

 برای اينکه انسان يک . شمايی که جوانيد مهم اين است که کجا زندگی می کنيد منی که جوان بودم يا

 درختی است که با توجه به آب و هوايی که درش رشد می کند قرار است خودش را پيدا کند يا مناسب 

  اگر احتمالا شما يک ويزگی ها و آرزوها و برنامه ها و هدف ها يی داريد که با محيط. آن آب و هوا باشد

 ايران سازگار تر است خوب بهره برويد ايران و اگر کسی هستيد که با شرايط امريکا سازگاريد بهتره اينجا 

 .اما اينکه شما بخواهيد در امريکا ايران را بياوريد يا برويد ايران امريکايی زندگی کنيد اين شدنی نيست. بمانيد

  

 فکر می کنند از عهده اش بر می آيند اما آخر کار  اين از آن ترکيب های عجيب و غريبی است که خيلی ها

 بنابراين يک انتخابی در جهت اينکه کجا می خواهيد باشيد بايد بکنيد و . متوجه می شوند که بازنده اند

 ضمنا هر جا که بوديد ناچار بايد آن نقش را و آن رلی را ايفا کنيد که مناسب آن مساله است و اين 

 در پشت فرمان . چون اين ماجرای نقش و رل را دلم می خواهد توضيح بدهم. امعنايش حقه بازی نيست

 من راننده ام بنابراين اگر پليس من را نگه دارد نمی توانم صحبت از اينکه من الان کنفرانس دارم بکنم و يا 

 و مادريد اگر  شما اگر رفتيد خونه در حالی برای بچه هايتان پدر. اينکه من پدرم يا مادرم نمی توانم بکنم

 و بنابراين نقش های مختلف و متفاوت را ايفا می . پدر و مادرتان بيايند شما دختر و پسر آنها هستيد

 من قرار است . نه . برخی از آدم ها يک تصور و توهمی دارند که آدم همه جا بايد يک جور باشد. کنيد

 سته اساسی و اصلی شخصيتی من به يا ه Coreنقش متناسب هر جا رو انتخاب کنم در حالی که آن 

  . مقدار زيادی قرار است که ثابت باشد

  

 چگونه پدر و . رابطه پدر و مادر مهم است. مهم اين است که شما در چه جور خانواده ای متولد شده ايد

 شما اگر يک بچه هستيد در اين . بسيار مهم است که در اين خانواده چند تا بچه بوديد. مادری داشتيد

 بسيار مهم است که . خانواده بسيار متفاوت است با اينکه همين شما بوديد با چندتا خواهر و برادر ديگر
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 بسيار مهم است که در خانواده شما اگر دختريد چهارتا پسر اونجا . فرزند اوليد يا فرزند دوم يا چهارم

 . اصله سنی شما چقدر هستبسيار مهم است که ف. هستند يا اگر پسريد چهار تا دختر اونجا هستند

 بسيار مهم است که پدر و مادر به ماجرای پسری و دختری و پسر بزرگتر دختر کوچکتر چگونه نگاه می 

 اينها شما را می سازد و . چه مزايايی قايل بودند چه مسئوليتهايی را به عهده شما می گذاشتند. کردند

 که شناخت اين موضوع کمکتان می کند که در علت اينکه يک ذره تاکيد می کنم به خاطر اين است 

 درست مثل آدمی که خيلی چاق است يا خيلی لاغر است احتمالا در . بسياری از موارد متوجه باشيد

 شما اگر بچه اول . انتخاب غذا يا ورزش و حتی به خاطر بزرگ و کوچک بودنش در انتخاب لباس عمل کند

 را بار آورده اند تا بعد از سه سال که مثلا خواهر و برادرتان متولد  باشيد اين پدر و مادر بوده اند که شما

 در حالی که شما اگر بچه دوم باشيد همين که خودتان را بشناسيد که در حدود چهار ماهگی . شده اند

 را بنابراين بچه اول . است آن خواهر و برادر بزرگتر است که نقش بيشتر را از پدر و مادر در تربيت شما دارد

 در دو سه سال اول پدر و مادر تربيت می کنند و لی بچه دوم را در دو سه سال اول حتی تا ده سال بعد 

 بنابراين اگر . اين خواهر و برادرها هستند که تربيت می کنند و به همين جهت است که حتما متفاوتند

 . وجود ديگری روبرو هستيدشما جای بچه اول را با دوم عوض کنيد هفتاد هشتاد درصد موارد با يک م

 و بعدا در ازدواج مهم است بدانيد چه کار . علت اين تاکيد هم اين هست که مهم است بدانيد که کجاييد

 شما اگر بچه اول هستيد و کسی که با او بيرون ميرويد بچه اول است بايد بدانيد که آماده ايد . می کنيد

 ر حالت عادی زمينه را برای برخورد فراهم ميکند در حالی که برای اينکه اين نوع نظام ذهنی د. برای جنگ

 يک دفعه هر دو تون منتظر می شويد يکی ديگر از . اگر احتمالا هر دوتون بچه آخريد دو احتمال وجود دارد

 شما مواظبت و مراقبت کند يا يکيتون پدر و مادر ديگری بشويد چون اين نقش را به خاطر بچه آخر می 

 و ضمنا اگر يکی بچه آخر و يکی اول باشيد احتمالا هم انتخابتان و هم نو ع زندگيتان . خاب کنيدتوانيد انت

 و در . به صورت اين هست که تا آخر عرتان به صورتی که يکی بزرگتره و ديگری کوچکتر باقی می ماند

 ديد روابط چگونه بوده پدر و بنابراين اينکه در چکونه خانواده ای بو. نتيجه تمام روابطتان متفاوت خواهد بود

 مادر با شما چگونه برخورد و برداشتی داشته اند نقش بسيار مهمی در ساختن شما يا اهميت بسيار 

 . زيادی در فرم شخصيت شما دارد و اين چيزی است که بايد دانستش و برخی از اوقات تعديلش کرد

 من وقتی فرزند اولم بايد . بايد چاق بشود درست مثل آدم چاقی که بايسد لاغر بشود يا آدم لاغری که

 بدانم که ميل من به اداره کردن به مسئوليت به نوعی رهبری و نوعی مواظبت و مراقبت کردن از 
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  -بزرگسالان وجود دارد پس بنابراين با دانشتن اينکه اين گرايش ها در من وجود دارد هر جا که می روم ده

 در خودم پايين بياورم کمتر کنم به خودم هشدار بدهم که بنشين عقب بيست يا چهل درصد اين تمايل را 

 اختيار را به ديگری بده فرصت را به ديگری بده تا اينکه حتمالا برعکس فکر کنم که اچون اين منم و اينچنين 

جا قرار گرفته بنابراين بسيار مهم است که شما در اين وضعيت ک. کردم بايد احتمالا به چنين وضع و حالی ادامه دهم
 .ايد

  

 برويم سراغ اينکه من اگر جوان بودم چه می کردم يا شمايی که جوان هستيد چه می کنيد يا کسانی که 

 .به هر حال از سی و نه گذشته اند چگونه می توانند به خودشان نگاه کنند

  

 . س مثبت در بياورماولين مساله اين است که من بايد اعتماد به نفس خودم را به صورت اعتماد به نف

 همانطور که می  Self Confidenceاعتماد به نفش يا . را داشته باشم Positive Self Confidenceيعنی 

 دانيد معنايش اين است که يک باور و اعتقاد عميق و سنگينی است که وجود دارد و به همين جهت است 

 فقط يک عده اعتما به نفس . نفس دارند  که چون يک باور و اعتقاد است همه آدمها هميشه اعتماد به

 و يک عده اعتماد به نفس منفی دارند و می گويند من . می گويند من می دانم و می توانم. مثبت دارند

 اين مساله که برمی گردد به چهارده ماه اول . نه ميدانم و نه می توانم ويا با وجودی که ميدانم نمی توانم

 ر موضوع بسيار مهمی است که در زندگی شما را موفق يا نا موفق برنده يا زندگی بيش از هر دوران ديگ

 بازنده و حتی خوشبخت يا بدبخت می کند و به همين جهت است که مساله اعتماد مثبت اهميت دارد و 

 و اگر نگاه کنيد ته وجودتان يک جوری نشسته و در مجموع در مورد مطالب مهم من . بايد روی آن کار کرد

 اين را . ظری دارم که ميدانم و می توانم يا نميدانم و نميتوانم يا با وجودی که می دانم نمی توانمچه ن

 يعنی خوشبختانه حرکت از اعتماد به نفس . بايد درستش کرد و به راحتی هم می شود درستش کرد

 صوصا با در منفی به اعتماد به نفس مثبت کار ساده ايست و با کمی کار کمی توجه کمی تمرين و مخ

 آمدن از آرزوها که بعدا به آن می رسم و رفتن به سوی هدف ها و بعدا با قدم های درستی برای رسيدن 

 به هدفها برداشتن من به تدريج اعتماد به نفس منفی خودم را می توانم به اعتماد به نفس مثبت تبديل 

 الی و خوش باوری و خل و مشنگ کنم و البته اعتماد به نفس مثبت بسيار متفاوت است با خوش خي

 بودن و تو هوا بودن که همه کار شدنی است و هر چی بخواهی می توانی که بعدا هم اشاره به آن 

 برای اينکه . خواهم کرد که يکی از خطرناک ترين حرفها اين جمله است که بگم خواست توانستن است
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 . من حاضر باشم که شرايط را بيافرينم خواستن فقط و قتی توانستن است که. خواستن توانست نيست

 معنايش هم اين است که من اگر . خواستنی توانستن می شود که آفريده بشود . خواستن آفريدن است

 تصميم گرفتم از اينجا بروم ساندياگو تمام تمام تمام قوائد و اصول را بايد رعايت کنم تا بتوانم از لس 

 معنای اين . نمی توانم از مد نظرم و عملم دور کنم و به اونجا برسمهيچ کدامش را . انجلس بروم سانديگو

 حرف اين هست که بايد بعد از خواستن همه همه همه کارها را کرد تا رسيد علت اين همه تاکيد من اين 

 هست که روزی که شما بگوييد خواستن توانستن است يک توهمی پيدا می کنيد که بسيار خوب من 

 من هنوز . تمنا می کنم به عرضم توجه کنيد. بر کنم بعدا هر موقع که خواستم می توانممی توانم فعلا ص

 همه آدمهای معتاد دو مشخصه دارند يکی اينکه . يک آدم معتاد نديدم که اين باور را نداشته باشد

 و به همين جهت است که . خجالتی اند و ديگری اينکه باورشان اين است که خواستن توانستن است

 چهل سال است مشروب می خورم چهل سال است مواد مخدر مصرف می کنم اگر يک روزی خواستم 

 در حالی که اگر يک آدمی به اين نتيجه . و به همين جهت است که معتاد مانده. می توانم بگذارم کنار

 ر رفت پس برسد که نه خواستن توانستن نيست خواستن آفريدن است و بايد تمام راه را هم از اول تا آخ

 وحشتناکتر و به . نه اينکه حالا هر وقت دلم خواست يا هروقت هوس کردم. بايد از همين امروز شروع کنم

 تو بخواهی خواهی . نظر من حتی تا مرز جنون و بيماری وقتی است که بگوييم خواستن داشتن است

 اسپانيايی ياد ميگيرم يا احتمالا  داشت يعنی بنده اگر بنشينم خونه ام و ده سال فکر کردم که بالاخره من

 فيزيک ياد می گيرم يک دفعه بعد از ده سال می بينم دارم به زبان اسپانيايی صحبت می کنم و 

 اين همان پرت و پلا و دروغ و حقه بازی ايست که در آن . همينجوری دانش فيزيک من داره ميزنه بيرون

يعنی کسی در . زی و سياه بازی که خواستن داشتن استفيلم راز است و مردم ساده بيچاره ای را با با
Universe برف خواستن در لس انجلس و : مثال. نشسته و منتظر است ببيند شما چه درخواستی داريد 

 .نخواستنش در قطب شمال

  

 بنابراين دلم می خواهد توجهتون را به اين نکته جلب کنم که مساله اعتماد به نفس يعنی باور واقع 

 رعايت کنم , نه به اين است که من از عهده انجام کار ها بر می آيم اگر همه اصول و قواعدی را که بايد بينا

 زيرا طبيعت آنچنان بر اساس قانون کار می کند که به اندازه سر مويی نمی شود قاعده را شکست و 

 .نتيجه ديگری از آن گرفت
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 يا  Self Esteemساله و گرفتاری همه ماست مساله دومين مساله که شما بايد روی آن کار بکنيد و م

 اولين معنای آن اين است که من . حرمت نفس است که چند معنا دارد که مهم است به آن توجه شود

 خود خود خود  , نفس را دارد حرمت من حرمت نفس من, يعنی با خودش لغت من را دارد. تو,منم و تو 

 يست که من و تويی نداريم و فکرشان اين هست که يا ماييم يا بنابراين مال جامعه و فرهنگی ن. من

 همانطور که پوست من . ديگرانند بلکه مفهوم اول حرمت نفس يعنی من منم و تو تو و پای آن می ايستم

 آنچه که در درون پوست من است از آن من است و آنچه که , من را و بدن من را از بدن شما جدا می کند

 معنای حرمت نفس در مفهوم اصلی و روانيش داشتن پوست . ماست از آن شماستدر درون پوست ش

 . يعنی اگر تو ناراحتی من ناراحت نمی شوم. يعنی تو تويی و من من.  Psychological Skinروانی است 

 در حالی که وقتی شما اين . آن زمانی ناراحت می شوم که اجازه به خودم می دهم که ناراحت بشوم

 در خانواده ای که هفت . نداريد و همه در هم گره خورده اند ناراحتی شما ناراحتی من است پوست را

 نفريم و هر روز هفته يکيمون ناراحت است هفت روز هفته هر هفت تامون ناراحتيم و دلمون هم بهش 

 است ما دوا و  برای اينکه قرار. خوش ميتونه باشه و بهش معمولا افتخار هم ميکنيم که هيچ افتخاری نداره

 ما از طريق همدردی به هيچ جا نمی رسيم ما . دکتر همديگر باشيم ما قرار نيست همدرد هم باشيم

 اگر نمی توانيم دوا و دکتر باشيم دليلی ندارد که آنجا بمانيم بايد برويم دنبال . فقط از پا در می آييم

 بنابراين مفهوم اول حرمت نفس رسيدن به . يمدليلی ندارد آنجا باشيم و منتظر يمان. کارمون و زندگيمون

 اين را به اين دليل خدمتتون عرض ميکنم که بيخودی فکر نکنيد که شما به عنوان جوان عيب و . اينجاست

 ايرادی داريد که وقتی که برادرتان يا خواهرتون يا پدرو مادرتون ناراحت است شما غش نمی کنيد و از پا در 

 شما . به هيچ وجه . ابدا. بی عاطفه ايد. فکر نکنيد بی احساسيد. می مانيدنمی آييد و در خانه ن

 من . شما آدم حساس و به هم ريخته ای نيستيد و عيب و ايراد نداريد. اتفاقا آدم با احساسی هستيد

 وقتی که پسرم وقتی که برادرم ناراحت است کوشش من اين است که بفهممشون و اگر کاری می تونم 

 من قرار نيست آنجا بمونم قرار نيست با اين فرد باشم که چون . ی بکنم اگر نه ميروم دنبال کارمبکنم کار

 ما قرار . اين مشکلی را برای هيچ کس حل نمی کند. تو ناراحتی من هم اينجا می ايستم و ناراحتم

 بشويم و بعد از است از مرگ هم و از درد هم خبر بشويم يعنی ما قرار است از اين درد مشترکمان خبر 

 در حالی که می دانيد در فرهنگ ما قرار اين . خبر شدن به عنوان دوا و دکتر عمل کنيم نه به عنوان همدرد

 برخی از اوقات انقدر غصه . نيست که من برای شما کاری بکنم من قرار است مثل شما غصه بخورم
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 . و من خودم انقدر ناراحت نيستمبخورم که شما دلتان برای من می سوزد که نه انقدر ناراحت نش

 بسياری از اوقات شما جوان ها را متهم می کنند که احساس نداری عاطفه نداری اصلا می دانيد فرض بر 

 الان که اومديد . مثلا مهمانی نرويد. اين است که اگر پدر و مادر شما ناراحتند شما هم بايد ناراحت باشيد

 ظاهرا ميخوای بری چيز ياد بگيری ولی اونجا هروکره . گه خوش باشيداينجا برخی از اوقات ميگن بريد دي

 تو هتل و کنار . اگه ميخوان درس بخونن يه جا ميتمرگيدين درس ميخوندين... است والا يه هتلی دم دريا

 دريا و انقدر شيک و پيک کردی و اين همه از ديروز صبح به خودت رسيدی و به دوستت اينو گفتی و رفتی 

 حالا اين چه ارتباطی داره به ...لباسو خريدی و سه روزو رزيم گرفتی يه ذره لاغر بشی اين تنت بره و اون 

 بريد خوش باشيد يه روزم مياين ميبينين ما مرديم بعدم داريد خاکمون ميکنيد . مساله چيز ياد گرفتن

 رسيديد ولی خوب ديگه ناراحت ميشيد که چرا به ما ن , راحت ميشيد خوب البته بعدش غصه می خوريد

 ...دير شده 

  

 همه در هم . که در فرهنگ ماست به خاطر اينکه حرمت نفس نيست. it is a game. ببينيد بازی است 

 به همين جهت است که مادر شما از ايران يک تلفن ميکند حال شما . يعنی دل شما آنجاست. فرورفتيم

 . ل شما آنجاست يک فشاری ميده و کار شما اينجا تمام استچرا ؟ برای اينکه د. را اينجا به هم می ريزه

 يک روزی بوده که مثل بيماری که . يک روزی بوده که آدمها در هم گره خورده بودند. دورانش به سر آمده

 می آمده اگر اين می گرفته او هم ميگرفته اگر اين می مرده اون يکی هم ميمرده مردم تو هم بودند يک 

 . امروز ما قطره بارانی هستيم که قرار است هويت و فرديت خودمان را پيدا کنيم. تکه ابر بودند

 .بنابراين مساله اول حرمت نفس اين است که من منم و تو تو

  

اين . the sameما با هم يکسانيم, نه تنها با هم برابريم. . We are equal. دوم اين مساله است که ما با هم برابريم
 زنيد . در فرهنگ ما نبوده و ماهم با آن بار نيامده ايم. ا تمام وجودتان حفظ کنيدموضوع را بايد ب

. we are the sameبودايی و هندو هستيم .  we are the sameسياه و سفيديد. we are the sameو مرديد 
 درصد ما مساله انسان بودن  99.9برای اينکه . we are the sameايرانی و امريکايی هستيم 

 مساله اين است که آن بدن . تفاوتی نمی کند که شما لباس قهوه ای پوشيديد يا مشکی يا آبی. ستما

 ما از فرهنگ و . که اين مساله برابر بودن و يکسان بودن را بايد با تمام وجودتان حس کنيد. يک بدن است

 ا همه متفاوتيم و جامعه ای مياييم که مثل همه جوامع و فرهنگ ها که اساسش بر اين است که ما ب
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 شما اگر يادتان باشد در ايران وقتی می خواستيد کفش بخريد ميگفتيد چقدر می گفت صد تومن . استثنا

 ...می گفتيد به من چند می دی

  

 اين نگاه سبب . دکتر جردن می گفت ايرانی استثنا خوان است يعنی ما هرجا می رويم استثنا هستيم

  , بله من با شما متفاوتم. باشيم که با بقيه برابر و يکسان نيستيم می شود که ما يک توهمی داشته

 برتر . من اينجا شما اونجاييد ولی يکی بالا يکی پايين نيستيم. متمايز هستيم ولی ممتاز از هم نيستيم

 ينها شعار تمنا می کنم ا. نه پايينترم نه بالاتر. بالاتر از آن من از شما نه بهترم نه بدتر. متفاوتيم. نيستيم

 اينها را وقتی آدم با تمام وجودش حس کندکه من از تو نه بهترم نه بدتر نه بالاتر نه پايينتر آزاد می . نيست

 در حالی که بسياری از ما به . می دانيد بعد از آن می توانيد راحت خودتان باشيد و زندگی کنيد. شويد

 . ی خواهيم بگشوييم از بقيه بهتريم يا بدتريمگونه ای بزرگ شديم که تا به يک نفر می رسيم فقط م

 کی از . کی از ما خوشگلتره. کی از ما کوتاهتره . کی از ما بلندتره. کی از ما شيکتره. بالاتريم يا پايينتريم

 ميگويند برو خدا را , که من يک عيب و ايرادی دارم تازه وقتی ميرويد می نشينيد ميگيد . ما زشت تره 

 خوب به من چه مربوطه اصلا اين چه جور استدلالی . ين افريقا ببين مردم چقدر بدبختندشکر کن برو بب

 يعنی نکته ای که می خواهم خدمتتون عرض کنم اينکه از اين بازی در بياييد وقتی از اين بازی در . است 

 ل می بياييد متوجه می شويد که شما بر اساس يک ملاک هايی که درست و غلط و بد و خوب است عم

 . در فرهنگی که حرمت نفس نيست هميشه مقايسه است. کنيد اما در مقام مقايسه کار نمی کنيد

 ببين دختر خاله ات . ببين خواهرت چه کار کردو ببين خواهرت نصف توست غذاش رو خورد تو نمی خوری

 نجاييم خونه نداريم خاک ببين آقا اينا پنج ساله اومدن خونه خريدن ما پانزده ساله اي. چه پيانويی می زنه

 چون آدمی . مثل اينکه ما اومديم تو اين دنيا مسابقه بديم. ملاک مقايسه است  , يعنی ملاک. تو سرت

 ...که حرمت نفس ندارد دايما در فکر اين است که کی بالاتره کی پايينتره و 

  

 که به دهاتی رفته بودند  ما در ايران يک تحقيقی در دانشکده علوم اجتماعی مرکز مردم شناسی داشت

 ولی همه می دانستند کی از کی بزرگتر يا . که يک نفر نمی دانست تاريخ تولدش چه زمانيست

 . چون اون مهم است که آدم بداند بايد به کی سلام کند از کی بايد منتظر بشود سلام بخواهد. کوچکتره

 . لا می خوای زنده باش می خوای مردهاص. ت. مهم اين نيست که تولد تو چه زمانيست. اين مهم است
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 بنابراين حرمت نفس اونجاست مواظبش باشيد و خودتان را اذيت . برابری و بالا و پايين بودنت مطرح است

 يعنی کوشش می . راحت می شويد يعنی چی. بيرون بياييد و يک دفعه ديگر راحت می شويد. نکنيد 

 می دانيد با ملاکهايی که بعدا بهش می رشم زيبايی  آنچه را که خوب و درست. کنيد خودتان باشيد

 تا اينکه در فرهنگ ما چگونه . با ملاکهايی که ارزش های انسانی است خودتان را سازگار می کنيد. است

 و روزی که آدم برسد به آنجايی . ديگران چه قضاوت و نظری دارند. ديگران چه فکر می کنند. بايد عمل کرد

 من بارها عرض کردم روی خط رادی . هترم نه بدتر نه بالاترم نه پايينتر آشوده می شودکه من از تو نه ب

 تلويزيون يا برخی اوقات در کنفرانس ها دوستان حرف هايی می زنند که وقتی بهش نگاه می کنم می 

 بعد يکم که فکر .  بينم اين حرف چقدر احمقانه و چقدر مسخره چقدر خنده دار چقدر توخالی است 

 بيست سال قبل اصلا اين عقيده را ازش دفاع . ميکنم می بينم خودم ده سال قبل اين عقيده را داشتم

 ؟چطور شد پدر و مادر من .چطور شد اونوقت من خوب بودم. مادر يا پدر من با اين عقيده مرد. می کردم

 اصلا بايد از اين بازی . ستشمايی که الان اين فکر و عقيده را داريد اشتباه ا.خيلی خوب بودند و هستند؟

 معنايش . مقدس بودن است  Holly) چرا انقدر اصرار دارم(يعنی مفهوم حرمت نفس . تمام شده. در بياييد

 روزی که شما حرمت نفس داريد دو چيز را . اين است که ما با هم نه بهتريم نه بدتريم نه بالاتر نه پايينتريم

 روزی که خودتان را خوب بدانيد . يکی اينکه خودتان را خوب می دانيد .داريد و اين دو چيز بسيار مهم است

 يکی اينکه کار خوب می کنيد در حالی که آدم روزی که خودش را بد بداند کار بد می : دو خاصيت دارد

 يک تصور و توهم غلطی در طول تاريخ در جوامع بوده که اگر ما به يک کسی بگوييم تو بدی ميرود کار . کند

 . مثلا به پسرمون گفتيم تو پسر بدی هستی تنبلی اين از فردا صبح ميره درس می خونه. ب می کندخو

 شما به . هيچ مطالعه ای هيچ دليل علمی اصلا در اين زمينه نيست و درست در جهت عکسش است

 و به مجرد  .مجرد اينکه گفتيد من خوبم به دنبال اين هستيد که ثابت کنيد بهتريد و بريد کار خوب بکنيد

 دوم روزی که گفتيد من خوبم . اينکه به خودتان گفتيد من بدم ول ميدهيد و ميگذاريد کار بد اتفاق بيافتر

 پس من خوب تو خوب رابطه خوب پس نتيجه . من خوبم تو هم خوبی. می پذيريد که ديگران هم خوبند

 هم بدی رابطه هم بد است و نتيجه  در حالی که اگر گفتم من بدم نتيجه می گيرم که تو. هم خوب است 

 تو هم . بنابراين مساله حرمت نفس اول با خودش اين مفهوم را می آورد که من خوبم. اش هم بد است

 با گفتن . اين است که بعدا خواهيم ديد دور هم می توانيم جمع شويم. رابطه هم خوب است. خوبی

 که در طول تاريخ که در سر ما کرده اند که تو به همين جهت است . اينکه من بدم از پا در می آيم
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 شرم . تاريخ بشريت ده هزار سال فقط ننگ است و ننگ, تو نجسی  , تو کثيفی, تو بدی  , گناهکاری

 .است و شرم

  

 روزی که شما حرمت نفس داريد . دومين مساله اين است که من خواستنی و دوست داشتنی هستم

 حالا بر فرض که . معنايش اين نيست که همه شما را می خواهند .خواستنی و دوست داشتنی هستيد

 ماجرای خواستنی و دوست داشتنی . همه شما را بخواهند شما چه خاکی می توانيد بر سرتان بکنيد

 معنايش اين نيست که همه شما را دوست دارند چون يک چيزی در فرهنگ ماست که تو وقتی دوست 

 من وقتی دوست داشتنی هستم که يک نفر . ست داشته باشندداشتنی هستی که همه تو را دو

 ما در دنيايی هستيم که يک نفر قرار . برای اينکه همان يک نفر کافی است. من را دوست داشته باشد

 روزی که يک نفر ما را دوست دارد و پنج نفر . پنج تا هم دوست ما باشند. است ما را دوست داشته باشد

 ما احتياج نداريم همه ما را دوست . شش ميليارد مردم دنيا کار ما درست است هم دوست ما هستند در

  , چون روزی که شما کوشش می کنيد ديگران شما را دوست داشته باشند تقريبا هميشه. داشته باشند

 فقط آدمی می آيد وارد يک . علتش اين است که شما خودتان را خوب و دوست داشتنی نمی دانيد

 د و می خواهد يک کاری بکند که مردم دوستش داشته باشند که خودش را خوب و محيطی می شو

 بيش از نيمی از مردم دنيا تنهاو تنها و فقط : بگذاريد همين جا راحتتون کنم . دوست داشتنی نمی داند

 کوششی که در ارتباطشون با بقيه مردم می کنند اين است که به بقيه ثابت کنند که من خوبم و   وفقط

 تمام اين کوشش که در سلام عليک و . لطفا من را خوب بدانيد و دوست داشتنی. دوست داشتنی

 و اشکال کار اين است که چون من خودم را خوب نمی دانم .... احوالپرسی و تعارف و دعوت و مراقبت 

 مهم مهم نيست ديگران راجع به من چه فکری می کنند و چون من خودم را دوست داشتنی نمی دانم 

 تازه اگر شما آمديد به من گفتيد که تو را دوست دارم حالا تازه ميگم اين . نيست که شما چه می کنيد

 يا اين خرو ببين که باور کرده و به همين جهت است که شما بايد از . اين دروغگو رو ببين. حقه باز رو ببين

 ميدونيد در حدی که  دوست داشتنی  ده تا تست بگذريد تا من قبول کنم شايد شما من را کمی خوب يا

 والا هيچ چيز . شايد در مقام مقايسه با ديگران که من در ذهنم هست من را به ديگران ترجيح می دهی

 بنابراين علت اين تاکيدی که خدمتتون دارم اين هست که من و شما بدونيم که وقتی شما . ديگر نيست

 ايش عبارت از اين است که من خودم را خوب می دانم و دارم معنSelfesteemميگوييد من حرمت نفس و 
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 يعنی وقتی که به اين سالن آمديد هيچ قرار نيست ثابت . و اين شما را آزاد می کند. دوست داشتنی

 چون روزی . شما قرار است اينجا خوش بگذرونيد و خوب و خوش باشيد . کنيد خوبيد و دوست داشتنی

 ت کنيد من خوبم و دوست داشتنی شما تمام زندگی خودتان را اينجا به که شما خواستيد به ديگران ثاب

 يعنی يک کوششی کرديد برای اينکه برسيد به هر آدمی که . همين جا شما از پا در آمديد. هم ريختيد

 . چه کار کنم تو من را دوست داشته باشی.... چه کار کنم معلق بزنم ؟ بخندم؟ گريه کنم؟ تو سرم بزنم؟

 اين کار را بکن اين کار را نکن چرا . مين جهت است که غالب اوقات مردم شما را به بازی می گيرندبه ه و

 خوب معلومه اهميت , بعد از اينکه براشون صد تا کار می کنيد با يک کاری که نکرديد. اين کار را کردی

 برخی از اوقات . شمنميدی معلومه دوست نداری معلومه من برات مهم نيستم معلومه من برات بی ارز

 از جمله پدر مادر ها برای بچه ها با يکدفعه  , شما بيست سال بيست هزار کار برای يک کسی می کنيد

 . که شما می گيد نه حرف عبارت از اين است که بفرماييد اين هم نتيجه بيست سال دوستی و آشنايی

 .ر تمام استيعنی بعد از اينکه بيست هزار بار گرفتم يکبار که نگرفتم کا

  

 .دو چيز در شما نيست اگر حرمت نفس داشته باشيد

 Socialنود درصدش مساله . چون ريشه هايش آنجاست. فوبيا نداريد.   Anxietyيکی اضطراب و نگرانی
Phobia ترس . روزی که شما حرمت نفس داريد اضطراب نداريد. اضطراب و هراس اجتماعی است. است 

 .دلهره نداريد .نگرانی نداريد. نداريد

  

 از خودتون خجالت . آدم خجالتی نيستيد از خودتون بدتون نمياد. Toxic shame. دوم شرم و خجالت نداريد

 از تحصيلتون از پدر و مادر تون از رشته تحصيليتون از فاميلتون . از قدتون از وزنتون از سنتون. نمی کشيد 

 و باهاشم . ودم را و آنچه را که دارم پذيرفتممن خ. من برای چی خجالت بکشم. خجالت نمی کشيد

 بنابراين علت اين تاکيدم روی حرمت نفس اين . چيزی است که من دارم , خوشحالم برای اينکه اين نتيجه

 . است که شما را به يک جايی می رساند که بالاخره برای خودتان هم ارزش و اهميت و اعتبار قايليد

 پس بنابراين من بايد برای . بودن را و آن اعتبار را قايليد  Importantو  Valueهمانطور که برای ديگران آن 

 و ما . چون بيش از هشتاد درصد مردم دنيا مشکل جدی حرمت نفس دارند. حرمت نفسم يک کاری بکنم

 و شما قرار است اين مشکل را حل کنيد والا تمام . ايرانيها اگر بيشتر نداشته باشيم حتما کمتر نيست 

 يعنی درست مانند تشنه ايست که به دنبال سراب ميرود و . عمرتان به دنبال چيزی می گرديد که نيست
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 فکر ميکند دارد نزديک می شود و بيشتر و بيشتر آب می بيند در حالی که فقط تشنگی اش بيشتر می 

 ن دليل است که بنابراين تاکييد من بر روی مساله حرمت نفس به اي. شود و مطلقا از آب خبری نيست

من . Self Love , بزرگترين نعمت جهان است و آن خود دوستی است, شما را به يک چيزی می ساند که بزرگترين
 . حالا که خودم را دوست دارم می توانم ديگران را دوست داشته باشم. خودم را دوست دارم

 اما روزی که من . تنی می شودحالا که خودم را دوست دارم و ديگران را دوست دارم زندگی دوست داش

 حالت خفيفش که . از خودم متنفرم Self Hateنرسم فقط اونطرفش حالت شديد و سنگينش  self-loveبه 

 از هيچی يا از . با خودم راحت و راضی نيستم. خودم را نمی پسندم. معمول است خود ناپسندی است

 مساله خود دوستی حال ديگری که پيدا می  بنابراين من در مقابل. بيشتر چيزهای خودم راضی نيستم

 . خودناپسندس همانطور که می دانيد به دوشکل خودش را نشان می دهد. کنم خودناپسندی است

 دوجور . نمی پسندد. آدمی که خودش را نميپذيرد. Self Hatred.يعنی آدمی که خودش را دوست ندارد

 تو سر که ميگويد و عملا هم نشان می دهد يعنی يکی حقير صغير بد بخت بيچاره خاک . زندگی می کند

 تمام مدت خودش را . زير پای همه است. شما ميبينيد که حالت کلفت و نوکر را دارد همه را می ليسد

 تو . آينده اش مهم نيست. غذايش مهم نيست زندگيش مهم نيست. خوابش مهم نيست. ناچيز می بيند

  Selfish.حالت خودخواهی به خودش می گيرد. درست برعکس يا. مهمی تو مهمی به بهانه های مختلف

 . Narcissisticحالت خودشيفتگی به خودش می گيرد . Egoisticحالت خود پسندی به خوش می گيرد . 

شما . Self centerحالت خود مدار و خود محور پيدا ميکند  .  Grandeurحالت خود بزرگ بينی به خودش می گيرد
 دشيفته يک آدم خود مدار يک آدم خود محور يک آدم خوخواه يک ادم را روزی که يک آدم خو

 خود پسند می دانيد بايد با تمام وجودتان بدانيد که اين آدم ته وجودش از خودش متنفر است از شما 

 متنفر است از زندگی متنفر است ولی چاره ای نداشته که اين چيزی به اين همه تلخی و بدی را که بايد 

 ی داشته باشد با يک شکر شيرينی رويش را که اسمش خودخواهی و خودپسندی و خود يک جور

 بنابراين موضوع بسيار مساله مهمی است و به . پرستی و خود شيفتگی است داشته باشد و ارايه بدهد

 خود دوست و خود . همين جهت است که شما دلم می خواهد بدانيد که مردم را سه گونه می بينيد

 . اما خود پسند همان خود ناپسندی است که رل خودپسند را بازی می کند. خود پسند ناپسند و

 خودناپسند يک موش و سوسک می شود که آن زير ميدود ولی بعضيها چون نميتواننند آن زير بدوند 

 ميترسند که پا رويشان گذاشته شود يک پوست شير ميگيرند ميروند توش يک بلندگو هم ميگيرند مثل 

 علت اينکه تاکييد می کنم روی اين . حالا شما را می ترسانند. شتش می ايستند نعره می کشندمن پ
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 و اين را بايد در خودتان به وجود بياوريد لطفا با . مساله اين است که شما چاره ای جز خوددوستی نداريد

 فرهنگ ما فکر می چون در . اين همه توضيحات که وقتتون را گرفتم نگوييد خوددوستی يعنی خودخواهی

 . آدم خود دوست کسی است که چهار مشخصه دارد. کنند آدم خوددوست خودخواه است

  

 .همه کارهای خوب دنيا را برای خودش می کند .1
 .هيچ کار بدی را هيچ وقت عليه خودش يا با خودش و برای خودش نمی کند .2
 cost  , responsibilityيعنی . م ميدهدهر کاری را به هزينه و مسئوليت و پذيرفتن پيامد کار خودش انجا .3

 .را می پذيرد resultيا  consequenceو 
 .اونجا حد و زندگی تو است. اينجا حد من است. می ايستد. به حريم و حقوق کسی تجاوز نمی کند .4

  

 اين برای . اين آدم خود دوست است. خوب شما روزی که با چنين آدمی روبرو هستيد که مشکلی نداريد

 چون روزی که اينجوری نباشد . مخصوصا اگر پدر و مادر است برای بچه هايش. مفيد استهمه 

 Self esteemپس بنابراين دلم ميخواهد توجه داشته باشيد من و شما هيچ کاری نداريم جز اينکه مشکل . گرفتاريست
 . يم بودبرای اينکه اگر حل نشه با آن بسيار گرفتار خواه. و حرمت نفس خودمون را حل کنيم

  

 . دو خطر ديگر شما را تهديد می کند. حالا اگر شما مساله اعتماد به نفس و حرمت نفس را حل نکنيد

 و دايما خودتان يا ديگران شما را سرزنش کنند . يکی اينکه شما گرفتار احساس گناه و تقصير بشويد

 حرمت نفس دارد پيدا می اين خطری است که برای آدمی که مشکل اعتماد به نفس و .  Blameيعنی 

 حتی ديدی شما برخی . يک جوری شما هميشه مقصريد. احساس گناه و احساس تقصير می کند. شود

 به پدر مادرتون يا به خواهرتون . از اوقات مثلا به دوستتون کمک نمی کنيد احساس گناه و تقصير می کنيد

 . پشتش معمولا احساس حقارت استو . يا به بچه تون نمی رسيد احساس گناه و تقصير می کنيد

 خوب . يعنی خطری که وجود دارد اينجاست. يعنی اينجا ديگه من کارم تمام است. Inferiorityاحساس 

و Self esteemو مشکل حرمت نفس  Self confidenceاگر شما يک چنين کسی باشيد که مشکل اعتماد به نفس 
 متاسفانه وقتی می رسيد به  , حساس حقارتمساله گناه و تقصير را داشته باشيد و مساله ا

 .شش تا آدم می شويد -جوانی پنج

  

 .ميرويد تو لاک خودتون. Isolated ,Separatedعزلت طلب . تبديل می شويد به آدم گوشه نشين .1

 )ادامه در بخش دوم( 
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 دکتر فرهنگ هلاکويی -بودم  جواناگر 
 

:دومبخش   

 . ميرويد تو لاک خودتون. Isolated ,Separatedلت طلب عز. تبديل می شويد به آدم گوشه نشين .1
 . فقط به اين فکر می کنيد که چگونه ميشود امروز خوش گذراند. يعنی اهل پارتی. عشرت طلب .2

 يعنی من و شما درگير حالی می شويم که حالا مساله . و به هر هزينه ای با هر شدتی با هر وضعيتی

 هرچه که کيف دارد و لذت بخش است حالا مواد مخدر باشه حالا ميروم دنبال . عشرت طلبی است

 .چون اين گرفتاری من را اينجا می رساند. فرقی نمی کنه. هرچی می خواد باشه. مشروب باشه

 می روم دنبال مساله ثروت مخصوصا اگر در خانواده ام مساله داشتن پول و ثروتمند شدن اهميت .۳

 Vehicle andديگر پول برای من از وسيله به عنوان . رای اينکه ثروتی را بياندوزمداشته باشد حالا راه ميافتم ميرم ب
Mean و بنابراين زمين . من فقط بايد پول داشته باشم. در می آيد و تبديل می شود به هدف 

 .برای اينکه می روم سراغ ثروت. و آسمان و بالا و پايين را به هم می دوزم که اين پوله را داشته باشم

 حالا اين به شکل و فرم های مختلف می تواند   .چگونه می توانم قدرتمند باشوم. Power. قدرت. ۴

 ممکن است از طريق درگير شدن در کارهای . ممکن است از طريق علمی باشد. خودش را نشان دهد

 .اله قدرت حل کنمبرای اينکه کساله من اين است که شايد بتوانم اين ضعف و زبونی ام را با مس. اجتماعی باشد

  

 يعنی من دنبال . که در جوان ها بيشتر خودش را نشان می دهد. احتمال ديگر مساله شهرت است. ۵

 و به همين جهت است که يکی از ايده آل . اين هستم که مشهور شوم حالا به هر هزينه ای به هر قيمتی

 چون در اينگونه موارد . پيشه بشوندهای بسياری از آدمها اين است که مدل بشوند يا خواننده و هنر 

 .شهرت درش را به روی من باز می کند و من را آنجا می برد

  

 اگر در خانواده ای باشم که سيستم پدر و مادر من به مقدار زيادی من را با يک بايد و نبايدهايی بزرگ . ۶

 يعنی همانطور که . Love thirst .Love hunger. کرده باشند من يک گرايشی پيدا می کنم به مهر طلبی

 و . عرض کردم تمام مدت درست مانند کودکی ام دنبال اين هستم که مردم من را دوست داشته باشند

 يا . هرچيزی را تحمل می کنم برای اينکه مردم من را دوست داشته باشند. دست به هر کاری می زنم
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 ل اين هستم که بروم قربانی بشوم يا قربانی اينکه اگر در يک فرهنگ و جامعه ای باشم مانند ايران دنبا

 سياسی و مذهبی بشوم که آخرش يا بايد مرد ) بعدا می رسم(يعنی وارد سيستم های افراطی . بکنم

 يا حاضرم بروم يک . يعنی حاضرم بروم بمب به خودم ببندم و خودم را منفجر کنم. يا بايد کشت يا هر دو

 چرا؟ . به عنوان دشمن خودم. نفر صدهزار نفر يا هزار نفر را بکشمکاری بکنم که به راحتی يک ميليون 

 و يک احتمال خيلی . برای اينکه برای من مساله قربانی شدن و قربانی کردن يک مساله جدی می شود

 کوچکی هم وجود دارد که

 مثلا يک روز های . يعنی تبديل بشوم به يک آدمی که همه جوره هست. بزنم به خل و مشنگی. ۷

 ظهر . دم صبح يکدفعه درويش می شود. شبها يک دفعه هيپی می شوم. خاصی از هفته مذهبی بشوم

 يک آش شله قلمکاری درست می . که شد يک دفعه داوطلب می شود که برود کارهای اجتماعی بکند

 .کنند که شما ترکيب هايش را برخی از اوقات در محيط های علمی و اجتماعی می بينيد

  

  

 چيز ديگری که من در دوره نوجوانی و جوانی مواظبش خواهم بود اين است که يک واقعيت را می دانم و 

 من و شما بايد بدانيم که موفقيت با اولين قدم . موفقيت با اولين قدم آغاز می شودآن اين است که 

 از ما فکر می متاسفانه بسياری . خوشبختی و انحراف با اولين قدم شروع می شود. شروع می شود

 انحراف . خوشبختی قدم آخری است که بر می داريم. کنيم موفقيت قدم آخری است که بر می داريم

 شما فقط کافی است که وقتی به يک ب. ابدا. وقتی است که بيست سال است در يک کاری هستيم

 فرمانی که می اولين . زرگراهی می رسيد که بايد به سمت شمال يا شرق و غرب برويد اشتباه کنيد

 حالا يک . که يکدفعه اين کار را می کنم در زندگيتون اصلا خودتون را فريب ندهيد. دهيد تا آخر رفتيد

 برخی از کارها يکدفعه اش هم فاجعه . ابدا. و بعد هم مخصوصا نامش را بگذاريم تجربه. مورد اشکال نداره

 با يکبار می توانيد معتاد  , ين که شما با يکبار اولا می دانيم برخی از اعتياد ها هست مثل کوکاي. است

 . برخی از شما يک ظرفيت و زمينه زنتيک داريد که با يک بار مشروب خوردن کارتان تمام است. بشويد

 پنج , بسياری از اوقات يک اشتباه. برای اينکه بدن به گونه ای عمل می کند و انتظار دارد که باهاش رفتيد

 تباه به عنوان يک مرد و يا به عنوان يک زن حامله می شويد يا يک کسی را حامله يک دقيقه اش, دقيقه

 . بنابراين اصلا بازی در نياوريد که يک بار و يک دفعه است. می کنيد که تمام زندگيتون عوض خواهد شد
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 زی که يک رو. نکنيد. حالا شب عروسی خواهرته. حالا شب تولد برادرته. حالا کنار درياييم. حالا عروسيه

 علت اينکه اين را . چيزی بد و غلط است به خاطر اينکه عروسی خواهر يا برادرتون است خوب نمی شود

 و اصلا همانطور که شما هيچ وقت . بايد محکم سر اين اصول ايستادخدمتتون عرض می کنم اينکه 

 لهی به اميد تو ببينيم مردم می نمی گوييد حالا يک بار هم بزرگراه را وارونه برويم که ببينيم چه می شه ا

 و هرگز اين فرصت و انتخاب را به . يک مقداری نگاه بکنيم به اينکه انحراف با اولين قدم است. خندند يا نه

 .خودتون ندهيد به بهانه تجربه هيچ دليلی ندارد که اين کار ار بکنيد

  

 درست عکس هوش  Habbitعادت  .مساله بعدی اين است که هيچ وقت خودتان را گرفتار عادت نکنيد

 به ميزانی که تعداد عادت . عادت يکسانی در سازش است. هوش تعريفش هست تنوع در سازش. است

 بنابراين بيخودی بازی در نياوريد که . های شما زيادتر است نشان دهنده اين است که شما بيهوش تريد

 اگر عادت بد و غلط است . نجوری يا اونجوری باشداين را دوست دارم يا بايد اي. من به اين کار عادت کردم

 .بياندازيد دور

  

 يکی اعتياد منفی داريم که همه . ولی همانطور که می دانيد دو نوع اعتياد داريم. بدتر از آن اعتياد است

 اما متاسفانه يک خطری که . مشروب و مواد مخدر و قمار است که تکليفش روشن است. می شناسيم

 شما اگر بيش از . يد می کند و بايد بشناسيدش اعتياد به درس خواندن بيش از حد استشما را تهد

 اعتياد به کار کردن بيش از حد است يعنی . فرقی با آدم هروئينی نداريد. اندازه درس می خوانيد معتاديد

 در يک . کوتاه مدتی . به هر دليل و بهانه ای. من قرار است هفته ای هفتاد هشتاد ساعت کار بکنم

 اما من تمام . تز دکتری تون اسن شش ماه بايد کار بکنيد را ميشود فهميد. مراحلی تزتون را بايد بگذرانيد

 ! عمرم آمدم به اين دنيا حمالی کنم؟

  

 چسبيدن به خود خدا که ما آمديم تو اين دنيا و خدا ما را فرستاده اينجا و بنابراين . سومش مذهب است

 خود او از عهده کارها بر نمی آيد ما بايد برويم کمکش تا به حال هم موفق . ا کمک بکنيمبايد برويم خدا ر

 او کارش خوب . و بنابراين گرفتاريست در حالی که بعدا شايد برسم,.نشده و يکدفعه ما موفقش می کنيم

 ...صدو بيست و چهار هزار پيغمبر . در نيامده
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 دماغه به چه . وب حواستان اين باشد که موی سرتان چی شدصبح تا غر. يا چسبيدن به بدن و اندام

 شما . و می دانيد اينها از يک حدی گذشت بيماريست. قد اينجوری شد. وزن کجا رفت. صورتی در آمد

 داری . Anorexia. برخی از اوقات يک قيافه هايی درست می کنيد که قيافه های مثلا سگ پسندانه است

 علتش اين هست که می بينند يک . ر خيابان می رويد سگها دنبالتان راه ميافتندکه وقتی د. قربونتون برم

 ماها قيافه مون همانطور که می دانيد گربه . اسکلت داره ميره اميدوارند اين بريزه خوب بخورن ديگه

 . يک ذره مواظب اينها باشيد. گربه ها ميان دنبال دنبه ای چربی ای چيزی. چرب و چيلی. پسندانه است

 . دورانش به سر آمده. بنابراين من نمی توانم خودم را درگير عادت های بد يا اعتيادات بد يا خوب بکنم

 . خطی که در زندگی هست خط وسط و ميانه است يعنی آنجاست که به من و شما می تواند کمک بکند

 نيمی از مدها بيماری است . ن برمبنابراين خوتان را درگير نکنيد و در اين زمينه لطفا دنبال مد نريد قربونتو

 رفتار جمعی داريم و اصولا يکی از  Collective Behaviorمد را ما در بحث . و زشت است و چندش آور است

 . شما بايد به من نشان بدهيد که اين مد زيباست. انحرافات و اشکالات اجتماعی است در بيشتر موارد

 نگاه کنيد اين شلوارهای بگی که اين . ف اينکه مد استيعنی به صر. اين مد مناسب و متناسب است

 بچه ها می پوشند مخصوصا وقتی که ميارن انقدر پايين که شرتشون از اون زيرش پيداست و بعد هم 

 اين . و بنابراين عقب عقب مثلا راه ميرن. مجبورن اينجوری راه برن که اگر مستقيم راه برن ميافته پايين

 لمون خوش است که اين مد است و بعد هم خنده مون ميگيره که اين شلوارها د!! حالا مدش کجاست؟

 بنابراين خودتان . خوب شما ميتوانيد با هزار جور بيماری و گرفتاری در اين زمينه روبرو بشويد. اصلا بياد بالا

 ينجوری بيخودی بحث محيط را نکنيدکه اينجا محيطش ا. ماجرای تجربه را مطرح نکنيد. را اذيت نکنيد

 کسی که خانواده دارد و کسی که . اين محيط وقتی است که انتخابی که کرديد درست است. است

 . معنايی ندارد Pier)? (Pressureخودش را دارد 

  

 شما می دانيد يکی از حرفهايی که در زبان فارسی است اين . و بالاخره مساله همرنگ جماعت شو

 شوی رسوا بشعار علمی واقعی اين است خواهی . عت شواست که خواهی نشوی رسوا همرنگ جما

 جماعت را . بنابراين بيخودی خودتان را همرنگ جماعت نکنيد. و سپس بدبخت شوی همرنگ جماعت شو

 انسان تنها موجودی است که   شما می دانيد که. وقتی آدم همرنگش ميشود که رنگش درست است
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 , و بعدا ماهيتش يعنی آنچه که هست. هستی پيدا می کندو  Existanceابتدا به وجود می آيد يعنی 

 در حالی که وقتی شما به بقيه موجودات نگاه می کنيدابتدا ماهيتشان . محتوايش را پيدا می کند 

 يعنی يک سگ ابتدا سگ است و بعدا به اين دنيا می آيد . مشخص می شود و بعدا وجود پيدا می کنند

 که به نوع تکميل يا کامل خودشان تبديل بشوند هيچ احتياجی به هيچ حيوانات برای اين. سگ می شود

 آموزشی ندارند و در شرايط عادی و معمولی چيزی می شوند که می خواهند بشوند يا می توانند بشوند 

 به بيان ديگر وقتی که من و شما درباره . چون آنکه می خواهند و می توانند در حقيقت مثل هم هست

 بنابراين انسان بايد انسان . صحبت می کنيم آنها از آغاز تا پايان تکليفشون مشخص است موجودات ديگر

 يعنی انسان مانند يک مقدار عدد است که حالا ميخواهد اين عدد را چه جوری در . شدن را ياد بگيرد

 حالا يک خميری است که . يک مقدار حرف و کلمه است حالا می خواهد چگونه کلماتی بنويسد. بياورد

 به همين جهت است که اگر شما با باور من . اين خمير چگونه می خواهد خودش را شکل و فرم بدهد

 انسان مخلوق خداست ولی خالق خودش مشکلی نداشته باشيد اگر هم داريد عوضش کنيد 

 وشت به بيان ديگر ما به اين دنيا می آييم و آنچه که سرن. يعنی من و شما خودمان را می سازيم. است

 . و الا از قبل چيزی آن را برای ما ننوشته . نوشت, نوشت و در سر  , بايد آن را از سر Destinyماست 

 معلوم است که در چهارچوب و . معنای اين حرف اين است که ما زندگی خودمان را می توانيم بسازيم

 يا امريکا معلوم است که در اگر پسر يا دختری هستيم در افريقا . محدوده ای هستيم که زندگی می کنيم

 و معلوم است که عامل ارثی و عامل محيطی نقش فوق العاده . اين چهارچوب می توانيم عمل کنيم

 . ولی به هر حال در يک چهارچوبی من و شما يک حد و امکان آزادی ای را داريم. اصلی و اساسی دارد

 که در اين هتل شما يک آزادی عملی داريد درست مثل اين. يک عده ای کمتر و يک عده ای بيشتر دارند

 مهم اين است که در آن حدی که شما آزاديد که . ولی به برخی از اتاق ها يا مراکز هتل نمی توانيد برويد 

 ما از قبل بنابراين مهم است که اين را بدانيم . بر مبنای آن مسئوليت پيدا می کنيد چه می کنيد

 و اگر اين باور را داريد لطفا بهش يک نگاهی . باشيم يا بدبختبرايمان ننوشته اند که خوشبخت 

 يک . که فکر کنيد سرنوشت شما نوشته شده با کی بايد ازدواج کنيد چه زمانی می ميريد. مجددی بکنيد

 باور من اين هست نظر من اين هست که نيست و اگر يک روزی خواستيد با . همچين قاعده هايی نيست

 نيد خدمتتان هستم که اين توهم و تصور را نداشته باشيد که از قبل نوشته اند من بحث و سوالی بک

 اگر اينگونه بود هم سوالات . چه زمانی می ميريد, بچه تان چی می شه, شما با کی ازدواج می کنيد
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 همين پرسشهای اصولی و اساسی را مطرح می کرد چرا متوسط عمر مردم در . جدی تری مطرح می کرد

 ...يخ سه چهار پنج ساله يا هفت هشت ساله بوده حالا در امريکا هشتاد سال است و طول تار

  

 علت اينکه اين را . ماجرای تناسخ هم مساله ای را حل نمی کند و صدها سوال هم به دنبال دارد

 اين . خدمتتون عرض می کنم اين هست که ما به هر حال اينجاييم و قرار هست که زندگيمون را بسازيم

 شما دو عامل .  Responsibilityو  Reality and factيعنی واقع بينی. زندگی را بايد با مسئوليت ساخت

 شما يک کسی را بياوريد و بگوييد ده دقيقه وقت داری بگو اين . داريد Mental Healthبرای سلامتی روانی 

 مهم اين است با . ار استدر بيست دقيقه ميشود فهميد سالم يا بيم. آدم سالم است يا بيمار است 

 و اگر به آنجا برسم که اين آدم آيا در . واقعيت چقدر کار دارد و چه اندازه مسئوليت را متناسب می پذيرد

 . زندگيش با زحمت روبرو می شود يا رحمت کافی است که علاوه بر واقعيت و مسئوليت اخلاق را بگذارد

 و روزی که در اين . . Reality  ,Morality and Responsibilityيعنی مثلث رحمتی که من می شناسم 

 مثلث زندگی نمی کنيم وارد يک مثلث ديگری می شويم که مثلث زحمت و نکبت است که می شناسيد 

 يعنی اجتناب Anger and Agression. . خشم و عصبانيت  ,    Anexietyاضطراب  ,  Depressionافسردگی 

 ث رحمت زندگی نمی کند ناچار وارد مثلث ديگری می شود و آنجا ناپذير است يعنی کسی که در مثل

 گرفتاريش اين است که با افسردگی و اضطراب و خشم روبروست و در چهل و پنج سالگی حتما کسی که 

 اينجا نکته . با واقعيت و مسئوليت و اخلاق زندگی نمی کند در مثلث زحمت و يا نکبت قرار خواهد گرفت

 بسياری از ما مردم مسئول . اين است که با مسئوليت بايد مواظب چند نکته باشيد ای که اهميت دارد

 يعنی خط اينها خيلی خط مشکلی است . We are Busy .We are not responsible. مشغوليم. نيستيم

 برخی از شما در دانشگاه . به بيان ديگر مهم است که خودمان را مشغول نکنيم. برخی از اوقات

 مواظب آن بايد . پنج سال است يک دوره دوساله يا چهار ساله را با مشغوليت داريد ميگذرانيد. مشغوليد 

 ما . را داشته باشيم Victimبرخی از ما که در فرهنگ ما بسيار فراوان است دوست داريم حال قربانی . بود

 است که حق با  و چون در فرهنگ ما گفته شده که مظلوم کسی. مظلوميم , مشغول و مسئول نيستيم

 مظلوم کسی است که خوب است چون يک نتيجه گيری قياسی کرديم که چون ظام و ظلم بد . اوست

 . نه مظلوم باشيد نه مشغول. است پس مظلوم خوب است دوست داريم خودمان را مظلوم نشان بدهيم

 فکر کنيم لعنت  .دو خطر ديگر هم هست يکی اينکه حالت ملعون را داشته باشيم. بلکه مسئول باشيد
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 برخی از اوقات . اصلا ما مرده ايم کار ما تمام است. و يکی مقتول. شده ايم کثافتيم آشغاليم گناهکاريم

 بنا براين بسيار مهم است که اين را . دوستان روی خط می آيند که اصلا من نميدونم از کجا شروع کنم 

 Waiting .nobody is".انتظار. "کی اينکه آدم منتظری نباشيدي. سه چيز را مواظبش باشيد که کنار اين هست. بدانيم
coming” “ من . هيچ کس نمی آيد. اين حرف دکتر براندن خيلی درست استLicence Plate  

 من باورم اين هست که من  “ ”eversince I lost my hope ,I feel much betterاتوموبيلم سالها اين بود که

 نه از آسمان کسی بيرون می آيد و . اميدوارم بهتون بر نخورد. ون منتظر نمانيدمنتظر نيستم و در زندگيت

 ما اين نگاه انتظار را فقط به اين دليل داشتيم که به خودمان نگاه نکرديم و با . منتظر نمانيد. نه از چاه

 .نيمو بنابراين اميد من اين است که توجه به اين داشته باشيم که منتظر نمو. خودمان نبوديم

  

 ما پيش بينی می . اين حالت اضطراب و نگرانی را رها کنيد. دومين مساله اين هست که مضطرب نمانيد

 کنيم پيش گيری می کنيم آمادگی داريم ولی اين بسيار متفاوت است که من آدم مضطربی باشم و بعد 

 طری که در جوانی چون خ. دارم Objection. که من هميشه در حال گير و درگيری هستم. هم معترض

 به جای . به جای مسئول بودن معترض باشيد. است اين هست که به جای مسئول بودن منتظر باشيد

 ما به . شما می دانيد ما به آرزوهايمان نمی رسيم. مسئول بودن مضطرب باشيد و بنابراين گرفتار بشويد

 هدف معنايش اين .  Goal. ن می رسيمما به هدفهايما. اين را لطفا بپذيريد. خواسته هايمان نمی رسيم

 . شما چرا اينجا هستيد. هست که يک موضوعی يک واقعيتی يک محل و مکانی به درستی تعريف شده

 هيچ آدمی به . هيچ آدمی به آرزويش نمی رسد. فقط به يک دليل که آمدنتان به اينجا برايتان هدف شد

 را شما تعريف  Goalهدف وقتی است که آن  .آدم فقط به هدفهايش می رسد. خواسته اش نمی رسد

 . برای رسيدن به اين هدف شما نياز به چيزی داريد به اسم استراتژی . می کنيد و آنجا می گذاربد

 يعنی انتخاب يک  Planطرح و . يعنی همه راههای رسيدن به هدف Mapنقشه: استراتژی يعنی سه چيز

 يعنی . Planيعنی دادن زمان به طرح و  Programبرنامه . رسانديا دو راه از راههايی که ما را به هدف می 

 و آغاز کار و معلوم ) نقشه طرح برنامه(من و شما فقط به هدفی می رسيم که برايش استراتزی داريم

 اين لغت انجام کار در زبان فارسی يعنی انجام دادن و به آخر رساندن و خيلی هم . است که پايان کار

 يکی اينکه وقتی . متوجه چند نکته باشيد. زندگی آنجاست که آدم می تواند عمل کند روشن است که در 

 شما در زندگی می توانيد . که يک چيزی برای شما هدف است قرار است که هدف اول شما باشد

 نکته دوم اينکه . هدفهای مختلفی داشته باشد ولی هنوز به آن نرسيديد چون هدف اول شما نيست
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 . بسياری از چيزها هميشه بايد هدف بمانند و برخی هميشه وسيله اند. سيله اشتباه نکنيدهدف را با و

 اگر پول برای . پول وسيله است.  است  پولدو چيزی که دلم ميخواهد توجهتان را به آن جلب کنم يکی 

 پول در . کردنپول وسيله ايست برای بهتر زندگی . شما در زندگی به صورت هدف در آمده از پا در می آييد

 اگر هدف شد . و اين توانايی بايد به صورت وسيله بماند.  Consumptionحقيقت يک توانايی مصرف است 

 اين نکته . حتی اگر ميلياردريد شما بدبخت و بيچاره و وامونده و حتی شکست خورده ايد. از پا در می آييد

 پول بايد . هد توجهتان را به آن جلب کنمايست که در بحث راجع به خوشبختی داشته ام و دلم می خوا

 You are and you became. به عنوان وسيله بماندو و مخصوصا تاثير جانبی و جنبی چيزيست که شما شديد و بوديد
or youar become .اگر شما هنر . يعنی چی؟اگر شما دانشمند شديد آگاه شديد دانا شديد 

 شما آدم ديگری . د داشتيد که با آن شما يک چيزی شديداگر شما توانايی خلق و ايجا. مند شديد

 حالا اگر پولی هم برسد که تاثير . تمام اجزا و سلول های شما يک موجود ديگری از شما ساخته. هستيد

 جنبی و جانبی اش آن است که ارزش دارد و آن است که شما درحقيقت به صورت يک وسيله در آورديد 

 گيتون و آسايش و آرامش و خوابتان را زير پا گذاشتيد برای در آوردن پول شما ولی اگر شما خودتان و زند

 بسيارند مردمانی که خوابشان را می فروشند و اتاق خواب می . بارها عرض کردم. همه چيزتان را باختيد

 آدمهايی هستند که پايشان را . آدم هايی هستند که چشمشان را می فروشند و عينک می خرند. خرند

 ولی بسيار شايع . و معلوم است که يک چنين کاری اشتباه محض است. ی فروشند و کفش می خرندم

 بنابراين . ای بسا بيست سی درصد مردم واقعا خوابشان را می فروشند و اتاق خواب می خرند. است

 ل می شما يک آدم آگاه دانايی بشويد و حالا به شما پو. پول تاثير جنبی و جانبی زندگی شما باشد

 به همين . و اگر به دست بياريد گرفتاريست. چون اولا کم به دست می آوريد. تا اينکه به دنبال برويد. دهند

 جهت است که من يک بحثی دارم و خيلی هم در موردش جدی هستم که اگر شغل و حرفه ای داريد که 

 د شما در زندگيتون پول دار می آن را دوست داريد و اين شغل و حرفه از شما آدم بهتر و برتری می ساز

 چون کاری که به معنی رنج کشيدن و درد بردن است را نداريد . شويد بدون اينکه حتی يک روز کار بکنيد

 بنابراين مبادا در زندگيتون برويد دنبال . ولی هم پول را داريد هم آنچه را که دوست داشتيد انجام داديد

 آن وقت است که صرفنظر از . ال کاری که دوست داريد و درست می دانيدبرويد دنب. کاری که پول در بياوريد

 در حالی که اگر در زندگيتون برويد دنبال کاری که . اينکه پول کم در بياوريد يا زياد در بياريد زندگی را برديد

 کی . ر را بکنمزياد دوست نداريد هرروز بايد به فکر اين باشيد که خدايا باز صبح بلند شدم باز بايد اين کا

 خوشحالم چهارشنبه شد خوشحالم جمعه شد حالا دوروز شنبه . انشال ظهر ميشه کی شب ميشه



24 
 

 چون يادتان باشد که آخر کار اين شماييد . زندگی را باختيد برای اينکه خودتان را باختيد... يکشنبه آزادم و 

 نه ( بودن و شدنرنی است که ما به جای می دانيد يک گرفتاری قرن ما ق. نه آنچه که داريد. که مهميد

 در زندگی اگر داريد . داشتن to haveتبديل شديم به  to be or to become)اينکه قبلا جور ديگری بوده ها

 اين درست مثل اين است که شما يک بيماری کشنده داشته باشيد اما لباس شيک . اهميتی ندارد

 اين را با تمام وجودم حس کرده ام که خدمتتون عرض می من بارها . چه اهميتی دارد. داشته باشيد

 پشت اتوموبيل ده و بيست هزار دلاری . پشت اتوموبيل دو هزار دلاری نشستم حتی هزار دلاری: کنم

 . مهم اين نبوده که کجا نشستم. من چه حالی داشتممهم نودو پنج درصدش اين بوده که . نشستم

 . ی پشت فرمان نشسته ايد جاده و جلو اتوموبيل ها مثل هم هستندمخصوصا وقنت. مهم اصلا اين نبوده

 نود و پنج درصد نودو هشت درصدش اين است که . نه اينکه اهميت ندارد ولی اهميتش دو درصد است

 چه احساسی داريد و اين مساله بودن . زمانی که شما پشت اين فرمان نشستيد چه حالی داريد

 اگر در زندگيتون دنبال داشتنيد همه چيز را . مساله داشتن  نه. مساله شدن شماست. شماست

 اگر به دنبال داشتن فرزنديد زندگی را . حتی اگر به دنبال داشتن زنيد يا شوهر زندگی را باختيد. باختيد

 به دنبال کسی هستيد که با بودن او . شما می خواهيد همسر باشيدمهمش اين است که  . باختيد

 شما بتوانيد با حضور و بودن او خودتون و او را در حال رشد . ان را در آيينه وجود او ببينيدشما بتوانيد خودت

 داشتن فرزند وقتی است که بتوانيد با او کودکی . خوشبختی را حس و احساس بکنيد. و تکامل ببينيد

 از . ه تماشايش کنيدبتوانيد برويد بالای سرش و فقط وقتی که خوابيد. با او نوجوانی و جوانی کنيد. کنيد

 تا . برای اينکه اين حال را داريد. نگاهش از لبخندش از حالش از راه رفتنش آن احساس خوب را بکنيد

 مادری . من بارها روی خط راديو دوستانی آمدند. اينکه دلتان خوش باشد من سه يا چهار تا پسر دارم

 مقصودش از موفق اين بوده : يک . ر موفق دارمبوده درب و داغون ولی حرفش اين بوده که من چهار تا پس

 موفقيت . مساله اينها موفقيت نيست اينها برنده بودن است. که مثلا چهارتا پسر دارم که دکترند

Success روزی که  .وقتی است که در چهاچوب سلامت روانی و خوشبختی باشد physical and  

mental health  را من دارم و خوشبختیhappiness حالا چيزی را که دارم اسمش موفقيت است. را دارم . 

 در حالی که من اگر آمدم سلامت روانی را يا سلامت فيزيکی را يا خوشبختيم را هزينه کردم و حالا چيزی 

 خودتان را با بيماری  , شما بياييد اعصاب خودتان را خورد کنيد . دارم اسمش فقط برنده شدن است

 شما . يد پنج يا ده سال عمرتان را بر باد دهيد بعد چهارتا ساختمان داشته باشيدشما بياي. همراه کنيد



25 
 

  You are not. شما پيروز شديد اما شما موفق نيستيد.  you are Winner.you are Victoriusبرنده ايد 

successful person. .ه در زندگی بنابراين مطلبی که وجود دارد اين هست ک. اين دو با هم بسيار متفاوتند 

 و متاسفانه ما در فرهنگ . را با مساله داشتن اشتباه نميکنم بودنمن خاطر آسوده باشد که مساله 

 هايی زندگی می کنيم از جمله فرهنگ امريکا که مساله داشتن انقدر وارد وجود ما شده که به جای 

 ه آنجا می رسد که برخی از کار اين تظاهر ب. اينکه بگوييم خوشحال بودم ميگوييم ايام خوشی داشتم

 اوقات در يک تولد يا نامزدی يا عروسی عکاس بايد از ما بخواهد که بخنديم و نشان بدهيم که خوشحاليم 

 و فقط هدف ما اين است که پنج سال يا ده سال بعد عکس ها را ورق بزنيم و فکر . در حالی که نيستيم 

 بنابراين دلم می خواهد . ا پشيمانيم از کاری که کرديمکنيم آن روز خوشحال بوديم که نبوديم و ای بس

 مساله شدن شماست نه . توجهتون را به اين نکته جلب کنم که مساله اصلی و اساسی بودن شماست

 .و مواظب آن بايد بود. مساله داشتن

  

 دتش در موارد اصلی و اساسی من و شما قرار است هدفی را که داريم سه جنبه داشته باشد کوتاه م

 يعنی روزی که . و بلند مدتش دو سال تا هفت سال. ميان مدتش دو ماه تا دو سال. يعنی دو روز تا دو ماه 

 شما در باره موضوعات مهم و اساسی درگير هستيد قرار هست که هدف کوتاه مدت ميان مدت و بلند 

 ر اين زمينه اشتباه کنيم آن هدف است که من و شما می توانيم بهش برسيم و اگر د. مدت داشته باشيد

 . و گرفتاری داشته باشيم حتما مسايل خاصی را خواهيم داشت

  

 بهترين راه رسيدن به هدف به صورت ساده و عاديش اين است که هر شب دو دقيقه در باره آنچه که می 

 اشته د Imagination and Visualizationيعنی . خواهيد بهش برسيد و هدف شماست تخيل و تصور کنيد

 يعنی فرض بفرماييد اين دو دقيقه را می توانيد به سه تا . هر اندازه عميق تر و سنگين تر بهتر. باشيد

 به بيان ديگر . آن پايان را مجسم کنيد. درس و ازدواجتان. شغل. در سه زمينه. چهل ثانيه اختصاص بدهيد

 يعنی صبح به مجرد اينکه . يقه هم دم صبحو دو دق. شما آن حال را بايد در ذهن خودتان تخيل و تصور کنيد

 يک چنين کاری بر اساس . بيدار شديد باز خودتان را مجسم کنيد که داريد ميريد که مدرکتان را بگيريد

 مطالعاتی که هم اکنون شده در حقيقت به نوعی فرمان به مغز شما می دهد و به گونه ای برنامه ريزی 

 يعنی شما حالا در آن مسير و جهت . به آن سمت و سو می کشاند می کند که شما را آگاه و نا آگاه
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 چگونه آن سيستم . اين چيزيست که کاملا نا آگاه است وارد بحثش نمی خواهم بشوم. حرکت می کنيد

 ) که بعدا به آن اشاره خواهم کرد(در درون شروع می کند تغييرات و جابجايی ها و اولويتهای خودش را

 کوتاه مدت . و هدفها را با وسيله اشتباه نکنيد. اين در زندگيتون هدف ها را مشخص کنيدبنابر. انجام دادن

 اما برای اينکه بتوانيد خاطرتان را آسوده کنيد که راه را به . و ميان مدت و بلند مدتش را داشته باشيد

 يف ترين و زبون کودک انسانی در ميان پستانداران و در ميان جانداران ضع: راحتی به آخر می رسانيد

 بسياری از حيوانات وقتی که به اين دنيا می آيند در يک مدت . ترين موجودی است که به اين دنيا می آيد

 اسبی . جوجه ای از تخم در می آيد ميره دنبال زندگيش. کوتاهی به راحتی می توانند بروند زندگی کنند

 انسان يک موجودی است که دوران بلوغش . ندبه اين دنيا می آيد بيست دقيقه بعد می تواند زندگی ک

 و در عين حال . پانزده سال طول می کشد و تازه ميشود چيزی که در پانزده سالگی ما می بينيم

 پس بنابراين من و شما يک موجودی اين . موجودی است که اگر از او مراقبت و مواظبت نکنند می ميرد

 به پدر و مادر اجازه نمی دهد که فرزندشان را به هشت متاسفانه دانش کنونی انسان . چنين ضعيفيم

 ما همچنين آگاهی و علمی در دنيا . هيچ پدر و مادری. سالگی يا به هجده سالگی به سلامت برسانند

 نداريم که به پدر و مادری شما دوتا بچه سالم بدهيد و بگوييد اينها را برسان به هشت سالگی و هجده 

 و درب و داغون و به هم ريخته به هشت سالگی و بعدا هجده سالگی می  تمام ما تصادفی. سالگی

 مشخصات علتش اين هست که . علتش اين نيست که پدر و مادر من و شما عيب و ايراد دارند. رسيم

 بنابراين هيچ کس . برای اينکه بتواند انسان سالم بار بياوردانسانيست و عدم آگاهی دانش بشری 

 لگی و هجده سالگی برسد و اين آدمی که به هشت سالگی و هجده سالگی نيست که به هشت سا

 پس بنابراين من و شما يک وظيفه . چنين چيزی ممکن نيست . رسيده له و لورده و درب و داغون نباشد

 در حقيقت وجود من و شما . بعد از هجده سالگی برويم اشکالات و اشتباهات خودمان را حل کنيم. داريم

 نکه انداختند روی يک بوته خار و اقلا ده بيست صد جای بدن من و شما بسته به اينکه خارها را مثل اي

 کوچکند يا بزرگند يا بعضی ها سمی و کشنده اند در بدن من و شما رفته و احتياج است که دانه دانه اينها 

 تمام گذشته من و شما علتش هم اين است که . امروز خوشبختانه دانش اين کار را داريم. را در بياوريم

 هيچ جا وجود ندارد غير از در مغز من و شما در يک جای کوچکی که حتی به اندازه يک نارنگی کمی 

 را امروز از Mindو خوشبختانه دسترسی به اين مغز يا ضمير و ذهن . بزرگتر از يک تخم مرغ پخش است 

 رد که آسيب دو و چهار سالگی من همه هيچ دليلی ندا. نظر علمی داريم و ميود کارها را درست کرد
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 و  باور کنيد دقيقا ماجرا مثل اين هست که به پای من پنج تا ميخ بزرگ کوبيدند. زندگی من را خراب کند

 . من اگر بخواهم ورزش کنم راه بروم برقصم هر کاری بخواهم بکنم گير و گرفتارم. حالا من را فرستاده اند 

 بنابراين . و شما بتوانيد حرکت کنيد  را داريم که اين ميخ ها را دربياوريمدر حالی که امروز اين دانش 

 شما نمی توانيد وارد مرحله جوانی و بزرگسالی بشويد بدون اينکه آسيب . مساله کودکی را حل کنيد

 از آن و بعد . تمام عمرتان با آن ميخ با آن خار با آن گرفتاری بايد زندگی کنيد . کودکی را حل کرده باشيد

 هم انسان يک موجودی است که از نظر روانی به نظر من هفته ای يک دفعه کثيف می شود و کار تراپی 

 و به ميزانی که شما . اين هفته ای يک روز را احتياج داريم. يا روان درمانی در حقيقت حمام روانی است

 ريد اين احتياج را حس و احساس و به ميزانی که شما بيمارت. سالم تريد به اين احتياج بيشتری داريد

 به همين جهت است که شرط سلامت روانی در بسياری از موارد درک . نمی کنيد و گرفتارتر می شويد

 و به . اين واقعيت است که من به کمک احتياج دارم و به ميزانی که خودتان را بی نياز می بينيد بيمارتريد

 بنابراين من قرار است مسايل و مشکلات . می بينيد سالمتريدميزانی که خودتان را در اين زمينه محتاج 

 من وشما اصولا موجودی هستيم که در زندان متولد می . کودکی ام را حل کنم و گرنه گرفتار خواهم بود

 زندان فرهنگ و تمدن . به زندان اين جهان می آييم و همچنان گرفتار زندان تاريخيم. در شکم مادر. شويم

 و . Childhoodزندان دوران کودکی هستيم .  Familyزندان خانواده ايم . Culture and Civilizationهستيم

 حتی تماشای يک فيلم در يک سينما يا در . زندانی همه حوادث و اتفاقات بد دور و برمون هستيم

 و اساسی  مساله اصلی.تلويزيون شرايط و وضعيتی را برای ما به وجود می آورد که ما را به هم می ريزد

 من و . که من شما داريم اين است که بايد يک کوششی در جهت رهايی خودمان از اين زندان ها بکنيم

 انسان موجودی است که در زندان متولد می شود و . شما قرار هست که از زندان ها خودمان را آزاد کنيم

 بنابراين اين همان . آزاد کنيممهم اين است که خودمان را . در زندان زندگی می کند مهم آزادی است

 شرط اصلی و اساسی انسانيت است تا اينکه من و " آزادی از" Freedom Fromچيزيست که به عنوان 

 در زندگی آماده کند والا گرفتار خواهيم  Freedom In and Freedom For" برای"و " در"شما را برای آزادی 

 يعنی شما باورهايی داريد اعتقاداتی داريد . ت يعنی چهعلت اينکه عرض می کنم زندانی معلوم اس. بود

 بر . برمی گردد به آنچه که در خانواده تان بوده. رفتاری داريد حالاتی داريد که بر می گردد به فرهنگ ايران

 از و اينها شما را گير انداخته و گرفتار کرده و . می گردد به توصيه هايی که پدر و مادر اينجا و آنجا کرده اند

 به همين جهت است که . بنابراين من و شما اگر خودمان را آزاد نکنيم از پا در خواهيم آمد. پا در می آورد
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 گرچه ممکن است برخی از دوستان روانشناس با آن موافق نباشند و آن اين است . يک توصيه ای دارم 

 هوشتان را مشخص کنيد که بهره اولا تکليف . که آزمون هايی که هم اکنون وجود دارد را انجام بدهيد

 خودتونم می دانيد و بعد هم . خيلی پدر مادرتون گفتند باهوشيد ولی نيستيد. هوشی تون کجاست

 علت اينکه آنها اين حرف را می زنند اين است که خودشان چندان هوشی ندارند که آن را بدانند و اين را 

 به نظر من گرفتنش کمک می کند .  MMPIه نام تست شخصيتی يک تستی است ب. ارثيه به شما ندادند

  ده اختلالات شخصيتی  هم . برای اينکه يک تصويری به شما می دهد که شما که هستيد و چه هستيد

personality disorder  را نشان می دهد و هم يک مقدار گرايشهای ديگر را از افسردگی و اضطراب و 

  Vocationalو يکی آن تستس که به عنوان تست . ميکند  وسواس و حالات ديگر را که به شما کمک

 اين تستها در . هست که استعداد و توانايی های شما را هم در تحصيل و هم در کار نشان می دهد 

 حقيقت درست مانند يک آزمايش است که ماجرای کلسترول و قند خون من را مشخص می کند و اگر به 

 . تار بکند و از پا در بياوردآن توجه نکنم می تواند من را گرف

  

 بگذارد . مطلب بعدی که وجود دارد من قرار است يک نگاهی به جهان بينی و احساسات و عواطفم بکنم

 شما می دانيد که من از وقت تولد تا يک سالگی با حسم . يک توضيح کوچکی در اين زمينه عرض کنم

 چهار و هفت ماهگی مساله مهمش غذايش  بچه در سن. با چشمم با گوشم.  Senceزندگی می کنم 

 محسوس و . همه چيز حسی است. بازی ايست که می کند. نظافتش است. خوابش است. است

 بين يک تا هفت سالگی علاوه بر اين حس من که رشد می کند دو چيز ديگر هم سروکله . ملموس است 

  Imagination andورات من است و يکی تخيل و تص Inteligenceيکی هوش من است . اش پيدا ميشود

visualization.  بنابراين من و شما حالا علاوه بر حس کهSence  است با هوش و تخيل و تصورم هم 

 اما دو نتيجه از آن می . حس دارم هوش دارم و تخيل. پس من الان چی دارم. لطفا دقت کنيد. هستم

 همه اينها را . philosophy ,outlook ,my Belive systemيکی جهان بينی و باورهای من است . گيرم

 ....مادرم خوب است همسايه ام بد است دين من خوب است. همينجا درستش می کنم

  

 .يعنی اين نظام باورها و اعتقادات من را درست می کند
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 بنابراين من و شما در هفت .. My Feeling and Emotion. دوم احساسات و عواطف و هيجانات من را

 نظام باورها و اعتقادات و : الگی چه می کنيم؟ با حس و هوش و تخيل دو سيستم را درست می کنيمس

 حتی مضر و . تقريبا بيش از نود درصدش غلط است و بد. خوب تکليف روشن است. احساسات و عواطف

 خودمان را  در بزرگسالی يکی احساسات و عواطف. بنابراين من و شما قرار است دو کار بکنيم . خطرناک 

 برای اينکه اين احساسات و عواطف همانطور که می دانيد دو . my Feeling and Emotionچک کنيم 

 . غم داريم و نااميدی. اما عکسش هم داريم. اميدواری داريم. شادی داريم. احساسات خوب داريم. نوعند

 ت بسيار جدی سر احساسات متاسفانه بسياری از ما به دليل آن آسيب ها که خورديم مسايل و مشکلا

 غمگينيم خشمگينيم نااميديم حسوديم بدجنسيم کينه توزيم و اينها به صورتی در وجود . و عواطف داريم

 بنابراين من قرار است احساسات و . ما جا افتاده که ما آنها را تعقيب می کنيم بدون اينکه متوجه باشيم

 از آن اضطراب به آرامش بيارمش و اين کار کاملا . ياورمش عواطفم را چک کنم و از آن حال غم به شادی ب

 .کاملا شدنی است. شدنی است

  

 چون شما به من بگوييد که يک بچه سه يا . جهان بينی و نظام باورها و اعتقاداتم را چک کنم   دوم تمام 

 چه اندازه می  پنج ساله تصميمی که درباره جهان می گيرد انسان می گيرد روابط انسانی می گيرد تا

 حتی هميجا يک نکته ای خدمتتون عرض کنم اگر . تقريبا هيچی. تواند به واقعيت و حقيقت نزديک باشد

 شما برگرديد به من بگوييد که من از چهار يا هفت يا هشت سالگيم دلم ميخواست دکتر يا مهندس 

 شما در دو سه يا پنج  برای اينکه. علتش هم بسيار روشن است. بشوم من اصلا خوشحال نمی شوم

 کی ميگه اين . ساگی بر اساس اطلاعات بسيار کم ناقص عجيب و غريبی تصميم به اينها گرفتيد

 به همين جهت است که من . به هيچ وجه. تصميمی که در آن زمان گرفتيد تصميم درست و خوبی است

 م کالج هستم هنوز در حتی ترجيح می دهم کسی را که برگردد بگويد که من با وجودی که سال دو

  indescisiveمعنايش اين نيست که آدم وسواسی مضطرب . خصوص رسته تحصيليم مساله و سوال دارم

 معنايش اين هست که صبر کردم در آخرين لحظه . چون آن يک بيماری و گرفتاری ديگريست. هستم

 فتيد برای اينکه امريکا زندگی شما اگر در سه يا پنج سالگی تصميمتان را برای زندگی گر. تصميم بگيرم

 چه جور زن يا مردی را در زندگيتون داشته باشيد چگونه می توانيد . ازدواج بکنيد يا نکنيد. کنيد يا ايران

 بنابراين روزی که يک کسی به من ميگويد من از . حتی يک آن فکر کنيد که اين تصميم درست است
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 من را هيچ وقت خوشحال نمی کند و درست . الا شدمبچگيم دلم می خواست چنين يا چنان بشوم و ح

 برعکس فکر می کنم که يک آدمی به دنبال يک چيزی راه افتاده که به صورت عادت به صورت اعتياد به 

 صورت بيماری سراغش بوده در حالی که اگر در بزرگسالی شما اين تجديد نظر را بکنيد و بعدا به اين 

 بنابراين جهان بينی . اهيد يا نمی خواهيد موضوع و مساله چيز ديگريستنتيجه برسيد که اين را می خو

 در اينجاست که چند نکته را مايلم خدمتتون عرض . و نظام باورها اعتقاداتتان را قرار است شما چک کنيد

 :کنم

  

 اين خطری که خوشبختانه شما را کم تهديد می کند ولی اگر در ايران بوديد به شدت تهديدتون می کرد 

 در حالی که شما به عنوان يک انسان قرار هست که دنبال .  Idealogy.بود که گرفتار ايدئولوزی بشويد

Ideal تفاوت آرمان با ايدئولوژی در چيست؟ آرمان يعنی يک مجموعه ای يک . و آرمان خواهی برويد 

 موجب . ستسيستمی از همه چيزهای خوب درست هماهنگ مرتبط وابسته به هم که موجب رشد ا

 موجب امنيت و آرامش و صلح و دوستی در سراسر جهان . موجب سلامت روانی است. خوشبختی است

 . شما آدمی هستيد که همه چيزهای خوب جهان را جمع کرديد. شما آدم آرمان خواهی هستيد. است

 عه و چهارچوبهمه چيزهای خوب جهان را باور داريد به صورت يک مجموعه ای در آورديد و در اين مجمو

 ها حرکت  Idealبنابراين شما آرمان خواهيد يا کسی هستيد که به دنبال . داريد عمل و زندگی می کنيد 

 آن را با چيز درست . چيزی که غلط است را بريزيد دور. و آماده ايد که روی آن تجديد نظر کنيد. می کند

 اسم اين هست آرمان . سنگين ترش کنيد. عميقترش کنيد. دقيقترش کنيد. تصحيحش کنيد. جابجا کنيد

 در حالی که وقتی شما صحبت از ايدئولوژی می کنيد يعنی يک مجموعه ای از همه چيزهای . خواهی

 يعنی درست . يعنی من آمدم يک مجموعه ای را پذيرفتم و اينها را سرهم کردم و جمع کردم . خوب و بد

 شما يک راهش اين . گم اين مرغ را بپزيد و بخوريدمثل اينکه من به شما يک مرغی بدهم و به شما ب

 هست که همه چيزهای اضافه اين مرغ را بريزيد دور و تنها چيزی را بخوريد که هم خوب است و هم 

 خوشمزه و هم با بدن شما آنچنان سازگاری ای دارد که گرسنگی شما را رفع می کند و به شما اجازه 

 يعنی از پرش را از نوکش . تمام مرغ را بخوريد. اه ديگری پيدا کنيددر حالی که شما يک ر. رشد می دهد

   روزی که شما آمديد يک مرغی را اينگونه خورديد خودتان. را از پايش را حتی از مواد فاسد درونی اش

 . تمنا می کنم دقت کنيد تمام ايدئولوزی های جهان اينچنين اند. می دانيد که چه بلايی بر سرتان می آيد
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 کپيتاليست است امروز با . کومونيست است همين گرفتاری را دارد. ارکسيست همين گرفتاری را داردم

 به همين جهت است که همه . بهتون بر نخورد باورها و اعتقادات مذهبيتون است. بحران مواجه شده

 که باور  يعنی يک مجموعه ای را جمع کردند که حتی خود شما به عنوان کسی. مذاهب ايدئولوزی است

 داريد و پيرو هستيد می دانيد که اينجا و آنجايش ايراد و عيب دارد که پنهانش می کنيد تفسيرش می 

 کنيد تعبيرش می کنيد ميگيد اين مال گذشته است مال آن زمان است مال اين دنيا نيست و چيزهای 

 ره برابری زن و مرد شد بانوی ارجمندی در انجمن همبستگی مشاغل وقتی که بحث دربا. عجيب و غريب

 يک زن و مرد است حرفشون اين بود که در گذشته چون تعداد زن چهار برابر مرد بوده  و اينکه ازدواج بين 

 مطالعات مردم شناسی . اولا هرگز چنين نبوده. پس بنابراين گفته اند شما می تونيد چهار تا زن بگيريد

 که در مساله توليد مثل هست همه جای جهان جمعيت نشان می دهد که به دليل قانون اعداد بزرگی 

 ولی شما نگاه کنيد که ما برای توجيه اين مساله که می شود چهار تا . زن و مردش با هم مساوی بودن

 . زن را گرفت برويم وارد حرفی بشويم که اصلا واقعيت ندارد در حالی که خودمون می دونيم غلط است

 رفتاری و اشکال کار اين است که شما می آييد و می دانيد يک مطلبی روزی که بحث ايدئولوزی است گ

 غلط است شروع می کنيد با تفسير و تعبير کردن و به گذشته ربط دادن و يک چيزی ازش در آوردن لغتش 

 من در . و اينجا دقيقا گرفتاريست. را عوض کردن از اين بازيهای عجيب و غريبی که می دانيم در آوردن

 قرن . هستم به دنبال ايدئولوژی نيستم برای اينکه دوران ايدئولوژی به سر آمده  Idealبه دنبال زندگيم 

 و قرن بيستم تمام . نوزدهم تمام ايدئولوزی های جهان را آمدند والايش و پالايش دادند و تحويل ما دادند

 و حالا هنوز . شان ثابت شداين ايدئولوژی ها به صحنه آزمون کشيده شد و همه غلط و مزاحم و مضر بودن

 هنوز يک عده ای از ما کوشش می کنيم که توجيه کنيم اگر اين ! من وشما به دنبال ايدئولوزی هستيم؟

 بحران کنونی را که در سيستم اقتصادی کپيتاليستی دنيا می بينيم که نتيجه نظامی است که مبتنی بر 

 ر و آدم غنی را غنی تر می کند و بازی ای که مبتنی بر اين هست که آدم فقير را فقيرت. ظلم است

 سيستم بانگکی در آورده که دروغی است زيرا آمدند يک چيزی درست کردند به اسم پول که آدمها بدون 

 اينکه کار بکنند پول در بياورند در حالی که ديگران بايد کار بکنند و بدهند به اين کسانی که هيچ کاری 

 کار را به آنجا رساندند که به يک آدم به خاطر يک ساعت . رمايه داری گذاشتندو نامش را جهان س. نکردند

 ! يادتان باشد که يک ميليارد مردم دنيا روزی يک دلار درآمدشان است. کار حتی دو دلار يک دلار می دهند

 ديو عرض و به صراحت در را. و بعد آدمهايی هستند که در هر روز بيش از يک ميليون دلار حقوق می گيرند
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 يعنی شما اگر کار من را خيلی مفيد بدانيد هيچ . کردم که هيچ کی کارش در دنيا يک چهارم من نيست

 و هيچ آدمی نيست که هر کاری در . در دنيا که کارش يک چهارم من ارزش نداشته باشد آدمی نيست 

 مترين آدم و بيشترين آدم بنابراين فاصله ک. اين دنيا می کند کارش چهار برابر من ارزش داشته باشد

 . اينها نشان دهنده يک نظامی است که تکليفش مشخص است اساسش کجاست. شانزده برابر است

 ما دوران آرمان خواهی . دوران ايدئولوژی به سر آمده . بنابراين اگر جوانيد خودتان را درگير ايدئولوزی نکنيد

 همين جا اميدوارم . تا بتواند به ما کمک کنديک مجموعه ای که همه چيزش درست باشد . می خواهيم

 بهتون برنخورد يک گرفتاری بزرگی دور وبر شماست و متاسفانه فراوان شما می توانيد از مردم بشنويدش 

 . و آن مساله اين است که ما به زودی با دنيايی روبرو می شويم که خراب می شود و بعد خوب می شود

 نکه تاريخ تکامل انسان که اقلا پانصد ميليون سال طول کشيده و اين و يک جوری حرف می زنند مثل اي

 آخرش ده ميليون سال طول کشيده و يک مسير عجيب و غريبی طی کرده حالا آخر کارش يک برنامه ای 

 خوب اگر يک کسی می خواست اين سيستم را درست کند که از اول . هست که ته اش را درست کند

 دفعه فرض را بر اين بگيريم که تنها راهی که دنيا خوب بشود اين است که دنيا  حالا يک. درستش می کرد

 خراب بشود و بعد از اينکه دنيا خراب شد و از هفت ميليارد مردم دنيا دو سه ميلياردشان مردند بعد يک 

 دو  انسان اگر. دوران اين بحثها به سر آمده. دفعه بشر متوجه بشود که حالا می خواهيم خوب بشويم

 ميليون سه ميليونش از بين برود تازه آن چهار ميليون بقيه را به دست خودش می کشد و از پا در می 

 بنابراين يک فرض اينچنين نگيريد چون اخيرا . انسان يک چنين نتيجه و تجربه ای را نخواهد داشت. آورد

 آسمان يا از زمين می افتد و همه يا به زودی يک اتفاقی از ! دنيا تمام ميشود 2012اين درآمده که سال 

 اين نشان دهنده اين هست که کجا در . اين باورها شما را ازپا در می آورد. مسايل دنيا حل می شود

 همانطور که می دانيد چهار تا بوده  Morality. مورد بعد مساله اخلاق است. زندگی گير کرده ايد و گرفتاريد

 دوم واقعيت و حقيقت .  Justice  &Fairnessاول عدالت و انصاف . ه شدهدر تاريخ و امروز پنجمی به آن اضاف

Reality  &Truth  . سوم رهايی و آزادیLiberty  &Freedom  . چهارم محبت و عشقKindness  &Love . و 

 اين پنج اصل قرار است که .  Honor ,Prestige  &Esteemپنجمی که بهش اضافه شده حرمت و حيثيت 

 عنوان بايد و برخی از اوقات تنها بايد زندگی تلقی بشود و همه رفتار و اعمال و گفتار ما بر هميشه به 

 .مبنای آن و متوجه با آن باشد

 .پايان بخش دوم
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 دکتر فرهنگ هلاکويی -بودم  جواناگر 
 

:سومبخش   

 و اين مسئله رو . We are human being. مطلبی که وجود داره اين هست که من و شما کالا نيستيم

 چون متاسفانه بسياری از ما خودمون رو کالا مبينيم و در نتيجه وقتی خودمون رو کالا ميبينيم . بپذيريم

 يه موی سپيد پيدا بشه ديگه به درد . کالا با بالا رفتن سن خراب ميشه نتيجتا. ديگران رو هم کالا ميبينيم

 حتی برخی از اوقات اگر روز تولدمون باشه و شمعها رو فوت . يه چروک اومد ديگه تموم شد. نميخوره 

 و اين تجديد نظر در ذهنتون بسيار مهم است و . شما کالا و شی نيستيد! کنيم فکر ميکنيم که تموم شد

 چون روزی که شما به من به عنوان کالا و شی نگاه ميکنيد مطمئن . يگران هم اينجوری نگاه نکنيدبه د

 و مطمئن باشيد که درست مثل اين است که پذيرفتيد . باشيد که به خودتون هم اينجوری نگاه ميکنن

 . و کار تمام است. هيچ کس نيستيد و هيچ چيز نيستيد

  

 هيچ وقت هيچ آدمی . من و شما وسيله نيستيم. ن و شما هدفيمدومش که کنارش است اينه که م

  ،باعث تاسف است،الان شما ميبينيد متاسفانه برخی از اوقات . نميتونه وسيله برای شما باشه

   در حقيقت. آدمهايی ميخوان از ايران بيان بيرون فکر ميکنند پس بنابراين بايد اين کا رو با ازدواج بکنن

 که بيان   رای اومدن به امريکا يا اگر البته هواپيما نبود و جاده بود سوار خر جاده بودنسراغ هواپيما ب

 برخی از اوقات شما ميريد با . در حقيقت ما داريم آدمها را وسيله ميکنيم برای هدفهای خودمون. امريکا

 تو خونه . من نميتونستم درس بخونم : بهتون بر نخوره. يک کسی ازدواج می کنيد که خرجتون رو بده

 نه اينکه . پدری و مادريم نميتونستم درس بخونم حالا شرط اول من برای ازدواج اينه که ادامه تحصيل بدم

 ا بايد بدونيد چی کار ولی شم. نه اينکه اشکال داره برنامه داشته باشيد. اشکال داره درس بخونيد

 غالب اوقات بعد از اينکه رفتيد درستون رو خونديد يا به جايی رسيديد ديگه فکر ميکنيد که خوب . ميکنيد 

 اين زمانی که من ديپلم بودم به عنوان زن و شوهر به درد من ميخورد اما . اين ديگه به درد من نميخوره

 تو زندگيتون . در حقيقت شما آدمها رو وسيله کرديد. نميخورهالان که من دکتر شدم که ديگه اين به دردم 

 خر و يابو ) ببخشيد(اگر داريد از انسان به عنوان . نه وسيله کسی بشيد و نه کسی رو وسيله کنيد
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 استفاده ميکنيد مطمئن باشيد که اين خر و يابو حتما آخر شب ميره به طويله و شما رو هم ميبره با 

 چون بسياری از ما . ونجا بقيه خرها و يابوها شب خوبی با شما خواهند داشتخودش به طويله و ا

 تو زندگيتون نه خر باشيد نه . ولی اين ميره به طويله. دلمون خوشه که يه خری برای سواری پيدا کرديم

 چون يک گرفتاری . بيحساب باشيد. تو زندگيتون نه طلبکار باشيد نه بدهکار. جاده باشيد. خر سوار

   تو زندگی اگر شما هدف داشته باشيد. زرگی است والا سخت ميتونيد باهاش مسئله داشته باشيدب

 اگر جهت و هدف داريد و اعتماد به . Direction. يعنی وقتی هدف دارم جهت پيدا ميکنم. جهت پيدا ميکنيد

 مسئوليت ،يتواقع(نفس و حرمت نفستون درسته و اون مسائلی که قبلا عرض کردم يعنی مثلث رحمت 

 شما دو چيز ديگه پيدا ميکنيد که درست مثل پدر و مادری که در اثر ارتباط  ،سر جاش است) اخلاق ، 

 يکی مقصود است: فرزندی به وجود ميارن دو چيز ديگه پيدا ميکنيد 

purpous معنی است  و ديگریmeaning . مخصوصا بعد از مطالعات دکتر فرانکل که در  ،مطالعات علمی 

  ،وره های آتشسوزی آلمان براساس تجربه ای که داشت به يک نتيجه گيری عجيب و غريبی رسيدک

 انسان فقط وقتی زنده ميمانه و زندگی ميکنه و خوشبخت ميتونه بشه و سالم ميتونه باشه که در 

 اين هدف و مقصود و معنا بعدا وقتی برسن به قسمت . مقصود و معنايی داشته باشه ،زندگيش هدف

 اتفاقا يکی از بهترين جلوه هاش در ازدواج است و بعدا صاحب فرزند شدن که بعدا بهش خواهم  ،ازدواج 

 نه . و معنی ومقصود داشته باشيم   به بيان ديگر من و شما قرار است در زندگيمون جهت وهدف. رسيد

 همين جا . نا پيدا ميکنهروزی که بقيه شرايط درست باشه برامون زندگی مع. اينکه برای خودمون بتراشيم

 حسن کار اين است که وقتی به يک چنين جايی رسيديد ديگه : بگذاريد يک نکته رو خدمتتون عرض کنم 

 امروز همه مطالعات . يعنی شما نگران مرگ نخواهيد بود. مسئله مرگ و زندگی براتون اهميتی نداره

 وقتی شما در زندگی بگيد . ی ميترسنعلمی نشون ميده فقط آدماهايی از مرگ ميترسن که از زندگ

 که نه از زندگی خودم راضی ام : من نگران مرگ خودم يا عزيزانم هستم يک پيامی رو به من داديد : که 

 چون زندگی . و نشون ميده که مسئله و مشکل شما کجاست. بازی و بهانه است. نه از زندگی عزيزانم

 رو باختيد و چون در زندگيتون آنچه که ميتونستيد بشيد و ميخواستيد بشيد نشديد پس حالا نگران 

 به همين جهت است که مطالعات علمی . چون درست مثل آدمی است که کارش رو تمام نکرده. مردنيد

 ينکه پدر و نشون ميده پدران و مادرانی که از مرگ نميترسن فرزندانشون از زندگی نميترسن به خاطر ا

 نتيجتا تو زندگی مهم اينه که من و شما جهت و هدف و مقصود و معنی پيدا . مادر خوب زنگی کردند
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 , Direction ,goal ,meaning. کنيم

purpous 

   اگر يه همچين کاری پيدا کيرديم کارمون درسته اگر نه سه خطر در جوانی شما را تهديد ميکنه که. 

 . مواظبش باشيد

 :که خوبند ولی در جوانی ميتونن خطر ناک باشن سه چيزی

 چون تعريف مذهب که چه هست . وارد بحثش نميشم. مذهب خوبه سر جای خودش. اولش مذهب است

 برخی از تعاريفی که شما يا آدمها برای مذهب دارن بسيار ويرانگر است همانطور که ممکن . مهم است

 رست است ولی نود درصد مردم دنيا مذهبشون بر است تعاريفی باشه که مبتنی بر علم و عشق د

 . به ميزانی که نادان ترند و به ميزانی که وحشت زده تر هستند مذهبی ترند. اساس جهل است و ترس

 خطری . اما نکته و مطلب من اين نيست. اين رو همه جای دنيا ميشه ديد و در همه تاريخ هم ميشه ديد

 علتش هم اين است که مذهب يک آمادگی برای سياه و سفيد و  .که در جوانی وجود داره مذهب است

 مذهب رو . داره و خطر جوان به دليل ويزگيهای روانيش اينه که در اون چاه بيافته ،absolute ،مطلق گرايی 

 پدر و مادر بر اساس ياورهاشون به طريق درست که وارد بحثش نميخوام بشم تا دوازده سالگی ميتونن 

 و شما بعد از بيست و دو يا بعد از مرحله بيست و شش يا سی ميتونيد به دنبالش بريد که  .به بچه بدن

 اما بين دوازده تا بيست و دو و بين دوازده تا بيست و شش مذهب ميتونه . به اين اشاره خواهم کرد

 و به زودی   يعنی شما رو به افراط و تفريط هايی ميبره که جهانی رو سياه و سفيد. بسيار خطرناک باشه

 همه جهان برای شما سياه ميشه و به همين جهت است که در اين جهان سياه مايل به کشتن و نابود 

 و تمام . اين تنها راه روشن کردن جهان است  برای اينکه فکر ميکنيد که. کردن خودتون و ديگران ميشيد

 که در   نيد به سربازان امريکايیو به همين جهت است که چه نگاه ک. داستان شهادت از همين جا مياد

 عراق دارن کشته ميشن و چه نگاه کيند به همه کشته شدگان در همه زمينه ها بيش از نود و پنج 

 علتش هم اين اشت که اين سنی است که آدم . درصدشون سنشون بين هجده است تا بيست و شش

 اما شما قرار است . کرد دو مورد ديگرش روحالا عرض خواهم . و گرفتار بشه. ميتونه به راحتی فريب بخورد

 يعنی شما بايد بدونيد اين . که درباره آنچه که باور و اعتقاد مذهبی خودتون است به درستی بدونيد

 بنابراين بايد که منابع اصلی و اساسی باور و اعتقادتون و يا اگر باوری داريد به . باورهای شما از کجا آمده

 قرار است از بقيه اديانی که دور و بر : دوم . کتاب آسمانيتون مراجعه کنيد و دقيق و درست اون رو بخونيد
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 شما بايد بدونيد اگر فرض کينم يک . خودتون ميشناسيد و باهاشون در ارتباطيد خبر داشته باشيد

 اين کتابها . هستيک يهودی باورش چه هست و اگر يهودی هستيد يک مسلمان باورش چه  ،مسلمانيد

 برای اينکه اينها کتابهايی هست که آدمها به آنها باور دارن و به مقدار زيادی بر مبنايش عمل . رو بايد خوند

 مثل . کردند يا ميکنند يا آرزو پها و هدفهايی در آن چهارچوب دارند و شما با اين آدمها داريد زندگی ميکنيد

 به همين جهت است که شرکت . بايد زبان ذهن شما رو هم بدونم اينکه من بايد زبان شما رو بدونم من

 يعنی بدونيد که در اين مراکز مذهبی چه . در برنامه های اونها هم ضروری است که آدم بدونه چه خبره

 اين . شناخت. ابدا. نه اثبات و رد. نه بحث کردن. و شناخت اونها مهم است. ميگن و چه گفتگويی هست

 ولی اگر خودتون رو رها کنيد و به خودتون اجازه بديد . اهی ضروری و اساسی استشناخت و اين آگ

 . سخت ميتونيد گرفتار بشيد

 در ايران متاسفانه اين اواخر اين ترکيب . که خوشبختانه اينجا الان کم است. دومش سياست است

 انقلاب شما ميتونستيد قبل از  ،اگر در محيط علمی و دانشکاهی بوديد. سياست و مذهب رو ما داشتيم

 سياست . ببينيد چطور اين دو باهم گره خورده اند و مخصوصا برخی از اديان که پايه های سياسی دارند

 يکی مديريت است که جنبه انسانی و اخلاقی داره و : اولا سياست دو معنا داره. مال دوره جوانی نيست

 که بيش از نودو پنج درصد سياست دنيا رو گرفته که فريب و حقه بازی و استعمار و استثمار است : ديگری 

 فن  ،فلسفه سياست رو بدونيد ،اينکه شما علم سياست رو بدونيد. هرچه ازش دورتر باشيد بهتر است

 سياست رو بدونيد بسيار مفيد است و لی اينکه درگير فعاليتهای سياسی بشيد مگر اينکه دقيقا ميدونيد 

 و الا سياست . ئن باشيد که قربانی نميکنيد و قربانی نميشيد اشکالی ندارهو مطم.داريد چه کار ميکنيد

 .ميتونه شما رو بسيار گرفتار کنه

  

 در . ولی برای جوان خطرناک است. فلسفه يک جهان بينی است. Philosophy. سومش فلسفه است

 يسم به نوعی جبر تاريخ مخصوصا بعد از فلسفه مارکس. شما رو ميتونه گرفتار کنه -26تا  18-سن جوانی

 آنتی تزی که در اروپا و بعدا امريکا پيدا شد فلسفه اگزيستانسياليسم . و دترمينيسم رو مطرح ميکرد

 که به نظر من فلسفه ايست با تمام اجزای چندگانه اش يه فلسفه انحرافی کوتاه مدتی است که . است

 مينه ها ی فکری و ذهنی دنيا غالب است و اين اما متاسفنه در بسياری از ز. به جايی هم نخواهد رسيد

 برای اينکه اساسش بر يک توهم آزادی است که معنا نداره و دوم بر يک نبودن . ميتونه کار دستتون بده



37 
 

 به همين جهت است که در حالی . و اين بسيار خطر ناک است.  criteria  &Standardيعنی . هيچ ملاک

 و اگر شما نکاه کنيد به تاريخ . که فلسفه مذهب و سياست خوب است اين از آن دوره جوانی نيست

 جوامع و يا حتی نگاه کينيد به آنچه که در کشور خود ما اتفاق افتاد و حتی بريم سراغ دوستانی که 

 که از صدتای اونها خواهيد ديد  ،کمی قبلش و کمی بعدش ،مقارن انقلاب ايران درگير مسئله انقلاب بودن 

 اگر کمی واقع بين باشن که بيشترشون هستن نود و نه تاشون از اين درگيری سياسی فلسفی و 

 اما خواندن کتابهای فلاسفه بزرگ به صورت کلی يا تاريخ . مذهبی خودشون بسيار بسيار پشيمانند

 نم ولی قبل از اون رو بيست و شش سالگی حتما توصيه ميک  فلسفه رو به صورت کلی اون هم بعد از

 مخصوصا وقتی که زمينه ها و مايه های مختلفی داريم که ميتونيم به . خيلی بهش خوش بين نيستم

 .خاطرش گرفتار بشيم

  

 مطلب ديگری که اينجا وجود داره اين هست که من و شما به جای فلسفه و مذهب و سياست در 

 مفيد . واقعی بودنش . اصل بودنش . که اصالتش  استمقابلمون در حقيقت دو چيز ديگه داريم يکی علم 

 اصلا اين شرف انسانی است وقتی که . خوب بودنش قطعی و مسلم است. درتست بودنش. بودنش 

 به همين . مبتنی بر عقل است و وقتی که مبتنی بر اخلاق است بنابراين کار من و شما کار علم است

 بديد يکی از اينها اگر کتاب علمی باشه اون رو انتخاب جهت است که اگر شما به من صد جلد کتاب 

 ميکنم و اگر به من صد جلد کتاب غير علمی بديد معمولا اگر دليلی برای خوندنش باشه فقط از سر 

 . ولی هدف ديگری درش دارم و وقتم و عمرم رو صرف کار غير علمی نميکنم  کنجکاوی برای دانستن است

 اين چيزی است که با اين دانايی و . اين چيزی است که دانايی است. تاين چيزی است که آگاهی اس

 آگاهی با خودش توانايی مياره و همونطور که عرض کردم به دليل اينکه اگر به اخلاق و انسانيت مرتبطش 

 در حقيقت درست مانند اين است که در تاريکی مطلق و در . کنيم شما بيشترين و بهترين رو پيدا کرده ايد

 معناش اين نيست که علم همه چيز است ولی معناش اين . شما خورشيد رو پيدا کرديد  رمای مطلقس

 . است که در جهان طبيعت اصل است و اساسو اونجاست که بايد حرکت کنه

  

 به مفهمومی که با جوهر هنری همراه است و به . هنر به مفهوم عميق خودش. و دومش هنر است

 يکی از اونها که برترين هنر . اين است که شما در کار هنری حتما درگير بشيدهمين جهت است که قرار 
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 هيچ چيزی قابل . کمال همه هنرها اين است که به موسيقی برسن: است همونطور که شوپنهاور ميگه 

 شما اگر بهترين . شما ميدونيد در طبيعت ما همه جا از خدا و طبيعت عقبيم. مقايسه با موسيقی نيست

 يه پرنده  ،پزشک باشيد يا بهترين کامپيوتر رو ارايه کنيد خدا يا طيعت يک گلی رو  ،مجسمه ساز ، نقاش

 يک جا طبيعت از . طبيعت همه جا از ما جلوست. ای رو يا يه مغزی رو ميذاره جلوتون ميگه برو دنبال کارت

 همه صداهای طبيعت . شما همه صداهای دنيا رو جمع کنيد. انسان عقب است و آن در موسيقی است

 در . نداره. که شايد به چند ساعت نرسه حتی يک صدمش هم حتی ارزش شنيدن نداره. رو جمع کنيد

 . حالی که يک سمفونی کافی است که مقابله کنه با تمام موسيقی ای که در تمام طبيعت وجود داره

 و بعد از آن . انسان فقط و فقط يک جا و فقط يک جا از خدا و طبيعت جلو زده و اون در موسيقی است

 مدتهاست ميدونستيم و امروز هم ميدونيم يکی از اجزای اصلی و . موسيقی باز کردن يه در است

 اگر از  بنابراين نواختی يک آلت موسيقی به عنوان جوان رو. اساسی هشت گانه هوش موسيقی است

 هفت سالگی شروع کنيد آن زمانی که چشمتون چپ و  -که قرار است از شش ،کودکی شروع نکرديد 

 . و ميتونه درگير بشه اگر اون زمان نکرده اند پدر و مادر بريد دنبالش ،راست و پايين بالا رو تشخيص ميده

 ريد جايی که با دستتون ب. و ضمنا دومش کار دستی است که در نقاشی است. يه دنيای ديگری است

 اين ارتباط مغز با دست است که جهان رو برای شما محسوس و ملموس ميکنه و شما رو به . بسازيد

 ترکيب اين موسيقی با چيز ديگری که . بنابراين مسئله موسيقی اهميت داره. واقعيت و طبيعت نزديک

 از تولد انسان ميتونه توليد کنه که ميدونيد تنها يکی از دوچيزی است که بعد . اسمش ورزش است

 ما سالها فکر ميکرديم انسان وقتی به دنيا مياد با اين مغز مياد و سلول مغزی . سلولهای تازه مغزی رو 

 . new exciting experienceيکی . بعدا معلوم شد در اثر دوچيز سلول مغزی توليد ميشه. توليد نميشه

 مخصوصا وقتی به صورت دسته .  Sport. و يکی ورزش است. تجربيات تازه پر هيجان و هيجان انگيز

 يکی از عوامل دوگانه توليد سلولهای . اولا شما ميدونيد يکی از بزرگترين عامل رشد عقل . جمعی است

 اين ورزش بين شش تا دوازده سالگی و بعدا هجده . بنابراين وقتی درگير ورزش شديد. استsportمغزی 

 و ميدونيم که ورزش برای . آن بزرگترين کاری است که برای خودتون ميتونيد بکنيدسالگی يا حتی بعد از 

 زن  ،دختری که اهل ورزش نيست:اين جمله رو ميگم . دخترها حتی واجب تر و لازم تر از پسرهاست

 بنابراين مسئله . درست مثل آدم بيسوادی ميمونه که خواندن و نوشتن بلد نيست. دنيای آينده نيست

 راه رفتن يا  sportقصد من از . و اين چيزی است که تو زندگی بايد وارد بشه. رو دست کم نگيريد ورزش
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 قصد از اسپورت درگير شدن در بازی های . رفتن نيستgymاونها فعاليتهای بدنی يا . شنا کرن نيست

 حتی بهتر  مخصوصا جمعی است که هرچه اين جمع درگيری بيشتری داسته باشه مثل فوتبال و بسکتبال

 اما اين اسپورت و موسيقی در يک جا ميتونه خودش . مهم است sportبنابراين مسئله . از واليبال است

 که حتما در آينده  ،رو ترکيب کنه و آن رقص است و اين چيزی است که اميد من اين است که در دنيا 

 و داشته باشه رو داشته باشيد اين هارمونی و هماهنگی موسيقی و بدن که ميتونه هر دو ر ،خواهد شد

 .و آنهاييتون که از اين نعمت برخورداريد شانس بسيار بزرگی داريد

  

 وارد اين بحث . همينجاست که مسئله ديگری کنار موضوع هنر خودش رو نشان ميدهد و آن زيبايی است

 زيبايی وقتی تصور و تخيل شخصی من و . نميخوام بشم که زيبايی تصور و تخيل من و شما نيست

 درست مثل آدمی که موسيقی نميشناسه هر صدايی . که ما از زيبايی بويی نبريديم  شماست

 هر جمله ای که يک ريتمی داشته باشه . مخصوصا وقتی بدنش رو تکون ميده فکر ميکنه موسيقی است

 فکر ميکنه  ،هر چيزی کشيده شده،هر نقاشی ای . ن و قافيه ای داشته باشه فکر ميکنه شعر استيا وز

 اين اصول . اين اصول رو ميشناسيم. زيبايی يک اصولی داره. اون نشانه نادانی است. اين نقاشی است

 شم آدم بيمار بله در چ ،اين داستان اينکه زيبايی در چشم بيننده است . رو در همه ابعادش ميشناسيم

 انواع موسيقی هم همون نوع . و الا کسی که با موسيقی ناآشناست انواع موسيقی ما نداريم. ناآگاه

 شما وقتی که يک شی ای داريد . اندازه ها همين است. پذيرفته شده و درستی است که با مغز کار داره

 سطح بزرگتر به کوچکتر  اگر نسبت جمع اين اضلاع مساوی نسبت اون خط يا،نسبت طول و عرضش 

 باشه در ذهن يه آرامشی به وجود مياره به همين جهت است که به عنوان قاعده طلايی زيبايی 

 به همين جهت است که آنچه که در يونان يا رم قديم انجام گرفته که متوجه بودن چه منظره . ميشناسيم

 رست کردن و هنوز به عنوان طرح ای و چه ترکيبی به انسان آرامش و امنيت و احساس خوب ميده د

 چيزی . ولی قصد من چيز ديگريست. در اين زمينه نظر عمومی مردم رو رها کنيد. کلاسيک ميشناسيمش

 شما بايد با . اين زيبايی رو بايد شناخت. به اسم زيبايی وجود داره و اين زيبايی رو بايد خلق کرد

 شما نميتونيد با سعر فقط به خاطر اينکه جمله های  .شما بايد با هنر آشنا بشيد. موسيقی آشنا بشيد

 دوستان عزيزی هستند که درباره من شعر ميگن و بعد هم اصرار دارن به من . پشت هم است آشنا بشيد

 اين درست مثل بعضی از شماست که . خوب قربونتون برم برخی از ما بدجوری هيچی نميدونيم. بدهند
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 زيبايی يه . اصلا بيرون نمی آمديد. د که آدم فکر ميکنه ای کاش نميکرديد برخی از اوقات يه آرايشی ميکني

 . اين اصول در آرايش شما هست. اين اصول در ظاهر شما هست. اصولی داره و اين اصول رو ياد بگيريد

 دستم به دامنتون برخی از اوقات يه هيکلی داريد که برخی از مدها . اين اصول در پوشش شما هست

 اين مال سن بيست يا سن . به شما نميخوره . اين مال يه آدم چاق يا يه آدم لاغره. اد قربونتونبهش نمي

 اخيرا تو . شما برخی از اوقات يه آدمهايی رو ميبينيد با يه چيزای عجيب و غريب. هفتاده به شما نميخوره 

 با يک نکته ای روبرو شدم . اکه آمده بودم امريکا برای دوره ادکتر 70يا  69من سال . امريکا کمتر است

 خانوم های امريکايی در اون زمان تا گوششون هم قرمز ميکردن يعنی فکر ميکردن ديگه حالا بايد اصلن 

 درست مثل خود ما که قبلا وقتی شب عروسی بود دست و پای . با هيجانات و عشق. طرف رو بکشن

 . کرديم مثلا اين تحريک کننده و برانگيزنده استو فکر مي! عروس يا داماد رو حنا ميبستيم تا اينجا سرخ

 البته به دليل محروميت واقعا هر چيزی تحريک کننده . البته اون بيچاره هم فکر ميکرد خوب هست ديگه

 . همين جاست دو نکته رو خدمتتون عرض کنم. ولی علتی که اين رو عرض ميکنم به اين خاطر است. بود

 و امروز از   يکی اينکه اگر يک چيزی رو خدا يا طبيعت يا به هر حال پدر مادر يا همسايه ها ندادند به شما

 اين دماغ گنده رو اين ور و اونور . همون اول درستش کنيد  نظر پزشکی ميشه درستش کرد لطفا ببريد

 اصلا . بديد بزنن ردش کنه بره. ر نبريداين پشم اضافه رو که نميدونيد چه کارش بکنيد اين ور و اون و. نبريد 

 مادر شما مرد عوضی ای . نبوده قربونتون برم !بازی هم درنياريد حتما حکمتی درش بوده. کوتاه نياييد 

 يا بحث عجيب و غريب و خنده دار . برای شوهرش انتخاب کرده از اون فاميل ارثها آمده بيخودی ادا درنياريد

 اگه طبيعی ميخواين باشين ناخنها رو هم نگيريد بذاريد همينجوری . اشيدنب. که ميخوام طبيعی باشم

 لطفا بديد همه چيزو درست . بازی در نياريد. همه اينها طبيعی است ... .دماغتون هم بيايد پايين بره 

 بعد بيخودی صبر نکنيد بگيد حالا برم پول دار بشم . هر چه زودتر هم بهتر. تصحيح کنيد. تعمير کنين . کنن

 اصلا با اينهاست که آدم مناسب پيدا ميشه پولدارتون . پول قرض کنيد بديد فعلا درستش کنن! نه. ميرم

 چون يکی از گرفتاری های ما اين است که فکر ميکنيم همينجوری بايد . صبر نکينيد. درستش کنيد. ميکنه

 به همين جهت است . ست کننخوشبختانه امروز توانايی پزشکی طوری است که ميتونن در. نه. بمونيم

 که بسياری ازايرانيان عزيز که واقعا دلشون ميخواد با فرهنگ ايران ارتباط داشته باشن بسياری شون 

 چون اونجا کار رو راحت تر و شاده تر انجام . ميرن ايران و در اونجا دماغشون رو به يادگار گذاشتن و اومدن

 . در اين زمينه نکنيد هيچ کوتاهی ای. لطفا درستش کنيد . ميدن
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 .چندتا نکته کوچک ديگه هم عرض ميکنم بعد تنفس خواهيم داد

 يکی اينکه دستم به دامنتون تمام ارتباطات انسانی در تحليل نهاييش وقتی انسان رو به هيجان مياره يا 

 برخی از شما اولا . قربونتون برم بوهاتونو درست کنيد. از هيجان مياندازه که مسئله بو درش درست باشه

 يه عده مشکل . يه عده مشکل لثه داريد. پزشکان و دندان پزشکان کمکتون ميکنن. مشکل دندان داريد

 . بيش از نود يا نود و پنج درصد اينهارو ميشه درست کرد  امروز. يه عده بوی بدن داريد. جهاز هاضمه داريد

  

 قربونتون برم بيخودی اين بازی که . نخوريد دومين مسئله ای که مواظبش باشيد برخی از چيزهارو لطفا

 پياز !. آدم سير نميخوره که ازش گوگرد بزنه بيرون نکنيد. سير با کلسترول ميجنگه که معلوم شد نميجنگه 

 شما sexualکاملا جنبه . اينها ميکروبها رو ميکشه ولی آدمهای دور و برتون رو هم ميکشه. ادويه جات 

 در حيوانات اصلا بو هست که آنهارو به سمت هم ميکشه و تا همديگه رو بو . " بو"مرتبط است به اين 

 . حالت چشم مهم است. در انسان هم همين است. مرتبط است" بو"عشق به . نکنن به هم علاقه مند نميشن

 لطفا اين رو چک . صدا مهم است ولی بالاتر از همه بو است. لبخند مهم است رنگ پوست مهم است 

 برخی از مثلا فرض کنيد نوع کاری داره که بدنتون عرق . دا هم در نياريد که همين است که هست ا. کنيد

 . نه اينکه ميخواين ببينيم کی ما رو دوست داره. قربونتون برم خونه مياين خودتون رو درست کنيد. ميکنه

 . و اگر ميدونست به دنيا نمی آورد شما رو . حتی مادرتون هم شما رو اينجوری دوست نداره . هيچ کس

 يه مقداری اونهايی تون. يه مقداری موضوع ظاهر رو درست کنيد. بنابراين دست کم نگيريد اين مسائل رو

 رو فکر نکنيد يک کار اين . داستان آشپزی يه موضوع جدی ايست . مخصوصا آقايون آشپزی ياد بگيريد 

 آشپزی يه توانايی و مهارت هايی رو به شما ميده و يک جنبه هايی . نه . زنانه است و کار بيهوده است 

 . از وجودتون رو رشد ميده که موقع های ديگه نبوده

  

 . آدم سالم هر شب يک زمان ميخوابه و خودش هم بيدار ميشه . مطلب ديگه اينکه خوابتون رو مرتب کنيد

 پنج سال . زندگی خوبی داره. هرکسی که خواب خوبی داره روز خوبی داره. نه با ساعت يا وسيله ديگه

 که آدم باهاش گرفتار . بازی نيست . خواب يه اضافه نيست. تا ده سال عمر طولانی ترو سالمتری داره

 . د چون انجام ميديدکه خوشبختانه بيشترتون ميدوني. مورد بعد تغذيه درست است. بشه و درگير بشه
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 نه اينکه بگيد نه ديگه من دندان پزشک . قربونتون برم. مطلب بعد مراجعه به دکتر و دندان پزشکتون هست

 حالا ممکن است انتظار . يه ذره مواظب باشيد. به علاوه هر وقت ديگه خيلی افتاد ميرم. دوست ندارم

 ولی . ايدم نباشه با توجه به ترکيب کاری که شما داريداونها برای چهارماه و شش ماه يه ذره زياد باشه ش

 . اينجوری نگيد که خودش درست ميشه چون درست نخواهد شد

  

 من هميشه عرض کردم اگر به من بگن پنج ثانيه . مسئله دوست است  و بالاخره جمله آخر اين است که

 ت که دوست خوب برای بچه هاتون پاسخ من اين اس. وقت داری و مهمترين توصيه تربيتی رو بکن و برو

 . چند تا دوست خوب پيدا کنيد. ويران نميکنه  هيچ چيز به اندازه دوست شما رو نميسازه و. بخريد 

 اگر . و اونها رو هميشه برای خودتون نگه داريد. وقت انرژی و نيروتون رو . سرمايه گذاری روشون بکنيد

 در بحثهای روانی يکی از . م داريد زندگی رو باختيداگر دوست ک. دوست نداريد زندگی رو باختيد

 اختلال و مسئله شخصيت است اگر فقط اعضای خانواده   پرسشهايی که هميشه ميشه و نشان دهنده

 . اين دقيقا نشانه اين است که حالتون چقدر بد است. فاجعه است. دوستهای شما هستن فاجعه است

 من و شما قرار است خودمون رو دوست . ريد همچنان گرفتاريديک دونه دوست دا  و اگر. خيلی بد است

 اينه که روی خط راديو و تلويزيون وقتی که . داشته باشيم و ديگران رو و بپذيريم که ديگران هم هستن

 چرا؟ برای اينکه خانواده ام . دوستان ميان که من ده سال است که امريکا هستم ولی اينجا تنها هستم

 جز همون پدر و . ارزش نداره . آدم نيست . هيچ کس در جهان انسان نيست: پيام دارهيه . ايران است

 اين کلام بسيار کلام خطرناکی است و نشان دهنده نظر بد و غلط و آزار . مادر من که در اونجا هستن

 با اونه که معنا پيدا   اون دوستی رو رشد بديد برای اينکه. دوست رو پيدا کنيد. دهنده و آسيب زننده است 

 معلوم است که يه مقدار آدمهايی هستن که نيمه دوستهای شما هستن برای کارهای مختلف و . ميکنيد

 ت نشان دهنده اين است که به ميزانی که ارتباطات شما بيشتر و بيشتر اس. يه مقدار آدم آشنا داريد

 . بنابراين عامل دوست رو ناديده نگيريد. شما از آگاهی و سلامت روانی و رشد بيشتری برخورداريد

  

 شما ميدونيد که اصلی که زندگی رو به صورتی بسيار واقع بينانه و مشخص و معين روشن ميکنه اين 

 برای . هميشه مشکل بوده. . Life is very difficult. واقعيت است که زندگی بسيار سخت و مشکل است

 اين توهم که  ،اين تصور و توهم که زندگی يک روزی ساده بوده. حتما خواهد بود. همه مشکل بوده 
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 اين توهم که در آينده زندگی مردم راحت خواهد بود اصلا با واقعيت ها  ،زندگی يک عده ای راحت است

 انسان يک موجودی است که بايد تعادلش بر هم بخوره و . است انسان يک موجود در حال رشد. نميخونه

 بنابراين هر تعادلی که برهم بخوره زندگی رو سخت و مشکل . بعدا برای برقرار کردن اين تعادل حرکت بکنه

 من و شما بايد بپذيريم که زندگی سخت و . بنابراين پذيرفتن اين نکته بسيار مهم است. خواهد کرد

 .بسياری از موارد تار و پور زندگی درد و رنج است البته درد و رنجی که مشروع استدر . مشکل است

 Legitimate pain and suffering. ما در جهان . نه اينکه من و شما درد و رنجی برای خودمون بسازيم 

 . رو نزدممن با خودم هميشه اختلاف دارم که چرا اين حرف رو زدم يا اون حرف . اختلافات زندگی ميکنيم 

 بسيار عادی و طبيعی است که من هميشه همه جا با شما اختلاف . چرا اين کار رو کردم اون کار رو نکردم

 مهم اينه که من و شما بتونيم اختلافهارو به . بنابراين بپذيريد که با ديگران اختلاف داشته باشيد. دارم

 با   يم کسی رو پيدا کنيم يا در ارتباطمعناش اين نيست که ما ميتون. درستی طرح کنيم و حل کنيم

 . کسی باشيم که باهاش اختلاف نداشته باشيم

  

 پنج درصو . جهان نه جهان درسته نه غلطه نه خوبه نه بده. جهان تفاوت است،جهان : و بالاخره سوميش

 . نيا تفاوت استنود درصد د. پنج درصد دنيا بده ،پنج درصد دنيا خوبه  ،پنج درصد دنيا غلطه ،دنيا درسته 

 درک اين واقعيت به من و شما کمک ميکنه که جهان رو انقدر سياه و سفيد نبينيم و خودمون رو گرفتار 

 در اينجا چند تا سو تفاهم وجود داره که در ميان جامعه ايرانی هم مانند جامعه امريکايی ديده . نکنيم

 اين هم به معنی . Here and now. ر حال زندگی کنهيکی اينکه اين پيام رو به ما دادن که اينجا و د. ميشه

 نه . اينجاست و هم اکنون و هم اينکه اگر سی سالته و چهل سالته سی ساله و چهل ساله زندگی کن

 يعنی اين . چهارصد سال قبل. صد سال قبل. زمان ديگه...  نه اينکه آنجا و. اينکه دوساله و پنج ساله

 حال زندگی کن اينجا   بسيار مهم است که من و شما متوجه اين مساله باشيم که وقتی گفته ميشه در

 زندگی کن معناش اين هست که من در حال زندگی ميکنم و در حال زندگی کردن يعنی دايما همون کاری 

 رای آينده هم برای هم ب. هم برای حال. که مغز من ميکنه و امروز ميشناسيم لذت و درد رو مقايسه کردن

 کاری که به صورت اتوماتيک مغز ما با سرعتی باور نکردنی انجام . مقايسه با موضوعات مختلف و متفاوت

 اما متاسفانه بسياری از مردم زندگی در حال رو يا زندگی در لحظه رو با لذت در لحظه اشتباه گرفته . ميده

 معنی اينکه از زندگيت لذت . ست که از زندگيت لذت ببريعنی فکر ميکنن زندگی در حال معناش اين ه. اند
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 کاری نداشته باش با اينکه به خودت يا ديگری آسيبی consequenceببر اين است که با پيامد رفتارت و 

 کسی   اگر در حال دلت ميخواد مشروب بخوری ماده مخدر مصرف کنی با يک. بزنی کاری نداشته باش

 باهاش معتاد ميشی بعدا گرفتار ميشی حامله   حالا اينکه. شته باشدا،رابطه جنسی داشته باشی 

 توهم وحشتناکيست که من فکر کنم   اين. رو حامله ميکنی اين اثلا بحث من نيست  ميشی يه کسی

 از اشعار همه زبانها از جمله زبان ما اين گرفتاری   متاسفانه برخی. من قرار است در لحظه لذت ببرم

 ما قرار نيست در لحظه . يامی که به من و شما داده ميشه اين است که در لحظه لذت ببروجود داره که پ

 ما اگر در لحظه لذت ببريم دست به يک کاری ميزنيم که احتمالا حتی به يک روز و دوروز . لذت ببريم

 يعنی . دگی کنيمما قرار است در حال زن. نميرسه که يا سر از زندان در مياريم يا سر از قبرستان در مياريم

 اين سوتفاهم رو . با هم بسنجيم و انتخاب درست داشته باشيم  درد رو با شادی رو،لذت و رنج رو 

 . از زندگيت لذت ببر : چون برخی از اوقات برخی از شما در يک شرايطی قرار ميگيرن. مواظبش باشيد

 کی از اون دنيا خبر . ايی هستکی گفته فرد. کی از فردا خبر داره. حال رو بچست  دمی غنيمت است

 اينها درست در . پرت و پلاها هيچ ارتباطی به اين مساله نداره که من در حال زندگی کنم  يعنی اين. آورده

 . در لحظه است که بسيار خطر ناک است  و در لحظه زندگی کردن به معنی لذت بردن. لحظه زندگی کردن است

 و . رو Time. زمان روnecessity يعنی. زمان و مکان رو متوجه باشيمنکته ديگه که من و شما بايد ضرورت 

 ما نه در ايرانيم و نه در پنج سال قبل يا . من و شما در امريکاييم در روز بيست و هشتم فوريه. مکان رو 

  حتی بحثی که در قرن نوزدهم. ما در طول تاريخ گرفتار اين مسائل بوديم. پنج سال بعد يا صد سال قبليم

 ما امروز . جبر تاريخ. بيش از همه جا افتاد مساله بحث مارکسيسم بود که درباره جبر تاريخ صحبت ميکرد

 معلوم است من در امريکا . ميدونيم در مقابل جبر ضرورت نشسته و در مقابل تاريخ زمان و مکان نشسته

 زندگی  2004ن نه در سال م. هستم زندگی ميکنم 2009با توجه به اينکه در امريکا هستم و در سال 

 يکی از گرفتاری هايی که مخصوصا مردمان مهاجر . سال هزار و نه در ايران زندگی ميکنم  ميکنم و نه در

 حتی شما ميبينيد . دارن اين است که دائما دارن خودشون رو مثلن اگر در امريکا هستن در ايران ميبينن

 پس   يد الان ساعت چنده؟ مثلا ساعت هفت استکه بسياری از اوقات دوست شما يا خود شما ميگ

 سی ضربدر هزار ميشه سی . يا يه کسی به شما ميگه سی دلار بده. ايران الان شش و نيم صبح است

 حالتون خوب نيست چون با . يعنی شما بلافاصله تبديل ميکنيد پول رو .هزار تومان من برای چی بدم؟

 من و شما قرار است گرفتار جبر تاريخ که يک بحث کهنه و بدون ترديد . ضرورت زمان و مکان کاری نداريد
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 . غلطی است نباشيم و ضرورت زمان و مکان رو متوجه باشيم

  

 بدون خطر و بدون ريسک   اين زندگی. من و شمادر دنيايی هستيم که قرار است خطر ناک زندگی کنيم 

و اين  watch everythingو evaluate everythingاگر آدمی هستيد که محتاطيد و محافظه کاريد و . به جايی نميرسه
 يه پاتون رو گاز . ور و نگاه کن و اون ورو نگاه کن آخر کار شما با ترمز روانی زندگی ميکنيد

 نيايی هستيم که ما در د. و يه پاتون رو ترمز و ماشين هم همينطور ايستاده و آخر کار بنزينش تمام ميشه

 معنای ديگه اش اين است که من . و خيلی از ضرر و خطر نترسيم. يه ذره قرار است خطر ناک زندگی کنيم

 و اين  we are imperfectو شما در دنيايی هستيم که يه عنوان يک انسان که کوجود ناقصی هستيم 

 نه کثيف است نه نجس است نه   سانان. هيچ تعريف ديگه ما از انسان نداريم. تنها تعريف انسان است

 انسان يک موجود ناقصی است و به سمت کمال . هيچ کدوم از اينها نيست . گناهکار است نه بد است

 تعريف انسان که انسان يک   اين. مثل همه چيز ديگه . به کمال نميرسه  حرکت ميکنه و هرگز هم

 م رو ميده که من و شما در دنيايی که هستيم در حال تکامل بهش اين پيا ،  موجودی است در حال رشد

 شما . من اصلا از طريق اشتباه رشد ميکنم. در بيشتر موارد تنها راه رشد است Mistake. اشتباه ميکنيم

 پيانيست بشيد و بگيد نميخوام اشتباه بکنم هرگز و هيچ وقت نه  ،اگر بخواهيد بسکتباليست بشيد

 از . لازمه رشد و تکامل در بيشتر موارد اشتباه است. ونيد بزنيدبازيکن ميشيد نه حتی يک آهنگ ميت

 مسابقه است و بنابراين برد و باخت داره يعنی  ،طرف ديگه وقتی که درگير ارتباط با ديگران ميشيد

 علتش هم . با شکستش هم راحت است. يک آدم سالم با اشتباهش راحت است. شکست است

 من و شما فقط از طريق اشتباه و از طريق شکست است که . داريمما راهی غير از اين ن. روشن است

 بنابراين اگر در زندگی کسی هستيد که با . ميتونيم رشد بکينيم و پيش بريم و به يک جايی برسيم

 آدمهايی هستن که در زندگی به هيچ . در زندگی از پا در مياييد ،مساله اشتباه مساله و مشکل داريد 

 معلوم است که . و به زمين خورده اند برای اينکه حاضر نبودن اشتباه کنن  وندهجا نميرسن يا وام

 که به مسائل اقتصادی ميرسه ولی   وقتی. ريسکی که بايد حساب شده باشه. داريم caculated risk  ما

 ری کنار اين يک خطر ديگ. معناش اين هست که اگر توان اشتباه کردن و شکست رو نداريم از پا در ميايم

 اگر نگران . است که اشتباه و شکست غالبا برای ما انقدر مهم نيست که نگران حرف و قضاوت مردميم

 مطالعات علمی نشون . حرف مردم باد هواست. مردم نجات پيدا نميکنيد مردم   مردميد تا نميريد و نگيد

 کترين کوچکترين تاثيری ميده نود و هشت درصد حرفهای مردم در نود و هشت درصد موارد کوچکترين کوچ
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 فقط وقتی کار ميکنه که شما آن رو . نظر مردم فکر مردم حرف مردم عقده مردم. تو زندگی شما ندارن

 متاسفانه ما در فرهنگی . بنابراين دست از اين بازی برداريد. تبديل به کارد و چاقو کنيد و به خودتون بزنيد

 و بنابراين ما آنقدر . ديگران،فرهنگ آنها بوده  ، I or we ،بار آمديم که به جای اينکه فرهنگ من باشه يا ما

 که نگران ديگرانيم و برای ديگران زندگی ميکنيم کارمون تا آنجا بالا ميگيره که رشته تحصيلی ای رو انتخاب 

 . باکسی ازدواج ميکنيم که آنها ميگن خوبه. يگنشغلی رو انتخاب ميکنيم که آنها م. ميکنيم که آنها ميگن

 . و عمق فاجعه اينجاست. نه ازدواج خودم رو  ،بنابراين نه رشته خودم رو انتخاب کردم نه کار خودم رو 

 بدون خنده و  ،بدون نظر مردم،بدون شکست  ،بنابراين دست از اين بازی ای که من ميخوام بدون اشتباه 

 به . شما راهی غير از پذيرفتم اشتباه و شکست و حرف مردم نداريد. برداريد ،تمسخر مردم عمل کنم 

 مهم اين است که از طريق اشتباهی . همين جهت است که مهم اين است که من از اشتباهم بياموزم 

 که ميپذيرم و شکستی که ميخورم راههای بعدی رو برای خودم هموار کنم و اين مطلبی است که اهميت 

 کمی از اين هيجان و. هستيم excitementن جاست که بسياری از ما به دنبال هيجان و همي. داره

 excitement  برای زندگی لازم  ،چون اين معنی هيجان است  ،يعنی خطر بی خطر يا خطر کنترل شده 

 که  يعنی برخی از آدم ها هستن. ولی اگر از يک حدی ميگذره بايد بدونيد که گرفتاريد و يا بيمار. است

 مختلف بيماری ها خودش رو نشون   اين در انواع. فقط با هيجان ميتونن احساس خوبی داشته باشن

 به يک مهمونی و ارتباط عادی با   بسياری از شما هستيد که حالت عادی يک فرض کنيد رفتن. ميده 

 ون به وجود نمياره دنبال ديگران برای شما اون شورو شوق و هيجان رو به وجود نمياره و به خاطر اينکه برات

 يه چيزای ديگه هستيد و معلوم است که بعد از يک مدتی متاسفانه هيچ شخص و هيچ رابطه ای و هيچ 

 و ناچار سر از  ای برای شما نميتونه هيجان به وجود بياره  situation and conditionشرايط و موقعيتی 

  ecitementهمين جهت است که در حالی که هيجان به . و يا رفتاری های ديگه. مواد مخدر در مياريد

 . وقتی که از يک حدی ميگذره ميتونه مساله آفرين باشه ،لازمه زندگی است

 يکی در سرمايه گذاری مالی است مخصوصا : هست  ecitementچند تا خطری که در مساله 

Stock market . جوان هستيد يادتون باشه مخصوصا اين نکته رو مايلم عرض کنم که بسياری از شما که 

 جز در وقتی که حاضريد هرچه رو که . که آگاهی و تخصص خاص داريد  جز در شرايط استثنايی جز در وقتی

 . يک قمار دولتی استStock market.مبادا مبادا درگير آن بشويد ،داريد ببازيد و راحت به زندگيتون ادامه بديد

 و  capitalistيک مطلبی است نتيجه سيستم بيمار    .يک بازی دولتی است. يک دزدی دولتی است
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 بسياری از ما با توهم و تصور که ديگری چنين و چنان کرده واردش ميشيم و  متاسفانه . سرمايه داری

  ،مخصوصا اگر اون آدم ويژه مخصوصی نباشيم که تازه از هر هزار نفر آدم آگاه شايد يکيش هم نباشه

 به همين جهت است که اگر شما به من بگيد ميخوام . ست روبرو ميشيممطمئنن حتمن و قطعن با شک

 Stock marketلاس وگاس و برنده بشم که غير ممکن است در بلند مدت همون اندازه ميتونين در   برم

 شرايط استثنايی يکبار رو همونطور که در لاس وگاس ميتونيد يکبار ببريد يا با يک حرکت . برنده باشيد

 .ببريد وجود داره اما جای ديگه نه

  

 از پيدا کردن پسر و  ،به همين جهت است که مواظب باشيد که اگر کسی هستيد که مثلا از رابطه تازه 

 اين مساله کمی هيجان لازمه زندگی هست . دختر تازه به هيجان مياين بايد بدونيد که احتمالا بيماريد

 روابطتون متوجه باشيد که برخی از  در  ،ر بخش مالی تون ولی از يک حدی که گذشت مساله است و د

 کسانی رو که در زندگيتون خوب بودن و  ،اوقات متوجه ميشيد که به خاطر اين هيجانات عزيزانی رو

نقشی داشتن از دست داديد و خودتون رو گرفتار افراد و يا مسائلی کرديد که برخی از اوقات راهی برای خروجش 
 . نداريد

 به   من و شما. به دنبال لذت. هيجان ،شوق  ،شور . در اين دنيا اومديد بايد به دنبال شادی باشيدشما 

 ما متاسفانه از فرهنگی ميايم که به ميزانی که غمگين تريم به نظر . اين دنيا نيومديم که بريم سراغ غم

 و سوگواران ژوليده : قول شاملو بنابراين به . سنگين تر و با وقار تر و مهم تر و آدم باارزش تری هستيم

 دورانش به سر ... يعنی هر اندازه سياه بپوشيم و تو سرمون بزنيم و غمگين تر باشيم . آبروی جهان اند

  happyاون . joyاون . interestاون .  passionاون . اون شوق است. اون شور است. اون شادی است . آمده

 گه ترديدی وجود نداره که وقتی که شاديد و وقتی که ميخنديد امروز دي. بودن است که شما رو ميسازه

 بنابراين نريد دنبال کسانی که به دنبال درد ها و بدبختی . سالم ميشيد و وقتی که غمگينيد از پا در مياين

 از تو قبرستون فقط يه مقدار قبر و مرده درمياد . ها و بيچارگی ها و اندوه ها و تو قبرستون رفتن ها هست

 extremeهمين قدر که تو هر . تو زندگيتون يه مقدار ميانه رو باشيد. و به اونها لطفا خيلی افتخار نکنيد

 کتاب ميخونم ) همانطور که اشاره کردم(شما بياييد بگيد که من روزی شانزده ساعت . ای رفتيد گرفتاريد

 ن نيست که من يک پسر و دختری بنابراين افتخار به اي. مريضيد. من ميگم شما مريضيد ،يا کار ميکنم

 علت اين همه تکرار . هيچ فرقی با آدم هروئينی نميکنه. اينها بيماری است. دارم که سرش تو کتاب است

   و به همين جهت است که معالجه. و تاکيد من اين است که خاطرم آسوده بشه که ريشه اش يکی است
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 درس و   ب و مواد مخدر است و اعتياد مثبت مثلدرست است که اعتياد منفی مثل مشرو. احتياج داره

 اين اعتياد مثبت برای ديگران است نه برای خود فرد و تفاوتی هم در خود فرد به وجود   کار است ولی

 . نمياره

  

 هستيد که   اگر آدمی. تو مقايسه نريد) قبلا هم اشاره کردم(مطلب ديگه اين هست که تو زندگيتون 

 شما ديديد آدمی از شما ميپرسه که . با خودتون مقايسه ميکنيد گرفتاريد ،يکنيد وقتی از کسی سوال م

 ....من سی و يک سال و . چند ساله در امريکاييد؟ هفت سال

  

 شما از يک آدم ديگه اطلاعات ميپرسيد برای چی با خودتون مقايسه . اگر اينجوری هستيد مريضيد

 اون رفت دکتر بشه منم . بدتر از اون درگير مسابقه نشيد. بنابراين دست از مقايسه برداريد. ميکنيد

 مسابقه با   چون متاسفانه بسياری از ما گرفتاری دائمی. اين کار کار درستی نيست. ميخوام دکتر بشم

 از . ه من دارم عقب ميافتممن بارها روی خط راديو تلويزيون شنيدم ک. بقيه داريم و يک فکر عقب افتادن

 کی داری عقب ميافتی؟ پاسخ من هميشه اين هست که مثلا شما سی سالتونه قبول کنيد و از حالا 

 بپذيريد که بيست سالتونه و هر کس هم بهتون گفت ده سال از عمرتون کم کنيد که جلو هم باشيد و 

 و سی سالش بوده و نگران هم  وقتی در صدو بيست سالگی مرديد ميگيم ايشون صد. عقب نباشيد

 اين جمله عقب افتادن يک نگاه از مقايسه و مسابقه است که . بنابراين دست ازاين بازی برداريد. نباشيد

 اگر اينجوره بايد بريد بالای سر . و عقب بزنيد. شما نيومدين تو اين دنيا از کسی جلو بزنيد. ويرانگر است

 نه   نيد که اين بدبخت بيچاره نه جبر بلده نه زبان بلده نه رقص بلدهيک بچه يک ماهه و همينجوری گريه ک

 . نکنيد. و يا بريد سراغ يک آدم بزرگسال به گونه ديگه با موضوع برخورد کنيد. خاک تو سرت ،رانندگی

 . دست از اين بازی مسابقه و مقايسه برداريد

  

 تمام مدت . همينجوری ميريد. اتون خشمگينيدنگرانی ديگه ای که ميتونيد داشته باشيد اينه که بعضی ه

 نه اينکه . نناليد  ،بباليد : اينه که من يک سعاری دارم . شکايت داريد. شکوه ميکنيد. داريد ناله ميکنيد

 . بعضی از شما تخصص روضه خوانی داريد.) . چون يک عده ای اين رو يک جور ديگه خونده بودن. (بماليد

 يا . بی شرف چقدر خوشگله  مثلا. حتی وقتی که اوضاع خوبه ها. تانی بگيديعنی منتظريد که يک داس
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 اين نگاه کار . يعنی ما حتی اينجا هم دست برنميداريم . فلان فلان شده چه خونه و زندگی ای داره

 بعضی از شما خشمگين . طلبکار و ناراضی رو نداشته باشيد ،بنابراين حالت خشمگين. دستتون ميده

 . اگر اين مشکل رو داريد بدونيد که هيچ کس حوصله شما و تحمل شما رو نداره. ناراضی ايد ها طلبکار و 

 حالا ممکن .  Boring. برخی از اوقات شما حرفتون اين هست که فلانی آدم حوصله سربرنده ای است

 خبر بد  .اون هم تازه جای گفتگو داره. تصادفی با يک همچين موردی برخورد کنيد است که يم دفعه 

 اين فقط احساس . يعنی خودتون چنين ايد ،هر وقت معتقديد ديگران حوصله سربرنده هستند. براتون دارم

 ديگری اگر اينطور است به خاطر . باشيد boringشما فقط ميتونيد . نيست Boringهيچ کس . داخلی است

 بنابراين اگر احساس ميکنيد که . داريد  حال و احساسی است که شما در ارتباط با اون آدم و با خودتون

 البته اينکه شما نميخواهيد . نگاه کنيد به مشکل خودتون ،حوصله شمارو سر ميبرن   برخی از آدمها

 قصه ديگريست ولی روزی که با ادمها   رابطه داشته باشيد يا نمی خواهيد با کسی حرف بزنيد اون يک

 من با سيزده هزار نفر روی خط راديو و تلويزيون صحبت . مساله حوصله سر رفتن نيست ،حرف ميزنيد

 سوالش حتی اگر يک مساله  ،هرگز هرگز به اندازه سر سوزن احساس نکردم که اين آدم حرفش . کردم

 تی که به کار برای اينکه تو اون سوال و تو اون جمله و کلما. عادی و معموليست حوصله سر برنده است

 ميبره دهها نکته درباره يک انسانی است که با پيچيدگی وجودش هيچ کس آشنا نيست رو شما ميتونيد 

 هنوز روزی نيست که يک کسی نياد و يک جمله ای نگه که  ،من با سيزده هزار نفر صحبت کردم. ببينيد

 ا به حال نميدونستم يا بهش توجه برای اولين بار من رو با يک موضوعی درباره انسان روبرو کنه که ت

  boringو بنابراين هيچ کسی حوصله سر برنده و . بله  ،انسان اگر بگيد يک ميليون تکه هست . نکردم

 در زندگيتون داريد و بنابراين اگر اين حال و احساس رو داريد يک   نيست و بنابراين اين شماييد که مساله

 . مقداری به خودتون نگاه کنيد

  

 من و شما در دنيايی هستيم که جمله فوق العاده خوبی از دوست عزيز  ،ديگه ای که وجود داره   لبمط

 بهترين جامعه شناس (دانشمندی دارم که يادشون رو حتما دلم ميخواد داشته باشم دکتر شاپور راسخ 

 من و شما تو دنيايی  .در کودکی بايد خواندن ياد گرفت و در جوانی بايد خواند تا ياد گرفت:  ) آن کشور

 علتش هم خيلی . شما نيست شما اصلا دوستی واقعا نداريد  اگر کتاب دوست. هستيم که بايد بخوانيم

 شما روزی که کتاب ميخونيد معناش اين هست که اون آدم هر که هست رو به خانه تون . روشن است 
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 ر فرض بفرماييد يک کتابی خوانديد از هر شما اگ. جلو خودتون گذاشتيد و ميگيد برای من حرف بزن ،آورديد

 فرض کنيد کتاب آسمانيتون رو . کسی معناش اينه که اون آدم اونجاست و نشسته با شما حرف ميزنه

 معناش اين هست که آن حضرت جلوی شما نشسته و داره با شما حرف  ،ميخوانيد باور به پيامبری داريد

 . کن من برم يک چايی بگيرم بيام بعدا صحبتتون رو ادامه بدينحتی بعدا بهش ميگيد که لطفا صبر . ميزنه

 به . شما ببينيد چه نعمتی است. حتی ميگيد ميشه خواهش کنم يک دفعه ديگه اون حرفتون رو بزنيد

 همين جهت است که به نظر من بزرگترين انسانی که به جهان تا به امروز خدمت کرده گوتنبرک است که 

 هيچ اتفاقی در جهان به اندازه او مهم و بزرگ و اساسی . و اجازه خواندن رو به ما داد چاپ رو به وجود آورد

 نه  ،کريد  ،تو اين دنيا آمديد مثل آدمی است که کوريد  ،بنابراين قرار است بخونيم اگر نميخونيد. نيست

 اين آدمها دور و بر شما  .برای اينکه اين آدمها رو ميتونيد بياريد به خانه خودتون. ميبينيد و نه ميشنويد

 هستن و بنابراين من اون زمانی که جوان بودم و هنوزم کمی ادامه داره البته نه به صورت مرتب به دليل 

 امکان نداشت يک شب به  ،حجم کارو مسئوليت هايی که دارم و از اين بابت هم هيچ خوشحال نيستم

 وقتی که ديروقت ديروقت بود خودم رو مقيد  حتی. رختخواب برم و اقلا يک ساعت کتاب نخونده باشم

 وقتی . ميکردم که کتابت رو بخونی و بخوابی و اگر شرايط استثنايی بود بلافاصله روز بعد جبرانش ميکردم

 در خود کتاب اگر مال خودتون است يا با های  هم که کتاب ميخونيد يک خودکار و قلم دستتون باشه يا 

 من متاسفانه . اين کار رو معنای ديگری بهش بديد برداشتن  يادداشت   لايت و يا با علامت زدن يا بعدا

 بسياری از کتابهام رو با خودم نياوردم ولی الان يک جلد يا مثلا دفتری دارم که اقلا شايد صد يا صد و 

 . ميشه مداد دستم است من ه: چه ميکردم.پنجاه کتاب توش ازش يادداشت هايی که دارم اونجاست

 دوتا کار . وقتی کتابی رو ميخونم و مطلب مهم است کنارش يک ضربدری ميزنم. هنوزم همينطور است

 چون اونها به عنوان استخوان . يکی اينکه بعد از اينکه کتاب تمام شد به اونها يک نگاهی ميکنم. ميکنم 

 مطلب   دوم عين اون. به خاطر من ميسپاره های يک موضوع تو ذهن من دهها و صدها مساله مرتبط رو

 به همين جهت است که اگر من يک روزی بخوام يک سخنرانی بکنم ولی از من انتظار . رو اونجا مينويسم

 به همين جهت است که يک سخنرانی در ايران خاطرم . بدم هيچ مشکلی ندارم  quoteداشته باشن که 

 چرا ؟ برای . درش بود به دليل خاصی که بود quotationپنج تا صد و نود و . هست به مدت دو ساعت کردم

 چون برخی از . تعداد صفخاتش چيه. اينکه اين کتابها بالاش نوشتم که در چه تاريخی اين کتاب رو خوندم

 برخی از اوقات دوستان درباره   ...صفحه نه . بعد نوشتم صفحه هفت يک مطلب آمده. کتابها متفاوتند
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 رو از يک دانشمندی يا يک کسی ذکر ميکنم که جمله اش خاطرم هست کمی تعجب  اينکه مطلبی

 و مخصوصا چون برخی از اوقات هم ميگيرم . علتش اين هست که من اون يادداشتها رو دارم. ميکنند

 ميشينم يک دفعه سی جلد کتابی رو که خوندم تو يک ساعت نکاتی رو که ازش برداشتم برای خودم 

 علاوه بر اينکه مطالب مهم کتاب به خاطرم مياد شما روزی که يک : ام رو باز تکرار ميکنم  جمله. ميخونم

 شما برخی از اوقات نشده يک مطلب يادتون رفته يا يک . مطلب يادتون مياد بقيه اش هم يادتون مياد

 يک کلمه  همين قدر که يک جمله اش يا. ميگن ميتونيد بخونيد يا يک لطيفه يا جوکی  شعری اولش رو

   آدمهايی که ميتونن مثلا پنجاه تا لطيفه رو پشت سر هم بگن به خاطر. اش يادتون باشه ميتونيد بگيد

 بنابراين . اينکه آنها کدی دارن برای هر کدوم از اين مطالب و اون رو که بيرون ميکشن بقيه اش بيرون مياد

 ستيم که بين روزی نيم ساعت تا من و شما در يک شهری ه. يادداشت برداشتن بسيار مهم است

 بهترين   و يکی از. دوساعت يا برخی از اوقات متوسط حتی بعضی از دوستان بيشتر پشت فرمانيم

 حالا به زبان . کارهايی که ميشه پشت فرمان کرد اين کتابهايی است که امروز روی سی دی هست

 نی شما خيلی راحت ميتونيد به مدت يع. انگليسی و خوشبختانه کتاب گويا رو به فارسی هم رآوردن

 کوتاهی بزرگترين آثار نويسندگان رو اگر انگليسی است به زبان درستش و اگر فارسی است حتی به 

 .زبان درستش که به شما فارسی ياد ميده و با لغات و تلفظ کلمات آشنا ميکنه رو بشنويد
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 دکتر فرهنگ هلاکويی -بودم  جواناگر 
 

:چهارمبخش   

 يک مقدار از کتابهای مهم که به صورت داستان بوده يا به صورت گزارش  ،شما اگر نگاه کنيد در جهان 

 جنگ و  ،برادران کارامازوف  ،يعنی شما با بينوايان ويکتور هوگو . به صورت فيلم در آمده ،حوادث بوده 

 به ارنست همينگوی داشتم و صلح تولستوی با کتابهای فوق العاده با ارزشی من به دليل علاقه ای که 

 تفاوت کتاب و ارزش کتاب رو با . اين کتابها وجود داره ،به دليل نگاه ويژه ای که به همه مسائل ميکنه  دارم

 اما بسياری از اوقات برای بسياری از ما خاصيت يک فيلم اين هست که در حالی که ظرف . فيلم ميدونم

 که خواندن برخی از اوقات پنجاه ساعت طول   يک کتابی رو ،دو يا سه ساعت شما يک فيلم رو ميبينيد

 ميکشيده رو داشتيد و دوم به دليل اينکه اون فيلم ساز کوشش کرده با واقعيت مربوط به فيلم شما رو 

  ،مخصوصا اونهايی که نگاهی که داريد . آشنا کنه ای بسا مثل اين است که ده بار اون کتاب رو خونديد

   اميد من اين است و به زودی به دنبالش هم خواهم رفت که مثلا دويست يا سيصد. دنگاه چشمی داري

 جلد کتاب معتبر دنيا که به وسيله افرادی که در کار سينما بودن که در گذشته بيشترش انجام شده چون 

 هفته ای حالا کمتر انجام ميشه به صورت فيلم در اومده رو بتونم تو يه مجموعه ای درست کنم حتی مثلا 

 بگيريم و اين فيلمها رو پخش کنيم و يا اينکه اجازه اش رو بگيريم و به صورت  يکی دوشب يه سينمايی رو

 DVD من فکر ميکنم بسياری از ما با توجه به وقت کمی که داريم اگر بتونيم   برای اينکه. در اختيار بگذاريم 

 م برای درصدی ممکنه معنای ديگه ای داشته باشه گفت ،بسياری از اين کتابها رو از طريق فيلم ببينيم 

 ولی برای من ارزشش و اهميتش برخی از اوقات ده برابر و بيست  ،نميخوام بشم  وارد بحث کتاب و فيلم

 برار هست هم از نظر وقت و هم از نظر فيلمه که جالب تر بوده برای اينکه من رو با ذهنيت خودم که 

 خود من خاطرم . نداره دورتر ميکنه و به آنچه که واقعيت داشته نشون ميده داستان رو ميسازم که واقعيت

 متوجه شدم که بيش از نود و نه   هست که کتاب کلبه عمو تم رو خوندم ولی وقتی که فيلمش رو ديدم

 که واقعيت که اون آدم نوشته بود و افرادی که   حالی  درصد موضوع رو من اصلا چيز ديگری ديده بودم در

 فيلم رو درست کرده بودن به دنبال اين بودند که واقعيت رو ارائه بدهند مطلب رو به گونه ی ديگه ای ارائه 

 فيلمهای . بنابراين به اين فيلمها نگاه کنيد برای اينکه ميتونه به گونه ای شما رو کمک کنه. داده بودند
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 خودش بی نظيرهو يعنی برخی از   نوعمستندی هست که امروز برخی از کانالهای تلويزينی دارن که در 

 مطالعه تاريخ البته نه تاريخی که بيشتر فريب و دروغه که . اوقات تمام نظر و ذهن شما رو عوض ميکنه

 تاريخ  ،نگاه به تاريخ هنر . ولی يک نگاه کلی به اينکه در جهان چه می گذره ،بيشتر کتابها هستند

 . در جهت رشدمون کمک کنه   فرهنگ و تمدن به مراتب بيش از هر چيز ديگه ای ميتونه به من و شما

 نکته ديگه ای که تو زندگی قبل از رفتن به سراغ درس و مرحله ازدواج مايل هستم بهش اشاره ای بکنم 

 يکی اشيا و . ريمشما ميدونيد که من و شما دو چيز يا دو پديده در دنيا دا. معنی وقت و زمان است

 سلامت و بيماری به اين  ،موفقيت و شکست  ،خوشبختی و بدبختی . اشخاص اند و يکی وقت و زمان

 شما ميدونيد که اگر من و شما رو در شرايطی قرار بدن . مرتبط است که شما با وقت يا زمان چه ميکنيد

 جز در شرايط  ،مانت رو به آخر ميرسونيم که بگن يا هرچی رو داری از تو ميگيريم يا تو رو ميکشيم يعنی ز

 به بيان . استثنايی که من نميدونم چه هست ما همه مون هر چه داريم می ديم برای اينکه زنده باشيم 

 بسياری از ما . ديگه مساله وقت و زمان ارزشش از آنچه که گفته اند طلا هست يا بالاتر از همه چيزه

 :چند تا مساله است علتش هم . گرفتاريمون سر وقت هست

 ميدونيم زمان دور و بر ما بيست و چهار ساعته است اما متاسفانه زمان درونی که در مغز من           •

 بنابراين همه آدمها يه . وشما نزديک قسمت بينايی ما هست دوره اش بيست و پنج ساعته است

 .پنج ساعته شون دارنمشکلی در جهت سازگاری جهان بيست و چهار ساعته با مغز بيست و 

  

 زمان برای . ثانيه  زمان يک پديده کمی بيرونی است که با ثانيه شناخته ميشه حتی صدم          •

 . به همين جهت است که زمان برای من و شما کند و تند ميشه. انسان يک مفهوم کاملا کيفی است 

 دگی مساوی است با شصت سال زمان در کودکی بسيار آهسته است در حالی که بيست سال اول زن

 زمانی که در يه جامعه کشاورزی است خيلی خيلی آهسته تر از جامعه . از نظر احساس زمانی. دوم

 و . و بنابراين آسيب ديديم . از طرف ديگه بسياری از ما متاسفانه هميشه نگران وقت ايم. صنعتی است

 ی از ما نميدونيم که هر کار ما چقدر وقت ميبره و بسيار. بسايری از ما اصلا از گذشت زمان خبری نداريم 

 تصورمون اين است که در پنج دقيقه دوش ميگيريم در. بنابراين در ارزيابی برنامه هامون هميشه گرفتاريم

 ده   دقيقه حاضر ميشيم در حالی که ترکيب دوش گرفتن و حاضر شدن ما يک ساعت است و بنابراين 5 

 ه شش برابرش است کجا؟ به همين جهت است که بسياری از اوقات با دقيقه کجا و شصت دقيقه ک
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 خيلی از گرفتاريهای . آدمهايی که مختلف و متفاوت از ما به اين زمان نگاه ميکنند اشکال و اختلاف داريم

 از جانب ديگه بسياری از ما اصولا نگاهی که به . بزرگ زناشويی متاسفانه بر سر اين وقت و زمان است

 داريم اينگونه است که اگر قراره ساعت سه اينجا باشيم ميپرسيم که چه ساعتی بايد به کنفرانس زمان 

 کی بايد بريم . الان ساعت دو است کی بايد بريم کنفرانس الان ساعت دو و نيم است. رفت ساعت سه 

 يعنی . خوب الان ساعت سه است پس بايد بريم دوش بگيريم حاضر بشيم و بريم 3کنفرانس ساعت 

 کنفرانس  ،متوجه نيستيم که اگر ما يک ساعت طول ميکشه تا حاضر بشيم و به کنفرانس برسيم 

 آيا ذهن ما اين رو ميپذيره و بر مبنای اون عمل ميکنه يا اينکه گوشه . نه سه. ساعت دو تشکيل ميشه

 .ذهنش انداخته و بهش اعتنايی نميکنه

  

 و بالاخره مهمترين مساله ای که شما را می سازه و ويران ميکنه در خصوص وقت اينه که آيا امروز           •

 اين فردا . که امروز درست براش مساوی فرداست  هر کسی. برای شما مساوی فردا هست يا نيست

 ولی مهم اينه که آيا امروز . وعبا توجه به موض. البته ميتونه به معنی فردا يا هفته ديگه يا ماه ديگه باشه

 اگر کسی اين رو به دليل آنچه که مخصوصا بين دو تا پنج سالگی در . مساوی فردا هست يا نيست 

 لذت امروز مساوی با . درد امروز رو مساوی با درد فرداست. کودکی آموخته امروز رو مساوی فردا ميدونه 

 . ا تو زندگی هم موفق هم خوشبخت و هم سالم استاگر يه چنين چيزی رو ميدونه حتم. لذت فرداست

 چرا ؟ به خاطر اينکه اين آدم که امروز رو مساوی فردا ميدونه درد رو . حد اقل تو اين مسير قدم بر ميداره

 برای اينکه با پذيرفتن درد و کار امروز دردو کار امروز رو دردش رو و رنجش رو کمتر . امروز ميبره و لذت رو فردا

 به خاطر  ،ه به دليل نگاهی که به فردای لذت بخش ميکنه امروز رو برای خودش لذت بخش تر ميکنهميکن

 در حاليکه . فردايی که ميخواد لذت ببره و نگران درد و رنجی نيست لذت رو افزون ميکنه و زندگی رو برده

 غ لذت امروز که مهمتره و اگر يه کسی بگه امروز مهم تر از فرداست کارش تمام است برای اينکه ميره سرا

 درد رو برای فردا ميذاره و فردا هم که معمولا به دنبال بهانه ای ميکرده مه اون رو به پس فردا و روزهای بعد 

 و معلوم است که آخر کار بعد از پنج سال يا پنجاه سال متوجه ميشه که کل زندگی رو اشتباه . موکول کنه

 . کرده

 حال درونی ذهنی است بايد سر جای خودش قرار بگيره و خوشبختانه امروز  بنابراين اين مساله که يک

 . راهايی برای رسوندن من و شما به اونجا وجود داره که بتونيم ازش بهره بگيريم
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 . با توجه به اين مساله است که همونطور که می دونيد من و شما زندگيمون درگير دو گونه کار هستيم

 وقتی که مهم و فوری رو در يک چهارچوبی قرار بديم .  Urgentو يکی کاری فوری  Importantيکی کار مهم 

 من .. It's emergency. کاری است که هم مهم و هم فوری است   نوع اول. چهار تا حالت به دست مياد

  دوم کاری که نه. حالش به هم ميخوره بايد برسونيمش بيمارستان  يه کسی. بايد اين کار رو انجام بدم

 بسياری از اين تلفن هايی که يه هم می کنيم و بسياری از اين ملاقات ها و رفت و . مهم است و نه فوری

 . در می زنند . سوم کارهايی هستند که فوری اند ولی مهم نيستند. آمدها که نه مهم است و نه فوری

 بگيم فردا ميريم جواب  نميشه وقتی يه کسی در ميزنه ،اينها کارهای فوری هستند. تلفن زنگ ميزنه 

 از صد تا تلفن و از صد تا در زدن . نيستند. نه . به من نگيد ممکنه مهم باشه. ولی مهم نيستند. ميديم

 . سلامت شماست. و چهارم کارهايی که مهم اند اما فوری نيستند. يکيش هم حتی کار مهمی نيست

 اينها موضوعات بسيار مهمی هستند ولی . شغل و کار شماستو روابط شماست. درس خوندن شماست

 مگر اينکه شما اشتباهی در انتخاب . همين الان نبايد خوند. کتاب رو هميشه ميشه خوند. فوری نيستند

 ه يه کاری گفتگو رو يا سلامتی رو شما الان قرار نيست بهش برسيد اين يه چيزی است ک. کرده باشيد

 حالا با توجه به اين چهر تا حالت آدم سالم چه . است که از گذشته ها کرديد و به آينده مرتبط است

 نه  ،مهم . نه فوری. ميذاره روی کار مهم   آدم خوشبخت تمام زندگيشو ،آدم موفق  ،ميکنه؟ آدم سالم 

 روزی که شما اين کار رو بکنيد  .رابطه اش مهم اند ولی فوری نيستند ،تحصيلاتش  ،سلامتيش. فوری

 مال اين است که  emergencyچون همه کارهای . اولين اتفاق اين است که ممهم و فوری اتفاق نميافته

 همچين وقت و . نه فوری نشديد  ،دوم شما که درگير کار نه مهم . کارهای مهم رو به موقع انجام نداديم

 يعنی اين . بگيريد دنبال کارهای فوری که مهم نيستند نريد ولی مهمترش اينه که ياد. عمری شما نداريد

 . چون هيچ دليلی نداره که اون رو مهم بدونيد. تلفن لعنتی رو در هفتاد هشتاد درصد موارد خاموش کنيد

 و يا به راحتی بتونيد خودتون رو ازش دور کنيد و يا پريز رو بکشيد و . فوری هستند ولی مهم نيستند

 آدمهايی که زندگی رو بردند کسايی هستند که تو خانه آخر که . کارهای ديگه   مثل همه .آسوده باشيد

 همين جاست که . مهم است و فوری نيست کار ميکنند و هر کار ديگری من و شما رو گرفتار ميکنه

 . که اجازه بديد اشاراتی به آن هم داشته باشم. موضوع و مسئله رشته تحصيلی و کار مشخص ميکنه

 چون  ،و هرچه که آگاه تر باشه . به آزادی و آگاهی انسان است  ،ولا من و شما بايد بدونيم که انسانا

 . پس من و شما قرار است بخواهيم بدونيم برای اينکه بتونيم. آزاد تر ميشه  ،داناتر و تواناتر ميشه 
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 ... زهای ديگه رو براورده کنندمتاسفانه بسياری از مردم هستند که ميخوان بدونن برای اينکه ميخوان نيا

 . ماشين بخرم يا خونه . پول در بيارم يا خرج غذام رو بدم ،من ميخوام بدونم برای اينکه کار داشته باشم 

 چيزی هم به دست ميارن بی ارزشه و بعد . برای اينکه رنج ميبرن برای کارشون. زندگی را باختن   اينها

 بنابراين من در مرحله اول ميخوام بدونم برای اينکه دانستنِ . ه ميشنهم اصلا همه ماجرا رو وارونه متوج

 دوم اينکه اين دانستنِ وقتی که در مسير سيستماتيک و . خوب است برای اينکه دانستن مهم است 

 چون من بايد بهش عادت کنم حسنش اين است که من رو به هدف و  ،مرتب و منظم خودش باشه 

 براين اولين کاری که من و شما ر دنيای امروز ميکنيم وبنده خاطرم هست در بنا. نتيجه ام می رسونه

 ايران با دوستانی که در ارتباط بودم البته دوران دانشگاه يا کمتر از دانشگاه بودن حرفم اين بود که اگر 

 ای علاقه . نميخواين عالی ترين مراحل دانشگاهی و درسی رو پشت سر بذاريد لطفا با من حرف نزنيد

 معناش دادن اين پيام است که من و شما قراره تو هر رشته ای که هستيم . هم به گفتگو با شما ندارم

 خاطرم هست در ايران يکی از حرفهايی که به . به بالاترين مرحله ای که در اون رشته وجود داره برسيم

 چون در ايران هنوزم (ه هاروارد دانشجوها ميزدم اين بود که اگر بخواهيد در چهل و پنج سالگی از دانشگا

 من بهتون  ،بيان و شما رو به عنوان استادی التماس کنن و ببرن ) به يک اعتبار اولين دانشگاه هست

 ميگم چه بايد بکنيد و خاطرم هست که نصفی از دانشجويان با يک اشتياقی ميخواستند بدونن چه 

 روزی چهار ساعت در هر رشته ای که شما درس ميخونيد . پاسخ من بسيار مشخص بود. حرفی ميزنم 

 مسئله اصلی و اساسی . از هجده سالگی تا چهل و پنج سالگی شما بهترين متخصص اون رشته ايد

 . ه انهمه آدم های دنيا به اين دليل به جايی رسيدن که راه رو پشت سر هم رفت. استمرار. تداوم است

 ده هزار مايل رفتن و هنوز نرسيدن . بسياری از آدمها هستند که لس آنجلس خواستن برن سان ديگو

 يه روز ديگه سی مايل رفتن . فرداش بيست مايل رفتن برگشتن. چرا؟ برای اينکه ده مايل رفتن برگشتن

 تو زندگيتون کاری . نفقط آدمهايی به سان ديگو ميرن که صد و سی مايل پشت سرهم رفت.... . برگشن

 و اگر کسی هستيد که متخصص آغازيد ولی پايان نميديد بايد بدونيد يه عيب . که شروع ميکنيد تموم کنيد

 من خودم تو زندگيم کارهايی رو که بخوام . که يکيش به اون مسئله زمان مرتبط است. و ايرادی داريد

 برای . بچه های من ميدونن. خاموش ميکنم  شروع کنم و برام مهم باشه انجام بدم تمام سيستم رو

 هشت صبح تا دوازده کتاب رو . نوشتن جلد دوم کتابم هشت ماه در رو به روی خودم بسته بودم به نوعی

 ولی . ساعت پنج که برادرم می آمد ديگه من آزاد بودم . ساعت يک تا پنج هم مينوشتم . مينوشتم 
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 من . جواب نميدادم و اگر کسی هم ميامد در ميزد جواب نميدادم تلفن رو. هشت ماه من اين کار رو کردم

 به هيچ چيز   هيچ کس. استمرار است. و شما تو زندگی مسئله ای که کمکمون ميکنه تداوم است 

 بنابراين تو زندگی برنامه رو درست تنظيم کنيد و کار رو تا آخر انجام . نرسيده اگر کمی از راه رو رفته باشه

 اين مهم . يعنی با لجبازی که هيچ کار ديگه نميکنم مگر اينکه اين کار تمام بشه. با لجبازیبديد حتی 

 .است تو زندگی

  

 هجده  ،مطمئن باشيد انتخاب الان  ،قبلا عرض کردم ،رشته ای رو که انتخاب ميکنيد : مطلب بعد 

 گی شما و نه نه انتخاب چهار سال. بيست سالگی يا بيست و دو سالگی شماست ،سالگی شما

 شما نيومديد تو اين دنيا که زندگی يکی ديگه رو تکميل کيند زندگی کس ديگه رو . انتخاب پدر و مادر شما

 من اومدم تو اين دنيا . ما نيومديم همچين کاری بکنيم. زندگی کس ديگه رو به آخر برسونيد. جبران کنيد

 از اينکه جابجا بشيد وحشتی نداشته . باشيد بنابراين مواظب انتخاب رشته تون. زندگی خودم رو بکنم

 ميتونيد دوسال اول بريد درسهايی   رشته ها رو خوشبختانه الان در محيطی زندگی ميکنيم که. باشيد

 به درآمدش نگاه . علاقه خودتون رو ببينيد و در اونجا به چند چيز نگاه کنيد. مختلفی رو که نداشتيد برداريد

 شما يک . چون ممکنه درآمد نداشته باشه محيط کارش مناسب نباشه. اه کنيدبه محيط کارش نگ. کنيد

 . داريد حالا ميخواين برين تو معدن کار کنيد؟ خوب اين کار شما نيست.. آدمی هستيد که آگورا فوبيا يا 

 برای . شما يه آدمی هستيد که به خانواده و بچه و همسرتون اهميت ميديد حالا نميتونيد خلبان بشيد

 بنابراين . تو پروازيد بايد بريد يک جای ديگه شب بمونيد. اينکه اگه خلبان بشيد تو خونه تون نخواهيد بود

 . بسيار مهم است که من و شما بدانيم کادی که دايم انتخاب ميکنيم تننها مسئله درآمدش نيست

 دی دوست داشته شما ممکن است استا. با چه جور آدمهايی در ارتباطين. مسئله محيط کارش هست

 شما ممکنه آدمی باشيد به خاطر تيپ . باشيد برای اينکه دانشجو دوست داريد ارتباط داشته باشيد

 پس بهتره پشت يه ماشين بشينين و ارتباط . روانی تون ترجيح ميديد با آدمها ارتباط نداشته باشيد

 تمالا تنوعی تو کارتون شما ممکنه کسی باشيد که دوست داشته باشيد اح. کمتری داشته باشين

   .استassembely lineبنابراين بسيار متفاوته با کسی که کار روتين تکراری ميکنه و تو خط توليد . باشه

 کاری که تکراری . يه مقدار به اين مسايل نگاه کنيد شما کسی هستيد که تو کارتون بايد رشد بکنيد

 به همين جهت است که . ياد شمت رو از پا در ميارهاست کاری که بعدا به صورت خودکار و ناآگاه در م
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 به مقدار زيادی . وقتی که مارکس ماجرای بيگانگی را برای محيط کار در قرن نوزدهم پيش بينی کرد

 کارگری که وارد بخش توليد ميشه که نقش محدودی داره و از توليد خودش نه خبر داره و : درست ميگفت

 و به همين جهت است که شما بالاترين . د از يه مدتی معلومه بيگانه ميشه نه احتمالا بهره ميگيره ، بع

 .ميزان گرايش به مشروب رو در يه چنين محيط هايی می بينيد

  

 برای اينکه آدمها بعد از اينکه يه کار خسته کننده تکراری رو از نه صبح تا پنج بعد از ظهرميکنن شب چاره 

 . و خوردن يه مقدار عرق راه ديگه ای ندارن  happy hoursش هست ای جز رفتن به مثلا جايی که اسم

 بنابراين مراقب باشيد که . برای اينکه تنها راهی است که ميشه اين سيستم رو يه جوری آرومش کرد

 . رشته تحصيليتون و کارتون مسئله ای نيست که همينگونه انتخابش کنيد و بعد دلتون خوش باشه

 بسياری از شما حرفتون اين . صلا قرار نيست که کار خودتون رو داشته باشيدبرخی از شما اصلا ، ا

 شما روزی که برای يه کسی کار ميکنيد احتمالا نوکر . نه . هست که ما نميخوايم بريم نوکر کسی بشيم 

 د يعنی سی سال تمام بايد تو مغازه بشيني. او هستيد و روزی که برای خودتون کار ميکنيد نوکر همه ايد

 . هر کسی که مياد انقدر لی لی به لالاش بذاريد که صد برابر از نوکری هم بدتره. ببينيد کی مياد تو 

 بنابراين مواظب باشيد يک سری از کارها اصلا کار شما . بنابراين بسياری از شما اصلا اين کاره نيستيد

 . و پولدار شدن رو نکنيد  businessر بيخودی فک.  businessبرخی از شما ابدا قرار نيست بريد تو . نيست 

 اين لغت . ميشيد اما توش هيچی نيستيد  busyيعنی . برای بسياری از شما بيزی نيسته  businessاين 

 بسياری از شما دنبال کارهايی ميريد که . بنابراين بدونيد که تو اين زمينه چه کار داريد ميکنيد . اون بوده

 بيخودی فکر نکيند با اين . رها شهرت نداره ، شعله داره آتيشتون ميزنهشهرت داشته باشه برخی از کا

 . بنابراين بدونيد که چه داريد ميکنيد. با مشهور شدنش از پا در مياين . کار ها آدم مشهور ميشه 

 من به شما . بسياری از اوقات شما با شغلی که انتخاب ميکنيد درگير کاری ميشيد که دوست نداريد

 بايد حرفهای . 1و اون وقتی بود که . ميگم تو استادی ، تو دانشگاه يه چيزی اصلا من رو رنجم ميداد

 بايد نمره قبولی و رفوزگی . 2مزخرفی که خودم گفته بودم رو حالا هزار تا دانشجو نوشته بودن بخونم و 

 و . ن بدتر تو استادی نميشدديگه از اي. يعنی من وقتی آخر ترم ميشد عزا ميگرفتم . فاجعه بود . بدم

 درست مثل الان پزشکان ما تو . مطمئنم يه روزی يه راهی پيدا ميکنن که اين معلم و استاد رو خلاص کنن

 لعنتی بيمار گونه با اين داستان  paper workشما الان ميدونيد اين پزشکی گرفتاريش اين . اين مملکت
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 بنابراين شما در بسياری از موارد يه . رو به هم ريختهاصلا تمام پزشکی   که low souعجيب و غريب 

 من استادی داشتم دانشگاه تهران تا ميرفت سر کلاس و . مقداری دقت کنيد که چه کار ميخواين بکنيد

 برخی از . خوشبختانه استعفا داد و رفت. يعنی اصلا معلم نبود. می آمد تو دفتر من غش ميکرد. می آمد

 برخی از شما درست برعکس . برای چی ميخوايد اصلا استاد و معلم بشيد. د شما اصلا معلم نيستي

 به . بنابراين يه مقداری در خصوص ميل تون ، تمايلاتتون باشيد  .اصلا به درد يه همچين کاری ميخوريد

 اوقات شما برخی از . اينجا قدرت داره اينجا شهرت داره نريد. اينجا پول در مياد. دنبال اينکه اينجا پول داره

 . برای روشن کردن اين شمع بايد خودت رو به آتش بزنی و از پا در بيای تا اين شمع رو روشن کنی

 و اصلا هم ازاينکه جا به جا . بنابراين مطمئن باشيد کاری که انتخاب می کنيد و رشته تحصيليتون درسته

 بشم يا مهندس بشم و اونا گفتن تو  اگر به پدر و مادرتون برگشتيد گفتيد نميخوام دکتر. بشيد نترسيد

 کاملا . بله: بگيد . ميدونستيم تو دکتر بشو نيستی. بيست سال بود ميگفتی ميخوای بری دکتر بشی

 برای متاسفانه . و اين باعث افتخار منه که بالاخره نميخوام دکتر بشم. همينی است که می فرماييد

 براين اينکه به مامانتون يا مادر بزرگتون . و انتخاب ميکنيد بسياری از شما ميدونيد که چرا اين رشته ها ر

 چون وقتی که (حتی برخی از اوقات رابطه تون که به هم ميخوره   .و الان نگرانيتون اونه. در ايران گفتيد 

 رابطه پيدا کرده بوديد به مادر بزرگ گفته بوديد و اون گفته بود بله خوشحالم که بالاخره دعاهای من 

 مونديد چطوری بهش خبر بديد که اين تحفه به درد شما   حالا) جاب شد و تو آدم مناسبی پيدا کردیمست

 بنابراين تو زندگيتون اصلا نگران اين . برای اينکه اونوقت با دعای او و مستجاب شدن چه کار کنيد. نميخوره

 زيزان شما به اين دليل عزيزترين عزيزترين ع. از جمله عزيزترين عزيزانتون. نباشيد که ديگران چه ميکنن

 بنابراين به خاطر اينکه من به . عزيزان شما هستن که حاضرن عجيب ترين عجايب رو از شما ببينن 

 به . مامانم گفتم ميرم امريکا دکتر ميشم يا مهندس برق ميشم بيخودی خودتون رو روی سيم برق نندازيد

 برخی از شما آدمای کلی گويی . شيد اين کاره ايدمطمئن با. بيخودی هم براق نشيد. آتيش نزنيد

 . هستيد  detail orientedبرخی از شما . کارتون اين نيست که بريد دندون پزشک بشيد. هستيد مث من

 وسواسی مجبوريد کارتون دندان   شخصيت. داريد  OCDاصولا آدمی هستيد که ای بسا زمينه های 

 به . ويژگی روانيتون و ارتباطاتتون رو بدونيد . برای اينکه اونجاس که موفق ميشيد. بريد همونجا . پزشکيه

 . برای اينکه ميتونه گرفتارتون کنه. صرف اينکه يه کاری رو دوست دارم يا بقيه ميگن دنبالش راه نيافتيد

 برخی از شما يه تيپی . بعد بياييد خونهبرخی از شما دوست داريد نه تا پنج رو بريد و . ساعت کار مهمه
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 حالا چرايی اش رو . هستيد که دوست داريد ساعت سه بعد از نصف شب هم راه بيافتيد بريد سر کار

 خيلی از اوقات کارهايی . برای اينکه اونجا مسئله است. بنابراين بدونيد چه خبر هست. نميدونم چه کاری

 برخی از کارهايی هست که شما درگيرش . بعضيها نداره .توش خطر و ريسک هست  شما ميکنيد که

 يه مقداری به . برخی از کارها هست که يکدست و يکنواخته. ميشيد که توش پايين و بالارفتن زياده

 برخی از شما کاری که ميکنيد به درد ايران . و خودتون رو اذيت نکنيد. حالات روانی خودتون نگاه کنيد 

 يا . حالا پا شديد اومديد اينجا ميخوايد چی کار کنيد. دکترا . بيات ايران ياد گرفتيدشما رفتيد اد. ميخوره

 بنابراين رشته . هيچی. خوب حالا چی کارتون کنيم ما. شما رفيد افسر ارتش شديد اينجا مثلا سرهنگيد

 ز رشته ها برخی ا. برخی از رشته ها همه جا جاش هست . تونو نگا کنيد کجا ميخوايد بريد کار بکنيد

 خيلی از اوقات رشته هايی . مواظب انتخاب اين رشته ها باشيد. به درد ايران نميخوره. مال اينجاس

 بايد وارد محيط کار که ميشيد با بقيه همکارها   .يعنی از اولش رقابته. ميريد که توش هميشه جنگه

 ميريد اونجا با کسی کاری برخی از رشته ها هست که شما وقتی . يعنی اصلا مسابقه است. بجنگيد

 نگاه کنيد که آيا رقابت رو دوست داريد و اصولا اون . سرتون ميندازيد پايين کار خودتون رو می کنيد. نداريد

 برخی از اوقات شما . برخی از اوقات شما اهل چالشيد. يا اينکه نه مواظبش باشيد. به شما حرکت ميده

 چالشی هستيد، بالشی هستيد ، مالشی هستيد، تکليفتون رو  بنابراين ببينيد که. راحت. اهل بالشيد

 . برخی از شما اصلا با بدن مسئله داريد. رشته هايی رو انتخاب نکينيد که گرفتاريست. مشخص کنيد

 همونطوری که بعضيهاتون تو ازدواج مثلا خانومی ديدم . خوب برای چی ميريد مثلا دکتر متخصص ميشيد

 بنابراين يه . سوظن بود و رفته بود زن آقای دکتر متخصص زنان شده بود که سخت آدم شکاک پر از

 برخی از رشته ها يی هم که انتخاب ميکنيد نشانه . تو زمانش تو اينها کار کنيد. مقداری تو رشته تون

 بنابراين . يعنی ناشی از آسيبی است که خورديد. يعنی همينجوری نيومده. بيماری و گرفتاريتونه ها 

   .ئن باشيد که به دنبال اونا حرکت نميکنيدمطم

  

 سه چهار تا جمله کلی ميگم . مطلب ديگه ای که مايلم خدمتتون عرض کنم ، مسئله ازدواج است

 . اميدوارم بهتون بر نخوره

  

 بنابراين اگر اهل ازدواج نيستيد عيب و . اولش اين هست که آدم سالم که آسيب نديده ميخواد ازدواج کنه



61 
 

 بيخودی هم نگيد که برخی از آدمها ازدواج دوست دارن و . بريد عيب و ايراداتون رو درست کنيد. ايراد داريد

 کور و : نه ما دو نوع چشم نداريم. مث اينکه بگيم برخی کورند و برخی بينا. برخی از آدمها دوست ندارن

 بنابراين آدم سالم ميخواد . ميکنمبه همين راحتی عرض . يکيش درسته که بينا است و يکيش کوره. بينا

 به همين جهت است که من يک نفر هنوز نديدم که نخواد ازدواج . مگر اينکه آسيب ديده باشه. ازدواج کنه 

 . کنه بعد معلوم بشه که ايشون سالمه

  

 چيه من حالا اين آسيبها . اگه نميخوايد بچه دار بشيد آسيب ديديد. آدم سالم ميخواد بچه دار بشه : دوم 

 بيلوژيک ، فيزيلوژيک نورالوژيک و تاريخی وجود . برای اينکه دلايل ژنتيک وجود داره   بنابراين. نميدونم

 که اينها همه به شما . خانواده وجود داره کودکی وجودد داره. فرهنگ وجود داره. تمدن وجود داره . داره 

 ابراين اگر غير از اين فکر ميکنيد بريد مطمئن بشيد پس بن. اين پيام رو ميده که ازدواج و داشتن بچه عاديه

 ولی اگر نرفتيد چک بکنيد آسيبها رو خوب اون موقع . عيبی نداريد ، بعد اينجوری فکر کنيد و زندگی کنيد

 . بپذيريد که احتمالا اگر علاقه ای به اين کار نداريد گرفتاريست 

  

 اينکه در سن شانزده . اگه ميخوايد ازدواج کنيد. نج سوم اينکه سن ازدواج بيست و پنج هست تا سی و پ

 يا ميخوام در پنجاه سالگی بعد از اينکه همه رو ديدم و . سالگی ميخوام ازدواج کنم چون عشقم زده بالا

 سن ازدواج . اون قصه ديگری است. يا به اسطبل برم. بشم stableتجربه کردم ديگه برم ازدواج کنم و ديگه 

 قبلش رو باهاش موافق نيستم بعدش هم حالا مرد رو ميشه تا سی و . سی و پنج است بيست و پنج تا

 نه رفت به دليل اينکه هنوز مسئله توليد مثل در خانم ها چون مسئله توليد مثل هر يک سال که بگذره دو 

 . ستآسيب به خودش رو افزون ميکنه ، يه دوره ای برای اين کار ه  پنج درصد آسيب به بچه و-درصد 

 دوتا . پنج تا اصلا اشتباس. چهارتا داره خراب ميشه. يکی درست نيست. تعداد بچه هم دو يا سه تاست

 اينکه يکی حالا مياريم بزرگ ميکنيم يکی ديگه ده . فاصله سنی هم بيست تا سی و پنج ماه. يا سه تا

 شت قلوش کنيم حتما دوقلو چهار قلوش کنيم يا ه  .اينم که پشت سر هم بيان. سال ديگه نداريم

 بنابراين اون چيزی که خدمتتون عرض ميکنم دوتا سه تا بچه است و بعد هم يادتون باشه شما . اشتباس

 اين . قراره بچه هاتونو تو، حداقلِ اقل هجده ماه که باهاش راحت نيستم ، سی ماه خودتون بزرگ کنيد

 نميتونيد يک ماهه بيرونش بياريد ، نميتونيد قبل موجود رو همونطور که نه ماه بايد تو شکمتون نگه داريد 
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 اگر مشغوليات و گرفتاری داريد برسيد به همون مشغوليات و . نکنيد . از سی ماه هم دست کسی بديد

 شما برای اينکه دکتر بشيد بايد دبستان بريد دبيرستان بريد دانشکده بريد دانشگاه پزشکی . گرفتاريتون

 شما ميخواين مادر خوبی و . بيست و پنج سال خرج بکنيد تا دکتر بشيد. بريد تخصص بگيريد دکتر بشيد

 دوتا بچه رو هم پشت سر هم بياريد چهارسال وقت . پدر خوبی باشيد لطفا سی ماه برای بچه ها بذاريد

 ينکه امروز از هر سه دختری برای ا. شما رو ميگيره تو دنيای امروز هم هنوز ميتونيد پنجاه سال کار بکنيد

 : فعلا بچه داری که يادتون باشه . وقت برای کار هست. که به دنيا مياد يکيش تا صد سالگی ميمونه

 انقدر که بزرگ کردن دوتا بچه به شما آگاهی . بزرگترين دانشگاهيی است که شما ميتونيد توش بريد 

 سان ،نميگم با بچه ، آشنا ميکنه هيچ دانشگاهی به می آموزه و شما رو با خودتون و جهان و طبيعت و ان

 شما همچين درسی نميده و هيچ جای دنيا هم همچين تجربه ای مادام که دانا و مهربان هستيد پيدا 

 هيچ کاری تو دنيا لذتش ، ارزشش ، اهميتش ، ضرورتش، رشدش ، تکاملش به اندازه بزرگ . نميکنيد

 يله که مادرها با تمام گرفتاريها به خاطر اينکه در طول تاريخ بچه ها رو کردن دوتا بچه نيست و به همين دل

 بزرگ کردن تونستن مانند مرد بمونن در حالی که در طول تاريخ همه گونه تحت فشار   بيش از پدر  بالاخره

 ادی جدی بنابراين مسئله بچه ها رو به مقدار زي. و آسيب و آزار بيمارگونه ی غير قابل قبول و تحمل بودن

  physical and sexual  ،attractionشما . يادتون باشه که اين آدم بايد اولا از نظر ظاهر جذاب باشه. بگيريد

 ضمنا يه آدمی رو پيدا کنيد که از نظر شما . قربونتون اگر نداريد بعدا پيدا نميشه. به اين آدم ميخواين

 اما زشتی هيچ وقت عادی . عادی ميشه کمی . زيبايی عادی ميشه . زيباس و شما دوست داريد

 چون هرگز ، هرگز بدون عشق . گولتون نزنن. گولتون نزنن که بعد از يه مدتی اينم خوب ميشه . نميشه

 . اصلا به شما نگن که فعلا برو ازدواج بکن ، عشق بعدا چون يه ذره دير کرده ميرسه. ازدواج نکنيد

 شما سی ساله با هم . بعدا دوستش دارم. و دوست داشتم استدلالشونم اين هست که مگير من بابا ر

 منم که خيلی فحشش . جنگيديد خوب همين جنگ ميدونيد اين که خيلی حسوده چون منو دوس داره

 خوب . خوب من از اين استدلالها شنيدم. ميدم به خاطر اينکه بهش علاقه دارم ميخوام درست بشه

 اما برای اينکه عاشق بشيد شما بايد ظرفيت . زدواج نکنيدبنابراين تا يه کسی رو عاشقش نشديد ا

 تو   و ميشه. زندگی رو باختيد . اگر نداريد گرفتاری اونجاست. عشق ورزی و عشق پذيری داشته باشيد

 اگر اونجا يادتون ندادن که در نود درصد خانواده ها حتما ندادن ، . هشت سال اول عشق رو آموخت 

 دومش اين هست که . والا بدون اون اين کارو نکنيد. لگی عشق رو آموختبعد از هجده سا  ميشه



63 
 

 اگر به راحتی نميتونيد. درست هستيد communicationمطمئن بشيد که در رابط درست و در ارتباط 

 comunicate  بعضی موقع . کنيد وقتی به هم ميرسيد حالا بايد دنبال موضوع بگرديد دنبال مطلب بگرديد 

 . ترجيح ميديد با دوست پسر و دخترتون حرف بزنيد اين آدم آدم شما نيست. تون سر ميرهها حوصله 

 و وقتی ميخوايد حرفتون . روزی شما ميتونيد بگيد آدمی رو دوست دارم که دلتون نخواد حرفتون قطع بشه

 داريد ميشيد که  حتی وقتی ميره تو آشپزخونه داره کار ميکنه همينطوری پا به پا. رو قطع بکنيد گرفتاريد 

 يا احتمالا آتيش بگيره ما خلاص . انشال انقدر اونجا بمونه که ما بخوابيم: نه اينکه . بياد حرفهاتون رو بزنيد

 مسئله بعد مسئله ی توافق. بنابراين مسئله رابطه و ارتباط مهم است . و الا گرفتاريست . بشيم

 compatibility يه آدم شبيه و مانند خودتون رو پيدا کنيد  شما قربونتون برم بريد. است .Opposite attract and 
then attack 

 ازدواج مال دوتا آدم . روزی که به آدم مختلف جذب ميشيد بايد بدونيد داريد خودتون رو آتيش ميزنيد. . 

 . و مانند هم باشند که اونجا مسئله ای نداشته باشن  شبيه و مانند هم است که در کليات انقدر شبيه

 ما در دنيايی . اگر بيرونش خرابه کارتون تمامه. زندگی درونش به اندازه کافی مسئله و مشکل داره 

 هستيم که در کليات که وارد بحثش نميخوام بشم همونطور که در سی دی های ازدواج هست آوردم که 

 ملاک همسر رو که اگر اينها رو رعايت نکنيد زندگی تبديل ميشه به يک  بيست عامل آمادگی و پانزده

 . بنابراين مواظبش باشيد. نه لذت بردن و لذت دادن. جدال دايمی ،به يه رنج دايمی ، رنج بردن و رنج دادن

 ه خدا نکن. يادتون باشه که شما به دليل زن و مرد بودن هرگز آدمی رو پيدا نميکنيد که مثل شما باشد

 ولی . بنابراين اون آدم مختلف و متفاوته . همون يک نفر که شما هستيد کافيه. کسی مثل شما باشه

 هرکسی که . نبريد  مهمش اينه که ، اينو لطفا يادتون باشه ، هرگز هرگز هرگز هرگز اختلاف زناشويی رو

 ناشويی رو بايد طرح کرد و اختلاف ز  .اختلاف زناشويی رو ببره همه زندگی زناشويی و زندگی رو باخته

 اگر يه روزی همسرتون رو وادار به يک کاری ميکنيد و او چاره ای نداره و . حل کرد و به يک توافقی رسيد

 هيچ . اون رو می پذيره مطمئن باشيد ،امکان نداره که از زير آنچنان ضربه ای ميخوريد که نتونيد بلند بشيد

 وقتی که . با هزاران نفر کار کردم. ر تراپی با هزاران نفر کار کردمتو کا. کس اختلاف زناشويی رو نبرده

 حيرون و سرگردون موندم که اين خانم يا اين آقا چرا دست مثلا به يه همچين خيانت بی معنی کثيف پوچ 

 توخالی زده؟ ديدم علتش انتقامی است که سر يه موضوعی به خاطر تحميلی که يه جايی همسرش 

 بنابراين هيچ وقت به فکر نباشيد اين ماجرای گربه رو باشيد در . از او و از خودش ميگيرهبهش کرده داره 

 مسئله اين اسن که بايد اختلافات رو طرح کنيد و حل کنيد و هر . حجله کشت يه بيماری و بدبختی است
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 رسيد که ما با هم حتی ميتونيد شما به اين توافق ب. برنده از اينجا بياييد بيرون win winدو به اصطلاح 

 و حتی کمک بگيريد که چه کار . ميتونيد به اين نتيجه برسيد که دوتا نگاه متفاوت داريد. توافق نداريم

 و حتی با آگاهی به اينکه من با تو متفاوتم ، مختلفم، توافق ندارم ، درست نميدونم ، دوست . ميشه کرد

 برای اينکه مسئله قرار گذاشتنِ . عنی اينجا شما نباختيدي. ندارم، ولی اين کار رو مثلا بکن با اين وضعيت

 ولی مبادا تو زندگی زناشويی يا دنبال کسی بگرديد که از . به قراری رسيدن ميان دوتا آدم متفاوت است

 اول سوار و مسلط بر او هستيد و او کار خودش رو ميکنه و شما کار خودتون رو به حساب خودتون 

 هرگز هرگز هرگز . سی بشيد که دايما ميخوايد باهاش بجنگيد و او رو درستش کنيدنه گرفتار ک  .ميکنيد

 اين تحفه ای که شما . هيچ مردی هيچ زنی رو و هيچ زنی هيچ مردی رو نه عوض کرده و نه درست کرده

 بنابراين اگر با ده بيست درصد خرابتر شدن ميتونيد . ميبينيد ده بيست درصد بدتر ميشه که بهتر نميشه

 که فکر بکنيد بالاخره درستش ميکنم   اين هم. اگه نه بريد دنبال کارتون. بپذيريدش مبارکتون باشه

 . اشاره کنم) م چندتاسبرای اينکه نميدون(در پايان مجبور هستم به بيست سی تا مطلب . نخواهد بود

 . برای اينکه ميدونم وقتم کمه که فقط مواظب باشيد گرفتارش نشيد

  

 . عادل نيستند. بسياری از مردم دنيا خشمگينند. مواظب باشيد که تفاوتی وجود داره بين عدالت و خشم

 تو . جاش آمد و به همين جهت است که خشمی بدتر. نه عدل . از نظر من انقلاب ايران انقلاب خشم بود

 مواظب . به دليل آسيب ديدن شما بيرحمتر ميشيد. زندگيتون به صرف اينکه آسيب ديديد عادل نمی شيد

 .خشم و عدل باشيد

  

 متاسفانه ما از فرهنگی ميايم و در بيشتر جوامع اينطوری فکر ميکنن . دوم مواظب عدل و مجازات باشيد

 يد راجع به عدالت صحبت کنيد حرف اين است که مجرم رو چه هر وقت شما ميخوا. که عدالت يعنی تنبيه 

 جوری ميشه تنبيهش کرد و به همين جهت است که تمام فکر به اعدامش يا به زندانش يا به شلاقش 

 روزی که . مفهوم عدالت مسئله تربيت و محبت است. مفهوم عدالت هيچ ارتباطی با مجازات نداره. است

 . رفتن اونجا گرفتاريست

 اسم اين . شما بايد ساعت پنج يا ده بياييد. تو خونه ما قراره اين نظم باشه. ظم رو با زور اشتباه نکيندن

 متاسفانه در بسياری از جوامع تو محيط اجتماعی يا تو . گردن کلفتی است  نظم نيست اسم اين زور و
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 . جز زور و ظلم نيست يا ترتيب است و نظم واقعا هيچ چيز Orderخانواده ها اون چيزی که اسمش 

 شما تنبليد . بيخودی نگيد من خيلی آرامم. بسياری از شما تنبليد. مواظب باشيد آرامش رو با تنبلی

 آرامش وقتی است که شما در حداکثر سرعتتون . تو رختخواب مونديد. وليد . انرژی نداريد . قربونتون برم

 داره ميره که حداکثر سرعتشه و ما فکر   Smoothماشينی . حرکت ميکنيد و اونوقت تکون نميخوريد

 . هواپيما وقتی آرامش داره که با سرعت ششصد مايل ميره و شما احساس نميکنيد. ميکنيم نميره

 ای هستم و  coolبنابراين بيخودی بازی در نياريد که من خيلی آدم . هواپيما پارک کرده که نميشه آرامش

 همه . مردن خودتو فکر کردی که آرامشه.بل بيکاره ی بيخودی هستی تو يه آدم تن. نه قربونت برم. آرام

 .تکون نميخورن. مرده ها بسيار آرامند

  

 I’m independentميگيد . شما بسياری تون رفتيد تو اتاق در رو بستيد با هيچ کس کاری نداريد . استقلال رو با جدايی
 اين که   .ستقلال معنا پيدا ميکنهآدم مستقل کسی است که در ارتباط با ديگران ا. نه . 

 .  you are separatedشما در رو بستيد رو خودتون 

You are Isolated . کار . مستقل . بنده با هيچ کس کاری ندارم. شما مستقل نيستيد. شما جداييد 

  ببخشيد. صبح پا ميشم درسم رو ميخونم کارم رو ميکنم تلويزينم رو تماشا ميکنم. خودم رو ميکنم

 شما مستقل و. شما بی اوييد. شما بی کسيد .. شما تنهاييد. شما جداييد. زندگی رو باختيد 

 independent برای چی اين بازی رو در آورديد. نيستيد . 

  

 . چی گفتی . کی حرف زدی. من ميخوام ته و توی اين ماجرا رو در بيارم. مسئله حقيقت جويی با شک

 شما آدم . نه . بگو حقيقت رو خلاصم کن. ميخوام حقيقت رو بفهمم. چه جوری شد. به کجات دست زد

 تو رابطه روزی به دنبال . شما به دنبالحقيقت نيستيد. شکاک سوظنی بدبخت وامونده ای هستيد

 روزی که تو زندگيتون به دنبال يافتن درد و رنج و غم ايد . حقيقتيد که بخوايد با حقيقت شادی رو پيدا کنيد

 .بنابراين مواظب حقيقت با شک باشيد. شما به دنبال رنجيد. دنبال حقيقت نيستيد ، شما به

  

 آزادم . وليد. بی بندوباريد. نه بسياری از شما آزاد نيستيد. من آزادم . مسئله آزادی با بی بند و باری

 . اينا گذشتما هرچی دلمون خواست ميخوريم و ديگه اين باور رو نداريم و تموم شد و دوران . يعنی چی

 آزادی به معنی . آزادی يعنی انتخاب قانون درست. آدم آزاد و آزاده يه معنای ديگه داره. آزاد نيستيد. نه 
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 . اينکه من هر کاری دلم خواست بکنم نيست

  

 مطمئن باشيد . بسياری از شما اين لباسهايی که ميپوشيد زيبا نيست. بارها عرض کردم. زيبايی با مد

 . يد و الا به صرف اينکه مد است زيبايی نيستمد زيبا دار

  

 آقا من به زن احتياج . نه اينکه بگيد احتياج ندارم.باشيد self sefficientشما قراره . خودکفايی با بی نيازی

 آقا ما دنبال جواهرات . آقا ما ماشين نميخوايم. آقا ما به پول احتياج نداريم. به مرد احتياج ندارم. ندارم

 وقتی است که خودکفا هستی که اينها رو نميخوای والا  Self sefficient. نداری قربونت برم. نه . نيستيم

 آدم سالم آدمی . و بی نيازی بيماری است. بنابراين خودتون رو گول نزنيد. وقتی که نداری خوب نداری

 . رده کنناست که هم نياز ديگران رو بر آورده ميکنه و هم ميذاره ديگران نيازش رو برآو

  

 شما ميخوايد رابطه رو خوب . کوشش نميکنيد . بسياری از شما اهل کوشش نيستيد اهل کشمکش ايد

 . کوشش نيست کشمکش است. شما اهل جنگيد. کنيد ولی داری با طرف پنج ساله ميجنگيد

  

 بچه اش رو . تفاوتی است بين تربيت با تنبيه. تنبيه است. بسياری از شما بچه ها رو تربيت نميکنيد

 مواظب تفاوت . خوب اسم اين که تربيت نيست اسم اين تنبيه است. بزن تو گوشش. تربيت نميکنه 

 . تربيت و تنبيه باشيد

  

 نيم که رشد ميکنيم در حالی که فقط جا به بسياری از ما فکر ميک. موضوع بعد مسئله تکامل و تنوع است

 شما اگر از کلاس اول بريد دوم رشد داشتيد ولی اگر از کلاس فيزيک ميريد شيمی که رشد . جا شديم

 .متوجه تنوع باشيد که با رشد اشتباه نشه. است  تنوع  .نيست

  

 آقا ما . احمقيد. تيدولی شجاع نيس. از شما خيلی شجاعيد  برخی. موضوع بعد شجاعت و حماقت است

 خوب ديگه خوشبختانه به قبرستون که . داريم شجاعانه رانندگی ميکنيم  با سرعت صد و بيست مايل

 . ميشيد که احمقيد  رسيديد متوجه
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 اينکه شما . رک بودن با پررو بودن متفاوت است. بسياری از شما حرفتون اين هست که من رک هستم

 من اگر از شما . اينکه پررو باشيد و خشمگين يه مسئله ديگه است.  راستگو باشيد يه مسئله است

 پرسيدم نظر شما راجع بع کراوات من چيه و شما مطمئن شديد نظرتون رو ميخوام نظرتون رو به من بديد 

 اسم اين گستاخی . اسم اين پررويی است . ولی شما نميتونيد بگيد اين چه کراواتيه زدی. که زشته

 . اصلا به شما چه مربوطه که کراوات من نظر بديد.  You are rude .you are not frank. است

  

 .برخی از شما ساده نيستيد. You are simple not stupid . موضوع بعد مسئله سادگی با حماقت

 Stupid   بابات . نه بابا فقط گولش ميزنن. ساده بودن مثلا مادر من ساده است . تفاوتش مهمه. هستيد 

 . تفاوت سادگی با حماقت رو مواظب باشيد. بقيه هم گولش زدن. گولش زده

  

 حمال بنابراين حتی . شما حماليد . برخی از شما اصلا اهل کار نيستيد. مسئله کار و شغل با حمالی

 ه يادتون باش. خالی ميکنيد بعد پر ميکنيد. وقتی هم که يک روز کار نداريد ميگيد بذار تو باغچه بيل بزنيد

 .با حمالی متفاوت است. کار توليد مفيد و مثر است. اون گرفتاريست

  

 برخی از شما . در حدی که ممکنه. برخی از شما آدم دقيقی هستيد. مورد بعد دقت است با وسواس

 گرمه سی گرم  32شما معلومه ه بايد غذای خوب بخوريد ولی نه اين وزنش رو بگير . وسواسی هستيد

 دقت . It’s obsession. نه اسم اين وسواس است. هشتاد کالری کافيه. اين هشتاد و دو کالری داره. بده

 . شما وسواسی هستيد. . You are not presice. نيست

  

 بسياری . محتاط بودن کار درستی است ولی ترسو بودن چيز ديگه است. مورد بعد احتياط است با ترس

 بسياری از شما سی سال است چون محتاطيد زن يا شوهر خوب پيدا . وييداز شما محتاط نيستيد ترس

 . والا آدم سی سال که دنبال زن و شوهر نميگرده. نه قربونتون برم ترسوييد. نميکنيد

  

 ماجرای ايمان رو با نادانی آدم نميخواد . خره. نه . طرف خيلی مومن است. مورد بعد ايمان با نادانی است
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 بنابراين مواظب ايمان و نادانی هم . خوب بيخود فرموده اند! فرمودهاند. هرچی بگن باور دارممن به . بدونه

 . باشيد

  

 تعصب يعنی پيروی بدون دليل از . بسياری از شما آدم معتقدی نيستيد متعصبيد. اعتقاد است با تعصب

 سياه . دتون درست کرديداعتقاد برای حو. معتقد به چه چيزی هستيد. چيزی که واقعيت و حقيقت نداره

 . چيز درستی نيست که شما بهش معتقد باشيد. تعصب است. اعتقاد نيست . ها اينند يا زنها اونند

  

 آدمهايی هستن که بيخودی   شما وليد. برخی از شما فکر ميکنيد خوشحاليد. خوشحالی با بی خيالی

 . شما اصلا نميفهميد موضوع چيه. دارهيعنی شما بيخيالی است خوشحالی ن. نه البته اينجا . ميخندن

 . برای اينکه بيخياليد. به همين جهت است که شما مثلا بهتون ميگی خره ميخنديد

  

 روانی رو ميکنيم و برنده  ، وقتی است که رعايت سلامت فيزيکی و successموفقيت، . موفقيت با برنده

 . تون رو سوراخ ميکنيد برای اينکه پولدار بشيدمعده و روده . اونها رو زير پا ميذاريد  وقتی است که 

  . . You are winner. مواظبش باشيد

  

 You are not responsible .you are. بسياری از شما معتقيد که من مسئولم. مسئله مسئول است با کنترل
controlling  .و  مسئوليت يک مسئله است. شما يک آدمی هستيد که از قدرت سواستفاده ميکنيد 

 . کنترل يه مسئله ديگری است

  

 يکی از  Respect. احترام يعنی اينکه ما با هم نابرابريم. حرمت يعنی که ما برابريم. حرمت با احترام

 اگه . تو دانايی من نادانم. تو بزرگتری من کوچکترم. يعنی تو بالاتری من پايين ترم. خطرناکترين چيزهاست

 ولی در فرهنگ ما وقتی که ميگن احترام يعنی منِ پدر وقتی حرف . قصد شما آداب و ادب است من نميگم

 چون احترامم پدر . غلط مزخرف بد ميزنم که زندگی بچه ام رو به هم ميريزه او بايد به من احترام بذاره 

 و  obbidienceگی است که با احترام نشانه بردگی و بند. واجبه و اون کار رو بکنه تا به زحمت بيافته

 نشسته  houner and esteemحرمت  respectبه جای احترام يعنی . ما نه برده ايم نه بنده. اطاعت آمده

 . که نسانه برابری است
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 ما تو دنيايی هستيم که قراره همکاری ياد بگيريم. مسئله همکاری با فرمانبرداری دقيقا همين است

 cooperation not obbidience  .دوران فرمانبرداری گذشته . 

  

 بسياری از ما رنج ميبريم . و اون رو ميدونيد يه بحث جدی است  Kind and love turst. مهربان با مهر طلب

 مهربانی وقتی است که . اين رو ميدونيد اسمش مهربانی نيست. تا ديگران ما رو دوست داشته باشن

 ت ميکنم و از اينکه او به من اين فرصت رو داده سپاسگزار او من کاری رو با لذت که خوب و درست اس

 تا اينکه من رنج ببرم به اين اميد که شما من رو دوست داشته باشيد و بالاخره چون بحثش رو . هستم 

 :قبلا کردم 

  

 آدم خود دوست خودش رو دوست داره و آدم خودخواه از خودش و ديگران . خود دوستی با خودخواهی

 . است متنفر

  

 سپاسگزارتون هستم از اينکه آمديد 

    به اميد ديدارتون

 


